
خانم هاى ايرانى؛ من قصد بدى ندارم!

مجيد استيرى: خانم هاى محترم كشور من! اين متن كوتاه قصد ندارد مانع 
از ورود همسر شما به آشپزخانه شود! فقط مى خواهد كارى كند فرهنگ غلط 

به آشپزخانه شما راه پيدا نكند.
در تبليغات تلويزيونى هر جا كه پاى خوراكى در ميان است يك آقا پيش بند 
بســته و در يك آشپزخانه تر و تميز در حال بيرون كشيدن كيك يا پيتزا از 
فر اســت. هر جا پاى شستن ظرف ها در ميان است همان آقا با پيش بند و 
دستكش ظرفشويى در حال خدمت است. در مورد دستمال كاغذى و شستن 

لباس ها و بقيه كارهاى خانه هم اوضاع چندان فرقى نمى كند.
آن چه معلوم نيست اين است كه مردانى چنين خدمتگزار خانواده ساعات 
كار را كى به پايان رسانده اند و كى استراحت كرده اند كه حالا اين طور شاد 
و شنگول به كارها مى رسند؟ هر مرد مؤمن و خانواده دوستى قطعاً دوست 
دارد در كارهاى بى پايان خانه به همســرش كمك كند، ولى چقدر و در چه 

شرايطى؟ آيا چنين شرايطى براى همه مخاطبان تلويزيون فراهم است؟
بى شــك هر توليد كننده اى قصــد دارد در هنگام تبليغ محصولش حس 
خوشايندى در مخاطب ايجاد كند و براى ايجاد اين حس در خانم هاى ايرانى 
چه ترفندى مؤثر تر از نشان دادن همسر در آشپزخانه؟ ترفندى كه تأثيرش را 

اندك اندك و در ناخودآگاه زن ايرانى بر جاى مى گذارد.
اما وقتى چنين توقعى در واقعيت برآورده نشود چه خواهدشد؟ آيا زن ايرانى 
كه مجبور اســت هر روز بارها و بارها تصاوير مردان پيش بند بســته را در 
قاب تلويزيون ببيند مى تواند از دامنه نفوذ توقعات غلط بگريزد؟ چرا صاحبان 
ســرمايه اجازه داشته باشند با دستكارى كردن توقعات مردم تغييراتى ولو 
انــدك در فرهنگ خانواده ايرانى به وجود بياورند؟ چرا تبليغاتى كه بر پايه 
ســبك زندگى مرفه ترين قشر مركز نشــينان طراحى شده در شبكه هاى 
سراسرى پخش مى شوند؟ خانم هاى محترم كشور، من! قصد ندارم مانع از 

ورود همسر شما به آشپزخانه شوم! اميدوارم خودتان اين كار را بكنيد!
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سومين صفحه رسمى در ميان رهبران دنيا
صفحه اينستاگرام منتسب به حضرت آيت االله 
خامنه اى، رهبر معظــم انقلاب با بيش از 127 
ميليون لايك، كامنــت و ارتباط با مخاطب به 
عنوان سومين صفحه رسمى اين نرم افزار بين 
رهبران دنيا در سال 2018 انتخاب شد. صفحه 
اينستاگرام رهبر انقلاب3/2 ميليون دنبال كننده 
فعال دارد و در طول روز هزاران نفر از مردم ايران 

و همچنين مردم سراسر دنيا از اين صفحه بازديد مى كنند. 

ارزش ها نمى ميرند
محســن رضايى با انتشار پســتى در خصوص 
ســفر اخير خود به قم، صفحه اينستاگرام خود 
را به روزرســانى كرد. محســن رضايى كه به 
مناســبت هفتمين روز رحلت آيت االله هاشمى 
شــاهرودى به قم سفر كرده بود، به ديدار از سه 
خانواده شهيد پرداخته و پاى صحبت هاى آن ها 
نشســت كه تصاويرى را از حاشيه اين سفر در 

اختيار كاربران قرار داد. محسن رضايى در اينستاگرام خود نوشت: «زيارت حرم نورانى 
حضرت معصومه(س) پس از شــركت در مراسم هفتمين روز رحلت آيت االله هاشمى 
شاهرودى(ره) و ديدار با ســه خانواده شهيد، هر دو فرصت خوبى براى نشستن پاى 
صحبت هموطنانم فراهم آورد. مردم علاوه بر دغدغه، به اميد نياز دارند. نشستن پاى 
صحبت خانواده هاى شهدا، روحيه بخش و يادآور آن است كه ارزش ها هرگز نمى ميرند».

بهشت توريست ها!
در حالى كه اكثر رســانه هاى خارجى سعى در 
سياه نمايى درباره كشور ايران و شرايط اقتصادى 
آن دارند، يك توريست خارجى پس از سفر به 
ايران و رفتــن به هتلى در همدان، ويدئويى در 
اينستاگرام منتشر كرد و درباره وضعيت اقتصادى 
ايران توضيحاتى ارائه داد. اين توريست با تعجب 
درباره قيمت اجناس در ايران صحبت مى كند و 

توضيح مى دهد كه سفر به ايران چقدر براى توريست ها كم هزينه است. با اسكن كد 
مندرج در صفحه، مى توانيد ويدئوى منتشر شده اين توريست و صحبت هاى جالبش 

درباره ارزانى در ايران را مشاهده كنيد.

نگذاريد حرف امام به زمين بماند همين
احمدرضا احدى آبان ماه ســال 1345 در اهواز 
متولد شد و همزمان با آغاز جنگ تحميلى، به 
عنوان مهاجر جنگى همراه خانــواده به ملاير 
بازگشت و در رشته  علوم تجربى در دبيرستان 
دكتر شريعتى به ادامه  تحصيل پرداخت، تا آن 
كه در ســال 63 موفق به كسب ديپلم شد. در 
سال 64 در كنكور سراسرى تجربى رتبه اول را 

كسب كرد و در رشته  پزشكى در دانشگاه شهيد بهشتى تهران پذيرفته شد و در آن جا 
به ادامه  تحصيل پرداخت. احمدرضا احدى سرانجام در شب دوازدهم بهمن ماه سال 65 
به شهادت رسيد و پس از پانزده روز كه پيكر آن شهيد مهمان آفتاب بود، به شهرستان 

ملاير بازگردانيده شد و در آرامگاه عاشوراى ملاير به خاك سپرده شد.
متن تنها وصيتنامه به جا مانده از شهيد احمدرضا احدى به شرح زير است:

بسم االله الرحمن الرحيم
فقط، نگذاريد حرف امام به زمين بماند همين

10
مردم

15
سيما و سينما

حاج على جمالى معتقد است همشهرى هايش 
بهترين محصول كبكاب ايران را توليد مى كنند

خرماى باستانى بهرام آباد

گفت وگو با كارگردان فيلم كوتاه «كلت» 
كه فانوس جشنواره عمار را در بخش «فيلم ما» كسب كرد

فيلم سازى يك خانم خانه دار 
با امكانات امانتى

12
ورزش

 مالك جديد در اولين نشست خبرى اش با رسانه ها  
فرصت خواست 

خودروى پديده در پيچ تاريخى

11
انديشه

 براى آينده بهتر اقتصادى بايد از كودكى آغاز كرد

كليد اصلاح اقتصاد در دست 
خانواده ها و نظام آموزشى

فراز و فرود سودان با «عمرالبشير»

مصائب رئيس جمهور همه كاره

عكس نوشت مجازآباد

به روايت تاريخ

حامد كمالى: وسط جنگ و دعواهاى سياسى و بحث بر 
ســر فيلترينگ و اينستاگرام و ماجراى دو گيگ اينترنت، 
پيش بينى هاى عجيب و غريب يك استاد آب و هواشناسى 
از زمســتان امســال، تعداد زيادى از مردم را نگران كرد و 
به قول معروف شــهر را به هم ريخــت، بويژه آن هايى كه 
در شهرهاى شمالى كشور زندگى مى كنند و دو سه سالى 
هست كه برف و بوران هاى سخت زمستانى زندگيشان را 
مختل مى كند. خيلى از كاربران در اقدامى هماهنگ شروع 
كردند به منتشــر كردن صحبت هاى استاد در خصوص 
پديده اى به نام cold spell. البته در اين دست به دست 
شــدن پيش بينى، پيازداغ ماجرا زياد شد، طورى كه حالا 
همه فكر مى كنند قرار است از اواخر دى ماه در ايران عصر 

يخبندان آغاز شود و همه مان يخ بزنيم. 

پيش بينى سرماى شديد ماندگار كار چه كسى است؟  
اين پيش بينى پرســروصدا را اســتاد حسين اردكانى انجام 
داده اســت. پيرمردى كه در آب وهواشناسى مو سفيد كرده. 
آن طور كه سايت ها و خبرگزارى ها نوشته اند، اردكانى، متولد 
1312 اســت؛ دكتراى فيزيك دارد و از شاگردان پروفسور 
حســابى اســت كه از سال 1339 در ســازمان هواشناسى 
ايران به عنوان يكى از بنيان گذاران اين ســازمان شــناخته 
مى شود. پروفسور اردكانى علاوه بر سابقه 15 سال تدريس 
در دانشــكده ژئوفيزيك دانشگاه تهران به بيش از 50 سال 
تدريس در دانشكده هواپيمايى كشور و نيز سال ها تحقيق در 

دانشگاه هاى آمريكا پرداخته است. 
اينها همه آن چيزى است كه ما از حسين اردكانى مى دانيم.

قرار است چه اتفاقى در ايران بيفتد؟  
خبر سرماى سخت و عصر يخبندان را اولين بار خبرگزارى 
تسنيم مخابره كرد؛ آن هم براساس مصاحبه اى كه با دكتر 
اردكانى انجام داده بودند. ايشان در آن مصاحبه گفته بود 
كه: «در دى ماه جارى شاهد نخستين وقوع پديده «كولد 
اسپل cold spell » يا همان ماندگارى هواى سرد به مدت 
حداقل 10 روز بعد از ريزش برف زمســتانى در كشورمان 

خواهيم بود».
اين اســتاد علم هواشناســى، علت اين پديده را «هجوم 
هواى بســيار ســرد» از روى درياى يــخ زده «پرنس» در 
حاشيه اقيانوس منجمد شــمالى و در شمال كشورهاى 
اسكانديناوى به طرف كشورهاى اروپاى شمالى و مسيرى 
به طرف اروپاى مركزى و درياى ســياه و درنهايت شــرق 
درياى مديترانه عنوان كرده است. اردكانى در ادامه توضيح 
داده است كه انتظار مى رود از پنجم ژانويه 2019 مطابق 
با 15 تا 25 دى  ماه سال 1397 كشورمان تحت تأثير اين 

حادثه زمستانى قرار گيرد.
اما آن چيزى كه اين پديده را براى مردم خيلى جدى كرده 
است، پيامدهاى آن است كه استاد بى هيچ سانسورى از آن 
حرف زده و گفته اســت: «پيامــد آن در تمام نواحى غربى، 
شمال غربى، سواحل درياى خزر، استان هاى شمالى و جنوبى 
البرز و همچنين منطقه زاگرس، نواحى جنوبى، استان هاى 
شرقى و شمالى كشور به استثناى جنوب شرق كشور، ريزش 
بــرف و باران خواهــد بود كه در برخى نقــاط، ريزش برف 
قابل ملاحظه اســت و پس از عبور اين سامانه بارشى سرد، 

پيش بينى مى شود در اين مناطق در يك بازه زمانى 10روزه 
بــا «cold spell» با دماى چند درجه زير صفر و يخبندان 

متوسط مواجه شويم».
اردكانى همچنين هشدار داده است كه كشاورزان و همچنين 

مسئولان راهدارى و رانندگى تمهيدات لازم را انجام دهند.

تأثيرات روانى اش چه بود؟  
ايــن خبر مثل بمب در بين مــردم تركيد. آن هايى كه در 
شــهرهاى شمالى و مســير اين پيش بينى بودند، افتادند 
دنبال آذوقه جمع كردن و خريد براى روزهاى زمســتانى 
و يخبندان هــاى احتمالــى پيش رو. حتــى بعضى ها هم 
برنامه ريزى كردند كه آن 10 روز يخبندان را اصلاً كوچ كنند 
به شهرهاى گرمسيرى ايران و بعد از پايان زمستان دوباره 
برگردند ســر خانه و زندگى شان. اما پس از راه افتادن موج 
ترس و نگرانى، ســازمان هواشناسى وارد عمل شد و گفت 
پيش بينى پديده كولد اسپل قابل استناد نيست و سرمايى 
كه در راه اســت، فقط بخشى از كشــور را در برمى گيرد و 
چيزى به نام «cold spell»  بعيد است كه پايش به ايران 
باز شود.  اين صحبت ها و اطمينان خاطرى كه هواشناسى به 
مردم داده بود، خيلى ماندگار نبود. چون «محمد تقى زمانيان» 
رئيس ســابق پژوهشكده هواشناسى ايران در مصاحبه اى با 
ايرنا گفت: اردكانى اســتاد هواشناسى هستند و من نيز اين 
پيش بينى را از زبان ايشان شنيده ام. پيش بينى هاى ايشان 
معمولاً درست است و من در حدى نيستم كه در مورد كار 
ايشــان نظر بدهم و به مراتب بهتر از ســازمان هواشناسى، 
وضعيت جوى را پيش بينى مى كنند. اينكه اســتاد اردكانى 
فرموده اند، به احتمال زياد اتفاق مى افتد و تا زمانى كه اتفاق 

نيفتد نمى توان مطمئن شد.

استاد اردكانى سابقه پيش بينى ديگرى دارد؟  
اين نخستين  بارى نيست كه دكتر اردكانى پيش بينى هاى 
عجيب و غريبى از آب و هواى ايران مى كند. پيش بينى هايى 
كه در اين ســال ها بعضى هايش به واقعيت تبديل شــده و 
بعضى هايش در حد همان شايعات اينستاگرامى و تلگرامى 
باقى مانده است. در ادامه برخى از معروف ترين پيش بينى هاى 

اين استاد هواشناسى را مى خوانيد:
آبان1397: برخلاف پيش بينى هاى ســازمان هواشناسى، 
امســال بارندگى ها بالاتر از حد نرمال است و نمى توان سال 
97 را آغاز شديدترين خشكســالى نيم قرن اخير در ايران 
ناميد. جاى تعجب است كه چرا رئيس سازمان هواشناسى 
در ابتداى سال جارى پيش بينى كرده بود خشكسالى شديد 
تا پايان ســال زراعى 96- 97 ادامه مى يابد و هشدار به آغاز 
شديدترين خشكسالى نيم قرن اخير در ايران را داده است. 
پيش از اين پيش بينى كرده بودم كه از 21 آبان ماه بشدت 
بارندگى ها افزوده شده وحتى در ارتفاعات شاهد بارش برف 
هستيم. بارندگى هاى پاييز و زمستان امسال همانند بهار از 
حد نرمال بالاتر خواهد بود و در ميانه سال هاى خشك ايران 

امسال شاهد ترسالى هستيم.
فروردين1397: تابستان امسال بر اساس بررسى هاى انجام 
شده تابستان خنك ترى نسبت به سال گذشته خواهد بود، 
البته اين كاهش دما دو تا سه درجه است و نبايد انتظار يك 
هواى بهارى را داشته باشيم. در ادامه اين شرايط رشته كوه 
البرز هم تحت تأثير قرار گرفته و به همين دليل پيش بينى 

مى كنم تابستان خنك ترى داشته باشيم.
بهمن1396: من يك هواشناس سالخورده هستم كه حدود 
60 سال است كه به طور مداوم وضعيت جوى كشور عزيزم 
ايران و همچنين تمام نيمكره شمالى را مدنظر و بررسى 
دارم، اما اين چنين وضعيت بحرانى را كه به صورت تقريباً 
خشكسالى مطلق است، نديده ام و حتى آنكه ادامه آن در 
اول ماه زمستان هواشناسى يعنى دسامبر و حتى تا دومين 
ماه دوم ژانويه ادامه داشته باشد، يعنى تقريباً بى بارشى و 

دماى بالاى نرمال.
بنابراين اين وضعيــت بحرانى براى من يك معماى بزرگى 
است كه آيا اين وضعيت يك قهر طبيعت است و يا قهر الهى؟ 
قدر مسلم اين حادثه قهر طبيعت است كه در اثر بى حرمتى 
و دستكارى هاى بى خردانه بشر در طبيعت رخ داده است. اما 
با وجود كم بارشى در پاييز و اوايل زمستان از اواسط بهمن ماه 

بارش ها در كشور افزوده مى شود.
حــالا خودتــان كلاهتــان را قاضــى كنيــد و ببينيد كه 

پيش بينى هاى استاد چه قدر درست بوده و چه قدر اشتباه.

نگاهى به پيش بينى  يك استاد هواشناسى از زمستان امسال كه در فضاى مجازى حسابى سروصدا كرده و مردم را ترسانده است

عصر يخبندان!

 ماجراى زن خانه دارى كه با داشــتن دو فرزند خردسال، از آشنا و فاميل براى 
فيلمش بازى مى گيرد و بايد حواسش به نور صحنه، صدا و بازيگوشى كودكان 
هم باشد، حتماً شنيدنى است. فيلمسازى با دستان خالى، ماجراى 
«سپيده شراهى» كارگردان فيلم «كلت» است كه اثرش برنده 
فانوس بخش «فيلم ما» در جشنواره عمار شده است. فيلم 
كوتاهى كه در آن، ترامپ با تفنگ پلاستيكى كودكان 
از صفحه تلويزيون پاك مى شــود و خانواده اى را 
نشان مى دهد كه فرصت باهم بودنشان را با 
عبور از بحث هاى بى نتيجه سياســى كه 
جز اضطراب و نااميدى، حاصلى برايشان 
ندارد خراب نمى كنند. با سپيده شراهى 
كه فيلمش منتخب بخش «فيلم ما» در 
اين دوره از جشنواره عمار شده است، 
درباره تجربيات و مصائب ســاخت 
گفت و گو  كوتاهــش  فيلــم 
فراخــوان  كرديــم. 
«بخــش مــا» در 
عمار،  جشــنواره 
كه  بود  بخشــى 
مى توانستند  افراد 
حداقل  داشتن  با 
ت  عــا طلا ا
و  فيلمســازى 
مثل  امكاناتــى 
تلفن همــراه و 
دوربين خانگى...

  گفت و گو با امير بشيرى، كارگردان نمايش «باغ خونى» 
كه به ماجراى قيام مسجد گوهرشاد مى پردازد

يك تاريخى عاشقانهيك تاريخى عاشقانه
14

سخت ترين بوران تاريخ بشريت در ايران
اين اولين بارى نيست كه ايران درگير يك سرماى سخت مى شود. درست 45 
ســال پيش در 1350 شمسى؛ «ايران» منجمد مى شــود و مردم به رعب و 
وحشــتى عجيب مى افتند و بسيارى كشته مى شوند. طورى كه گينس در 
كتابش از آن به عنوان سخت ترين برف و بوران تاريخ بشريت ياد كرده است. 
اين سرما و بوران باعث مرگ بيش از 4000 نفر شد و به خشكسالى چهار ساله 
كشور پايان داد. ضمن اين كه حدود 200روستاى ايران زير برف مدفون شدند 
و براى هميشه از بين رفتند. اين رويداد كه از چهاردهم بهمن سال 1350 آغاز 
شد و تا بيستم همان ماه ادامه يافت، باعث بارش غيرعادى برف به ميزان بيش 
از سه تا شش متر در برخى مناطق ايران شد. بنابر گزارش هاى روزنامه اطلاعات 
در همان روزها، شهر اردكان در استان فارس و روستاهاى اطراف آن از جمله 
مناطقى بودند كه بيشترين تأثير را بر اثر بوران متحمل شدند. همچنين در 

روستاهاى كاكان و كمهر سپيدان هيچ فرد زنده اى باقى نماند
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مردم

گفت و گو

نگاهى به برخى واژه ها در فرهنگ نخل دارى

از خارك تا خرما
خرما و خرمادارى، حرفه اصلى كشــاورزهاى جنوبى است. در اين خطه 
از كشــور، نخل اصلى ترين درختى است كه مى رويد و به بار مى نشيند. 
براى همين هم نخل دارى و توليد خرما، اصلى ترين حرفه اى است كه در 
اين مناطق رواج دارد. تعدد و تنوع نخل ها و محصولاتشان و نيز، مراحل 
مختلف خرمادارى مجموعه وســيعى از كلمات را پرورش داده است كه 
در كنار هم فرهنگى وسيع و متنوع را ساخته است. برخى از آن كلمات 

اين ها هستند: 

پدُيس يا پدُوس: خاركى كه ســبز و كال است. قبل از اينكه هسته اش 
سفت شود اگر به جاى گرمى منتقل شود، نرم و تيره شده و قابل خوردن 

مى شود. به پدُيس در خوزستان، «داموچ» مى گويند.

خارك: ثمر نخل رسيده و رنگ گرفته روى پنگ چون خوشه اى آويزان 
است و معمولا قرمز و يا زرد مى شود.

دمباز: به خارك رســيده سرخ يا زرد گفته مى شود قبل از اينكه كاملا 
رطب بشود. دمباز دونيم شده و نيمى ازآن به خارك تبديل شده و نيمى 

از آن نارس است. 

رطب: ثمر تازه نخل است. رطب گوشتى و كاملارسيده است و هسته اى 
سخت و پوستى نازك دارد و طعمش بسيار شيرين است. رطب ها به شكل 

خوشه اى بزرگ از شاخه آويزان مى شود.
خرما: خرما از مرحله رطب گذشــته و بــراى مصرف ديرتر و نگهدارى 

طولانى تر بسته بندى مى شود. 

كنگا: خرماى خشك و پژمرده شده اى است كه خوراك حيوانات مى شود. 

هسته اســك: بذر خرما؛ هسته سختى است پشــت آن صاف طرف 
ديگرآن داراى شيار است و هنگام كاشتن از جهت شيارش جوانه مى زند.

قِطمير: پوست بسيار نازكى اســت كه بين خرما و هسته آن قرار دارد. 
در قــرآن به كنايه از قطمير به عنوان چيز كــم و اندك و بى مقدار ياد 

شده است. 

رساله: خوشه كوچك خارك؛ تعداد زيادى از رساله ها در كنار هم پنگ 
را تشكيل مى دهند.

كوتك: كلاهك كوچكى است كه بر سر هسته خرما و رطب قرار دارد و 
ميوه خرما را به پنگ متصل كرده است. 

تاره يا طلع: غلافى است كه اصل ثمر نخل شكوفه نر و ماده در درونش 
جاى گرفته موقع لقاح از گرد نر كه در تاره است و به عربى «نبات» مى گويند. 
نخل كارها تاره را به ثمرتازه شكفته شده ماده مى زنند تا لقاح انجام شود. 
گــرد تاره نخل نر را مى توان بيش از يكســال نگهــدارى و ذخيره كرد. 

تاپ: قسمت پهنى است كه بين الياف به تنه نخل چسبيده است. 
پنگ: خوشه بزرگ خرماست كه از چند خوشه كوچك تشكيل شده است.

ليف: ليف، همان الياف اطراف تنگ نخل و بين تاپ هاست كه چسبيده 
به تنه نخل اســت. در مناطق جنوبى از ليف، ريسمان، صنايع دستى و... 

مى سازند. 

پيش دل نخل: به برگ هايى كه در بالاترين بخش ســر نخل مى رويد. 
و شــاخه هاى جوان آن به حســاب مى آيد، پيش دل نخل مى گويند. از 
پيش دل نخل براى ســاخت اشياى ظريف از قبيل بادبزن، سبد و ديگر 

صنايع دستى استفاده مى شود. 

پيش: برگ درخت خرما كه در اطراف تنه نخل يا گرد مى رويد.
گرد: چوب بلند درخت خرما كه تنه نخل است. 

پاگرد: قســمت بين تاپ و گرد كه از گرد پهن تر و از تاپ باريكتر 
است، پا گرد و به عربى گافود مى گويند.

غاپ: پنير و مغز نخل اســت در سر نخل. غاپ مانند پنير، سفيد 
شيرين، خوشمزه و مقوى است. 

خارسله: خارتيز و بلندى است كه براى حفاظت ميوه نخل دور 
تا دور پنگ مى رويد. يكى از كاربردهاى آن اين است كه پس از 
در آوردن غاپ يك عدد يا بيشــتر از آن را در غاپ فرو مى كنند 

كه تلخ نشود.
مخ: درخت خرما؛ در جنوب، بسيارى از مردم به نخل مخ مى گويند. 

دميت يا فســيل: پاجوش يا نهالى كه از ريشــه در زمين به تنه نخل 
چسبيده است. 

مخ كش: زاده اى اســت كه بالاتر از زمين از تنه نخل مى رويد و به نخل 
چســبيده اســت. مخ كش مانند علف هرز از رشد و نمو نخل جلوگيرى 

مى كند و نخل كارها آن را مى چينند. 

  بنه ها جان مى گيرند
حاج على مثل همه پيرمردها معتقد است كه كار 
و زندگى در اين روز و روزگار آســان شده است. 
شصت سال از آن روزهايى كه حاج على خردسال 
با پدرش راهى نخلســتان ها مى شدند و از گرگ 
و ميش صبح تا تاريكى شــب را در نخلستان ها 
مى گذراندند، گذشــته اســت. با اين وجود راه و 
رسم خرمادارى همان است كه بود. گويى قافله 
تمدن و فناورى، گذرش به جاده هاى بى انتهايى 
كه در دل نخلستان هاى بهرام آباد كشيده شده، 

نيفتاده است. 
زمســتان ها كــه بــراى همه كشــاورزها فصل 
استراحت است، براى نخل دارها فصل كار است؛ 
بويــژه كه در اين فصل از گرماى معمول مناطق 

خرماخيز، كاسته مى شود. 
نخل دارها در ماه هاى آبان تا بهمن فرصت دارند تا 
شاخه هاى خشك شده نخل ها يا «گرز»ها را جدا 
كننــد؛ نخل هايى كه بهرام آبادى ها از آن ها با نام 

«بنُه» ياد مى كنند. 
«گُرزها اگر جدا نشوند، بنه ها را از رشد مى اندازند.» 
با رشد شــاخه هاى جوان در بالا، شاخه هاى پير 
در پايين نخل خشك مى شوند. كشاورزها با قطع 
شاخه هاى خشك شده، كمك مى كنند تا نخل 
قد بكشــد و برگ و بار كنــد. «دول زدن» بخش 
پرمرارت نخل دارى اســت.نخل دارها، «پروند»ها 
را كه ريسمان هايى سفت و محكم هستند، دور 
نخل هــا مى پيچند و به كمــك آن از نخل بالا 
مى روند.«پروندها حالا كنفى يا پلاستيكى هستند 
اما وقتى ما جوان بوديم، پروندها را از ليف خرما 
مى ساختند. ليف ها رشته هاى نازكى هستند زير 
شاخه هاى خرما. زن  ها ليف ها را مى جوشاندند و 
به هم مى بافتند»پروندها، ترفندى ســاده و كارا 
هســتند كه نخل دارها به كمك آن مى توانند از 
نخل ها بالا بروند، همان بالا بمانند و شــاخه هاى 
خشك را ببرند. اما همه هرس نخل ها به بريدن 
شاخه هاى خشك محدود نمى شود. پاجوش ها 

هم هستند كه بايد از تنه نخل جدا بشوند. 

  اسفند، شروع تقويم نخل دارى
«نخل هــا با هميــن پاجوش هايى كــه مى زنند 
تكثير مى شــوند.» به گفته حاج على نخل دارها، 
پاجوش ها را وارســى مى كنند و هر كدام شان را 
كه بنيه خوبى داشته باشند، از دل خاك بيرون 

مى آورند. اين پاجوش ها نخل هاى جوان نخلستان 
خواهند شد. 

«پاجوش هــا اگر قوى باشــند، نخــل هم نخل 
مقاومى خواهد شد و الا نمى تواند برگ و بار كند» 
نخل دارهاى بهرام آبادى، پاجوش ها را در وســط 
چاله پنجاه سانتى مترى كه كنده اند، مى گذارند 

و دور تا دورش را با خاك مرطوب مى پوشانند. 
«بهمن و اسفند فصل كاشتن پاجوش هاست» اين 
شروع تقويم نخل دارى است. هفته هاى بعد از آن، 
نخل هاى نونهال اولين بهار عمرشــان را تجربه 
مى كنند. هشت تا ده بهار كه از عمر نخل بگذرد، 
بارورى آن آغاز مى شــود. حــالا نخل دارها بايد 
خوشه هاى پر گرده نخل نر را به خوشه هاى نخل 
ماده برسانند. «از هر 100 نخل ماده، يكى اش نر 
مى شــود و همان هم براى بارورى نخل ها كافى 
اســت.» حاج على به سادگى مى تواند نخل نر را 
از ماده تشخيص بدهد. لابلاى نخل ها راه مى رود. 
مى گردد و به يكى شان اشاره مى كند و مى گويد 

اين نخل نر است. 
نخل هاى نر در بهرام آباد اواخر اسفند، گرده افشانى 
مى كننــد. حاج علــى تأكيد مى كنــد كه وقت 
گرده افشــانى نبايد باد بوزد، بــاران ببارد يا هوا 
سرد باشد.براى گرده افشانى بهتر، نخل دارها بايد 
خوشــه هاى دانه دانه پر گرده جنس نر را كه به 
آن «طلع» يا «تاره» مى گويند را بريده و هر شاخه 
از آن را لاى يكى از خوشــه جنس ماده بگذارند 

و ببندند. 

با اين كار، گرده هاى جنس نر، فرصت كافى براى 
بارورى جنس ماده دارند. 

  پهك ها از راه مى رسند
«دو ماه طول مى كشد تا نخل پنَگ كند» پنگ ها، 
خوشه هاى رشته رشته خرما هستند كه خرماها 
دانه دانه روى آن رشــد مى كنند. خرماهايى كه 
البته هنوز خرما نشده اند و نخل كارها از آن ها به 
عنوان «پهََك» يا با نام عموم «ثمر» ياد مى كنند. 
در اواخر بهار و آغاز تابستان هر نخل خرما چندين 
و چند پنگ دارد كه روى رشــته هاى آن، بيست 
تا سى دانه پهك يا ثمر رشد كرده اند. هر پنگ از 

پنج تا ده كيلو وزن دارد. 
«ثمــر را بايد آرايش بدهد كه روى گرز نباشــد. 
اگر ثمر روى گرز باشد، دانه ها پوك و چروكيده 
مى شــوند.» نخل دارها باز بايد پروندها را به كمر 
ببندند و از نخل ها بالا بروند و خوشه ها را جابه جا 
كنند تا تيزى بخش هاى بريده شده شاخه ها، به 

آن ها آسيبى نرساند. 
نخل دارها براى رشد بهتر پنگ ها و دور نگه داشتن 
آن ها از دســت پرنده ها و گرد و غبار، آن ها را در 

كيسه هاى پارچه اى يا پلاستيكى مى گذارند. 
با شــروع ماه هاى گرم سال، فصل خرماپزان هم 

آغاز مى شود. 
«از مردادماه تا مهرماه وقت برداشــت خرماست» 
خرماهاى بهرام آباد از مردادماه آماده چيده شدن 
هســتند. در اين ماه گرم خرماها شــروع به زرد 
شــدن مى كنند. آن ها در اين وقت «خارك» نام 

دارند. خارك ها طعمى گس دارند و هسته شان، 
نرم اســت. پنگ ها در اين وضعيــت مى توانند 
چيده شــوند. يكى دو هفته كه بمانند، پهك ها 
به خرماهاى رسيده زردرنگى تبديل مى شوند كه 
«رطب» نام دارند. رطب ها را مى شود براى ماه ها 

در يخچال و يا سردخانه نگه داشت. 
اهالى بهرام آباد، محصول شــان را معمولا مرداد 
و شــهريور مى چينند. خرمــا در اين وضعيت، 

ماندگارى بهتر و آسان ترى دارد. 
حاج على تأكيد مى كند: «ما همه زمستان رطب 

براى تازه خورى داريم.»

  خرماهايى در انتهاى خرماپزان
اما پنگ ها هنوز مى تواننــد روى نخل ها بمانند. 
دو ماه ديگر طول مى كشد كه ثمرهاى به زردى 
نشسته، رنگ تيره ترى به خودشان بگيرند؛ رنگى 
كه از رطب، «خرما» مى سازد. مهرماه، خرماها هم 
مى رســند. حالا نخل دارها مى توانند پنگ ها را با 
دانه هاى سياه خرما، از نخل ها بچينند. اين، پايان 
فصــل خرماپزان و پايان كار برداشــت خرما در 

نخلستان هاى جنوب كشور است.
 

 خرماها كه از نخل ها چيده بشوند، نوبت 
بسته بندى

 آن هــا فرا مى رســد. بهرام آبادى هــا، رطب ها يا 
خرماهايشان را بســته به وزن شان در ظرف هاى 
پلاســتيكى يــا كارتن هاى ضخيــم مى چينند. 

خرماها بســته به نخل شان، انواع مختلفى دارند؛ 
از خرماى «پيرم» بگيريد تا خرماى «برهى» اما از 
نخلستان هاى بهرام آباد، عمدتا خرماى «كبكاب» 
برداشت مى شود كه خرمايى پرگوشت و پرشيره 

است. ب
هرام آبادى ها مدعى هستند كه بهترين «كبكاب» 
ايران، در نخلســتان هاى آن ها بــه عمل مى آيد. 
«كدام كبكاب را سراغ داريد كه از خرماى ما بهتر 
باشد؟» حاج على اين ادعا را به پشتوانه شصت سال 
نخل دارى و خرماكارى مى گويد. وعده مى دهد كه 
ما را به طعم شــيرين رطب هاى كبكابى مهمان 
كند كه مردادماه چيده و در يخچال خانه اش، مثل 

روز اول شان تر و تازه هستند.
 او در خانــه اش، خرمــا هم دارد كه بخشــى از 
محصول امسال نخل هايش هستند. نخل هايى كه 
حالا ديگر پســرانش، عهده دار رسيدگى به آن ها 
هستند. همه كار حاج على جمالى حالا اين است 
كه ريزه كارى هاى نخــل دارى و خرماكارى را به 
پسرانش و ديگر جوان هاى علاقه مند بهرام آبادى 

يادآورى كند. 

  نخل هاى صبور بهرام آباد
نخلستان ها هنوز هم همان نخلستان ها هستند و 
راه و رسم خرماكارى همان. در اين ميان آنچه كم 
و كمتر شده، آبى است كه روزگارى پر خروش در 
زهكش ميان نخلستان ها جارى بود و حالا ديگر 

كفاف تشنگى اين همه نخل را نمى  دهد. 
«هفتاد هشتاد سال است كه ما با دست خالى، اين 
نخلستان ها را ســرپا كرده ايم. حالا سدى زده اند 
به نام رئيســعلى دلوارى. آب ما را مى دهند براى 

كاشتن هندوانه.»
حاج علــى از نحوه پخش آب ســد گلايه دارد. 
آب پخش كه حتــى در هميــن روزگار معاصر 
بــا چندين و چند كانال آب احاطه شــده بود و 
كانال ها در سرتاسر نخلستان هايش ريشه دوانده 
بودند، حالا سال هاست كه با بى آبى دست و پنجه 
نرم مى كند؛ نخل ها اما درختان صبورى هستند، 
به صبــورى مردمى كه اينجا در بهرام آباد در دل 
دشتستان زندگى مى كنند. آن ها حتما بى آبى را 
هم تاب مى آورند و باز بهار سال بعد برگ مى كنند 
و خرماپزان ســال بعد، رطب هاى تازه مى دهند؛ 
رطب هاى شيرين كمكابى كه به گفته حاج على 

جمالى، بهترين كبكاب هاى ايران است. 
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خرما، اكسير بازيافت انرژى و جوانى و شادابى پوست و روح 
اســت. خرما، طلاى سياه جنوب ايران و يكى از كالاهايى 
است كه در سراسر كشــور براى ساخت و توليد غذاها و 
نوشيدنى هاى مختلف از آن استفاده مى كنند. خرماى ايران 
در كنار زعفران، پسته، خاويار و فرش ايرانى در دنيا زبان زد 

خاص و عام است.
در اين ميان شــما طعم چنــد نوع از 

خرماهاى ايران را چشيده ايد؟ آيا گران ترين خرماى ايران 
را مى شناسيد؟ آيا مى دانيد كه در جنوب ايران بيش از 70 
نوع خرماى رنگارنگ با خواص متفاوت كشــت و برداشت 

مى شود؟

 خرماى استعمران :يكى از انواع خرماهايى كه در ايران 
توليد مى شــود،  خرماى استعمران نام دارد. نزديك به 70 

درصد نخل هاى خوزستان توليد كننده اين خرماست. 
نيمه خشــك بودن آن سبب طول عمر بيشتر و افزايش 
فرصت فروش آن شــده است. پوســت ضخيم، از جمله 

قابليت هاى اين نوع خرما به شمار مى رود.

 خرماى شاهانى:اين نام را شايد زياد شنيده 
باشيد. نام هايى چون شاوانى، شونى و خورك، 
از ديگر نام هاى اين نوع خرماســت. در بيشتر 
نخلســتان هاى هرم، اين نوع خرما برداشــت 
مى شود. خرما شــاوانى، نرم و خشك و بسيار 

شيرين و خوش رنگ است.

مــردم،  عامــه  خرمــاى مضافتى:بــراى   
شناخته شــده ترين نوع خرما است. طعم عالى و رنگ 
سياه آن ســبب مخاطب پذيرى زيادى شده است. اين 
خرمــا را در بم كرمان زياد مى بينيــم و در واقع خرماى 
مضافتى بم، مهم ترين خرماهاى بازارى كشــور را شامل 
مى شود. تهرانى ها، خرماى مضافتى را بيش از ساير خرماها 

مصرف مى كنند.

  خرماى زاهدى:از ديگر خرماهاى شــناخته شــده 
است. در مناطق خرما خيز جنوب، در سطح وسيع كشت 
مى شود. خاصيت انباردارى خوب و حمل و نقل آسان آن 
سبب شــده تا خرماى زاهدى مخاطبان زيادى در سراسر 

كشور و حتى آن سوى مرزها داشته باشد.

و  بوشــهر  دشتســتان  در  كبكاب:كبكاب  خرماى   
بهبهان بدســت مى آيد و پر شيره است. اين خرما يكى از 
اقتصادى ترين خرماهاى كشــور به شــمار مى رود و رنگ 
قهوه اى تيره دارد. هسته بيضى شكل و كشيده آن در كنار 
ميزان چســبندگى زياد هسته به ميوه، از قابليت هاى اين 

خرما به شمار مى رود.

 خرماى ربى:ربــى را يكــى از مهم ترين محصولات 
كشاورزى استان سيستان و بلوچستان مى نامند.

 خرماى برهى:خرماى برهى در اصل از عراق آمده است 
و در ايران نيز كاشت مى شود. دير رس است و مقاومتى در 
برابر رطوبت از خود نشان نداده است. رنگ خاص خرما كه 
كهربايى تا قهوه اى متمايل به قرمز است، جلوه خاصى به 
اين خرماى ايران داده و البته چسبندگى كلاهك به ميوه 

كم است.

 خرماى گنطار:گنطار يكى از مرغوب ترين خرماهاى 
صادراتى اســتان خرما خيز ايران يعنى خوزستان است. 
قابليت نگهدارى بالا و مخاطبان زياد در خارج از كشور سبب 
شــده تا اكثراً اين محصول به بازارهاى هدف صادر شود.

 خرماى آل مهترى:از خرماهاى مهم استان نفت خيز 
هرمزگان به شمار مى رود و زود رس بوده و ارزش اقتصادى 

بالا دارد.

 خرماى خضراوى:خرمايى از ديار عراق و بيش ترين 
سطح زير گشت در خوزستان را بعد از خرماى استعمران 
دارد. از جمله خرماهاى زود رس و نرم به شــمار مى رود 
و هسته بيضى شــكل با رنگ قهوه اى كم رنگ، با ميزان 

چسبندگى هسته به ميوه كم دارد.

 خرماى خاصويى:خرماى خاصويــى را اكثرا مردم 
نمى شناســند. اما از مهم ترين ارقام كشاورزى بهبهان در 
استان خوزستان به شمار مى رود و مرغوب و شيرين است. 

خرمايى خاص براى مخاطبانى خاص!

خرماى شكر:خرماى شكر به نسبت ساير خرماهايى كه 
ذكر كرديم، داراى قند بيش تر اســت و شيرين تر بوده و 
رنگ آن در مراحل مختلف رسيدن به ترتيب سبز متمايل 
به زرد و قهوه اى بوده و از ارقام زودرس و اقتصادى در ميان 
خرما ها محســوب مى شود. ميوه اى تقريباً خشك است و 
مى توان به عنوان يك ميان وعده خوبى طبيعى استفاده 

كرد.

 خرماى مرداسنگ :اسم عجيب براى خرمايى عجيب! 
خرمايــى معروف در اســتان كرمان كه رنــگ ميوه زرد 
و كيفيت عالى دارد. تقريباً در مناطق ديگر كشــور براى 
فروش عرضه نمى شــود و اگر خواهان خوردن اين خرما 
هســتيد، توصيه مى كنيم به مناطق جنوب كشور سفر 

كنيد.

 خرماى پيارم:در جنوب ايران و اســتان هرمزگان، 
يكى از خوشــمزه ترين خرماهاى نيمه خشــك ايران و 
جهان توليد مى شود كه مخاطبان جهانى دارد. نخل هاى 
پيارم عمدتا در دامنه كوه ها كاشــته مى شود . پيارم را 

معروف ترين محصول كشاورزى هرمزگان مى دانند.

 70 نوع محصول متفاوت كه در نخلستان هاى كشورمان به عمل مى آيند

خرماهاى ناشناخته ايران

  مردم/حسين رسول زاده    حاج على جمالى، بزرگِ نخل دارهاى 
«بهرام آباد» اســت. بهرام آباد كه حالا محله اى از شهر «آب پخش» 
است در دل «دشتستان» بوشــهر، در هزاره ميلاد، شهرى بزرگ 
و پررفت و آمد بوده اســت. نخل دارى هنوز هم پررونق ترين شغل 
اهالى بهرام آباد است. نخلستان هاى بهرام آباد عمرى به درازى تاريخ 
بهرام آباد دارند. شهرى كه به باور اهالى «بهرام گور» پادشاه خوش نام 
ساسانى آن را بنا نهاده است. در روزگار ساسانيان بهرام آباد شهر 
بزرگى بوده است كه از روســتاى «چهاربرج» تا شهر «شبانكاره» 
امتداد داشته است. شهر آب پخش شــامل سه محله «دَرواهى»، 
«بهرام آباد» و «قلايى» به پشتوانه محله بهرام آبادش، قدمتى چند 

هزار ساله پيدا مى كند. 
حاج على عمرش را همين جا در ميان آب و نخل و آفتاب گذرانده 
است. رودخانه باستانى «شــاپور» و شاخه هاى فراوان آن، از همان 
روزگاران قديم، نخلســتان هاى بهرام آباد را سيراب مى كرده اند؛ و 

اصلا همين كانال هاى حفرشده براى آبيارى نخلستان ها بود كه سال 
75 اسم «آب پخش» را براى شهر تازه تأسيس به ارمغان آورد. 

حاج على اما حالا چند سالى اســت كه ديگر دل و دماغ سابق را 
ندارد. او روزها، كنار ديوار آفتابگير مى نشــيند و به گذر سال هاى 
زندگى اش فكر مى كند. راننده ها و عابرانى كه رد مى شوند دستى 
برايش تكان مى دهند. كمتر كسى در بهرام آباد هست كه حاج على 
را نشناسد. بهرام آباد، كوچك است و همه همديگر را مى شناسند. 
بزرگترها هنوز در بهرام آباد حرمــت دارند و جوان ترها مى دانند 
اگر بخواهند در همان حرفه باســتانى پدران شان بمانند، بايد از 
پيرمردهاى بهرام آباد، راه و رسم نخل دارى و خرماكارى را بياموزند؛ 
حاج على يكى از همان هاســت. آدم هايى مثل حاج على جمالى، 
ميراث دار دانشى هســتند كه پشت به پشت و سينه به سينه در 
گستره وسيع ايران زمين، از نسلى به نسل ديگر رسيده است ؛ دانش 

كهن كشاورزى كه زيستن در فلات ايران را ممكن كرده است.  

به تنه نخل اســت. در مناطق جنوبى از ليف، ريسمان، صنايع دستى و... 

 به برگ هايى كه در بالاترين بخش ســر نخل مى رويد. 
و شــاخه هاى جوان آن به حســاب مى آيد، پيش دل نخل مى گويند. از 
پيش دل نخل براى ســاخت اشياى ظريف از قبيل بادبزن، سبد و ديگر 

 برگ درخت خرما كه در اطراف تنه نخل يا گرد مى رويد.

 قســمت بين تاپ و گرد كه از گرد پهن تر و از تاپ باريكتر 

 پنير و مغز نخل اســت در سر نخل. غاپ مانند پنير، سفيد 

 خارتيز و بلندى است كه براى حفاظت ميوه نخل دور 
تا دور پنگ مى رويد. يكى از كاربردهاى آن اين است كه پس از 
در آوردن غاپ يك عدد يا بيشــتر از آن را در غاپ فرو مى كنند 

درخت خرما؛ در جنوب، بسيارى از مردم به نخل مخ مى گويند. 
پاجوش يا نهالى كه از ريشــه در زمين به تنه نخل 

 زاده اى اســت كه بالاتر از زمين از تنه نخل مى رويد و به نخل 
چســبيده اســت. مخ كش مانند علف هرز از رشد و نمو نخل جلوگيرى 

اســت. خرما، طلاى سياه جنوب ايران و يكى از كالاهايى 
است كه در سراسر كشــور براى ساخت و توليد غذاها و 
نوشيدنى هاى مختلف از آن استفاده مى كنند. خرماى ايران 
در كنار زعفران، پسته، خاويار و فرش ايرانى در دنيا زبان زد 

خاص و عام است.
در اين ميان شــما طعم چنــد نوع از 

را مى شناسيد؟ آيا مى دانيد كه در جنوب ايران بيش از 
نوع خرماى رنگارنگ با خواص متفاوت كشــت و برداشت 

مى شود؟

خرماى استعمران :
توليد مى شــود،  خرماى استعمران نام دارد. نزديك به 
درصد نخل هاى خوزستان توليد كننده اين خرماست. 

نيمه خشــك بودن آن سبب طول عمر بيشتر و افزايش 
فرصت فروش آن شــده است. پوســت ضخيم، از جمله 

قابليت هاى اين نوع خرما به شمار مى رود.

خرماى شاهانى:
باشيد. نام هايى چون شاوانى، شونى و خورك، 
از ديگر نام هاى اين نوع خرماســت. در بيشتر 
نخلســتان هاى هرم، اين نوع خرما برداشــت 
مى شود. خرما شــاوانى، نرم و خشك و بسيار 

شيرين و خوش رنگ است.

خرمــاى مضافتى:
شناخته شــده ترين نوع خرما است. طعم عالى و رنگ 
سياه آن ســبب مخاطب پذيرى زيادى شده است. اين 
خرمــا را در بم كرمان زياد مى بينيــم و در واقع خرماى 
مضافتى بم، مهم ترين خرماهاى بازارى كشــور را شامل 
مى شود. تهرانى ها، خرماى مضافتى را بيش از ساير خرماها 

مصرف مى كنند.

حاج على جمالى معتقد است همشهرى هايش بهترين محصول كبكاب ايران را توليد مى كنند

خرماى باستانى بهرام آباد
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اساتيد برجسته حوزه علميه خراسان در ديدار دست اندركاران 
برگزارى كنگره بين المللى امام رضا      تأكيد كردند
توليد علم و معرفى جهانى ثامن الائمه

معارف: اعضاى شوراى عالى علمى 
بين المللى  «كنگــره  برنامه ريزى  و 
امام رضــا(ع) و گفت وگوى اديان» 
اشــرفى  آيات رضازاده،  با حضرات 
شــاهرودى، مرتضــوى و ســيدان 
ديــدار كردند. آيت االله سيدحســن 
مرتضوى، عضو شــوراى عالى حوزه 
علميه خراســان در اين ديدار گفت: «كنگــره بين المللى امام رضا(ع) 
و گفت وگــوى اديان» در حقيقت دره التاج تلاش 30 ســاله جمهورى 
اسلامى در عرصه تقريب مذاهب است. وى افزود: مشتركات اديان زياد 
است؛ مشتركات را نگاه كنيم و گفته هايمان را در كنار اين بيان از آيه 
108 ســوره انعام قرار دهيم كه «شما مؤمنان دشنام به آنان كه غير از 
خدا را مى خوانند ندهيد تا مبادا آن ها از روى دشــمنى و جهالت خدا 

را دشنام دهند».
آيت االله ســيدجعفر ســيدان هم در اين ديدار گفت: ســيره و گفتار 
امام رضــا(ع)  آموزه هايى بى بديل براى وحدت و تقريب مذاهب دارد. 
اين استاد حوزه هاى علميه مشهد، پيگيرى هدف بسيار مهم و مقصد 
عالى تقريــب مذاهب را باعث افتخار دانســت و گفت: در جهانى كه 
قدرت ها با برنامه هاى وسيع درصدد تضعيف تشيع هستند، بزرگ ترين 
برنامه هاى دشــمن خلاف واقع نشــان دادن عقايــد مكتب اهل بيت 
(ع) اســت. وى به دست اندركاران اين كنگره توصيه كرد: تلاش كنيد 
اصلى ترين مســئله در اين كنگره و مذاكرات علمى كه در آن صورت 

مى گيرد، توليد علم باشد.
آيت االله اشرفى شــاهرودى هم در ديدار دست اندركاران اين كنگره با 
تأكيد بر پوشش گسترده اين رويداد در رسانه هاى عمومى جهان براى 
رسيدن به نتيجه متعالى گفت: در برپايى اين كنگره بايد به دو مسئله 
مهم توجه كنيم؛ نخست، همه اديان را به گرايش به ذات حق متوجه 
كنيم؛ و دوم امام  رضا(ع) را به عنوان محور اخلاق به جهان بشناسانيم.
وى عنوان كرد: مســلم است كه انقلاب اسلامى شعاع بزرگى در عالم 
ايجاد كرده اســت؛ اروپا و آمريكا كه روزى ايران را حساب نمى كردند، 
بعد از انقلاب با ايرانى مواجه شــدند كه در تضاد با تفكر آن هاست؛ لذا 
در صدد بر آمده اند كه با تمام توان اين مذهب و تئورى شيعه را از بين 
ببرند. آيت االله اشــرفى شاهرودى با اشاره به اينكه بخش مهم مبارزه با 
شيعه و اصل اســلام به خاطر تفكر امام خمينى(ره) است كه با مذاق 
استكبار جور در نمى آيد، افزود: انقلاب اسلامى تفكرى را عليه ظلم و 

استبداد در جهان به راه انداخته است.

 نگاه بلندمدت نداريم
در سال هاى اخير شاهد طرح گفتمان هايى از طرف 
بالاترين مقام كشــور تحت عنوان الگوى اسلامى 
ايرانى پيشــرفت يا اقتصاد مقاومتى هســتيم كه 
مباحثى كليدى براى توسعه كشور است و با هدف 
پيشرفت مردم مطرح مى شود؛ اما مشكل اينجاست 
كه اين گفتمان ها به بدنه جامعه سرايت نمى كند. 
در ادبيات توسعه بحثى كليدى وجود دارد؛ مديران 
ميانى در كشورهايى كه متكى به درآمدهاى نفتى 
يا منابع برون زا هستند، حالت جنون تغذيه اى دارند 
و چون منفعتشــان از منابع برون زا تأمين مى شود، 
اجــازه نمى دهند منافعى كه رهبــرى مى خواهد، 
به بدنه جامعه ســرايت كند. ساختارهاى سياسى 
اقتصادى هم در اين مسئله تأثيرگذار هستند؛ مثلاً 
اينكه دولت ها كوتاه مدت هستند و احزاب هم حاكم 
نيستند؛ به اين معنا كه برنامه ريزان بلندمدت نگرى 
پشت صحنه حاكميت، دولت ها و مجلس ها وجود 
ندارد؛ پس اختلاف افق هاى ديد وجود دارد و ما بايد 
به سمت نگاه بلندمدت و آينده نگر رهبرى حركت 
كنيم. شايد نشود به راحتى فرهنگ نسل موجود را 
تغيير داد، ولى مى توان بيشــتر روى حوزه تربيت و 
آموزش كار كنيم تا بچه ها را بلندمدت نگر بار بياوريم. 
ما با حافظه تاريخى مان زندگى مى كنيم و هر كدام 
از ما دوره هايى از گذشــته در ذهنمان شكل گرفته 
كه يكى از آن ها بى ثباتى دولت ها و مجلس هاست 
و اين ها رفتارســازى مى كند؛ مثلاً زمانى كه مردم 
حس مى كننــد قيمت ها رو به افزايش اســت، به 
بازار هجــوم مى آورند؛ اين اتفاق يك جنبه تربيتى 
دارد و يك جنبه تاريخى. وقتى مردم مى بينند كه 
دارايى هايشان كم مى شود و نمى دانند در آينده چه 

اتفاقى مى افتد، به بازار هجوم مى آورند.

 نظام سرمايه دارى، گاو مقدس است!
چه فرايندى بايد طى شــود تا بلندمدت نگرى وارد 
ادبيات و حوزه مديريت و سياســت گذارى كشــور 
شود؟ به نظر مى رسد نقطه اى كه مى توان روى آن 
كار كرد، قشر دانشگاهى است؛ بخصوص اينكه عمده 
دانشجوهاى ما هم خانم هستند و اين يك ظرفيت 
است براى انتقال پيام؛ زيرا خانم ها بيشتر با بچه ها 
ارتباط دارند. در نگاه كلان، اقتصاد چهار بخش است 
كه از نهاد خانواده شــروع مى شــود؛ به عبارتى اين 
خانواده اســت كه عوامل توليد را در اختيار بنگاه ها 
قرار مى دهد و با تركيب ايــن عوامل، بنگاه ها كالا 
توليد مى كنند و كالا وارد چرخه مصرف مى شــود؛ 
پس نهاد خانواده در اينجا موضوعيت پيدا مى كند. از 
طرف ديگر، يكى از بحث هاى ما در الگوى اسلامى 
ايرانى پيشرفت اين است كه چه كسى بايد پيشرفت 
كند تا جامعه را پيشرفت دهد؟ به عبارت ديگر، موتور 
محرك توسعه چيســت؟  اشكالى كه در مدل هاى 
توسعه وجود دارد اين است كه همه به دنبال ظواهر 

توسعه اند؛ مثلاً همين كشورهاى منطقه كه از لحاظ 
ساخت و ساز زيبا هستند، آيا واقعاً توسعه يافته اند؟ 
اگر ارتباطات خارجيشان را از آن ها بگيريم، مى توانند 
روى پاى خودشان بايستند يا نه؟ يك عده معتقدند 
كه ما اين همه توسعه را براى انسان مى خواهيم نه 
براى ماشين و برج و...؛ و عده اى ديگر مى گويند كه تا 
انسان توسعه يافته نداشته باشيم، جامعه توسعه پيدا 
نمى كند. ســؤال ديگر اين است كه انسان در كدام 
يك از ساحت هايش مى تواند توسعه بدهد؛ ساحت 

فردى يا ساحت اجتماعى.
كشــورهاى غربى بخصوص آمريكا از قرن هجدهم 
بر حوزه تربيت اقتصادى كودكانشــان كار كرده اند؛ 
اشراف غرب براى كودكانشــان دايه مى گرفتند تا 
به آن ها ادبيــات اقتصادى را آموزش بدهند. بعد از 
جنگ جهانى دوم، زمانى كه سرمايه دارهاى بزرگ 
آمريكايى مى بينند دولــت دارد در اقتصاد مداخله 
مى كند، به اين فكر مى افتند كه روى كودكان كار 
كنند؛ به اين ها ياد مى دهند كه ســرمايه دارى، گاو 
مقدس است و به اصطلاح بايد آن را به جاى دولت 
بپرستند و ســپس در مدارس و كتاب هاى درسى 
از طريق نقاشــى، داستان، شعر و... شروع به انتقال 
مفاهيم نظام سرمايه دارى به عنوان منجى مى كنند. 
مــا در حوزه تربيــت اقتصادى دچــار فقر ادبياتى 
هســتيم در حالى كه آن ها نهــادى دارند به عنوان 
شــوراى عالى تعليم و تربيت اقتصــادى كه جزء 
بزرگ ترين شوراهاى آن هاست تا بتوانند روى نظام 
آموزش و پرورش و ادبيات سرمايه دارى كار كنند.               

 شاخص صبر ما از متوسط جهانى پايين تر است
ما در اطرافمان جامعه مخاطبى داريم كه فرزندانمان 
هســتند و بايــد در يك دوره ســنى بــراى آن ها 
رفتارسازى بشود و اين رفتارسازى به گونه اى باشد 
كه صبر و مقاومتشان زياد شود تا در برابر مشكلات 
شكســت نخورند. در دنيا شــاخصى وجود دارد به 
نام شاخص صبر؛ كشــورهايى كه مردم صبورترى 
دارند، توســعه اقتصادى آن ها بيشــتر است. اتفاقاً 
ايران جزء كشــورهايى است كه شاخص صبرش از 
متوسط جهانى پايين تر است. يكى از متغيرهاى صبر 
اين است كه بچه ها پولشــان را زود خرج نكنند و 
ترجيحات مصرفشان را به آينده موكول كنند.                               
حــوزه بعدى كــه بايد به روى كــودكان كار كرد، 
ملى گرايى مصرف است؛ يعنى اينكه ادبيات استفاده 
از كالاى داخلى در خانواده حاكم باشد تا بر مصرف 
كالاى ملى توســط آن ها در آينده تأثيرگذار باشد. 
هرچه بردارهاى تعاملاتى خانواده همگراتر باشد، اين 
تأثيرگذارى بيشتر است؛ اما اشكالى كه در جامعه ما 
در ســطح كلان وجود دارد اين است كه بردارهاى 
تعاملاتى همگرا نيســت؛ مثلاً برنامه هاى مختلف 
صدا و ســيما رفتارهاى متفاوت دارند و پيغام هاى 

متناقضى را انتقال مى دهند.

حوزه بعــد حضور در پيش دبســتانى اســت. در 
كشــورهاى خارجى يك روز را براى خريد و فروش 
اســباب بازى هاى دست دوم كودكان مى گذارند كه 
اين باعث مى شــود تا بچه ها از اسباب بازى هايشان 
درســت نگهدارى كنند و اين روى نظم پذيريشان 
اثر مى گــذارد؛ نظام آموزش و پــرورش ما در اين 
حوزه هاى آموزش مســتقيم و غير مستقيم لنگ 

مى زند.

 استانداردهايى كه بايد به كودك آموزش دهيم
مطالبى كه بيان شــد براى نسل آينده است؛ حال 
را بايــد چه كنيم؟ مطالبه گــرى از نظام خانواده و 
نظام آموزش و پرورش يكى از كارهايى اســت كه 
دلســوزان بايد انجام دهنــد. رويكردها بايد به اين 
سمت باشد كه اولاً نقش تك تك افراد را در اقتصاد 
مقاومتى برايشان تبيين كنيم؛ دوم، بر سازمان هايى 
كه احساس مى كنيم براى بلندمدت مى توانند آثار 

خودشان را بگذارند، تمركز كنيم تا به نوعى در آينده 
كشور اثرگذار باشد. در اين زمينه، ما بايد چند بحث 

استاندارد را به كودكان آموزش دهيم:
  بحث انتخاب و تصميم گيرى اســت تا بچه ها 
بتوانند بهترين انتخاب را انجام دهند؛ اصولاً يكى از 
تعريف هاى اقتصاد، علم انتخاب است. ما مى خواهيم 
نيازهايمان را با منابع محدودمان پاســخ بدهيم كه 

اين ما را به بحث انتخاب مى رساند.
  كســب اطلاعات و درســت اطلاعــات دادن؛ 
يعنى كــودك اول ياد بگيرد كه صادق و شــفاف 
باشد. كودك بايد هم اطلاعات درست بگيرد و هم 
اطلاعات درست بدهد و اگر نتواند محيطش را درك 
كند و اطلاعات را درست در درون خودش هزم كند، 
نمى توانــد در مقابل اتفاق هايى كه برايش مى افتد، 

مقاوم باشد.

  تقســيم و تخصص كار؛ كــودك بايد بداند كه 
قرار نيست همه كارى را بلد باشد؛ بلكه بايد قادر به 

برطرف كردن نيازهاى اساسى اش باشد.
  آموزش مبادله كردن؛ يعنى چگونه با كمترين 
هزينــه، كالايى را به دســت آوريم؛ مثــلاً اگر دو 
فروشگاه در نزديكى خانه مان هست، حتى اگر يكى 
از آن ها لوكس بود، ما به نزديك ترين آن ها مراجعه 
كنيم تا هم هزينه هاى زمانى مان كم شود و هم حق 
همسايگى را به جا آورده باشيم؛ همين موضوع در 
ســطح كلان كشــور نيز وجود دارد كه بايد روابط 
ديپلماسى مان را با كشورهاى همسايه بيشتر كنيم، 

به جاى اينكه سراغ كشورهاى بزرگ برويم.
 خلاقيت و كارآفرينى و اينكه كودكان حس كنند 
با كمترين امكانات مى توانند بيشترين كارها را انجام 

دهند.

 بحث بعدى هزينه و منافع است؛ كودكان بايد هم 
منافع مادى و هم معنوى را حس كنند.
 شناخت انواع مختلف كار و اصناف.

  اعتماد به نفس و مثبت انديشى.
 مذاكره و مهارت ارتباط با ديگران.

  توفيق طلبى، يعنى اگر بچه اى نمره خوبى هم 
نياورده است ولى تلاش خود را كرده، اين تلاش بايد 
به او حس توفيق بدهد تا احساس نااميدى و بدبينى 
نداشته باشد؛ جامعه در حال حاضر توفيق را فقط در 

يك نقطه مى بيند، مثل رفاه.
 جهاد و مديريت جهادى.

  توليد ارزش افزوده.
 احترام گذاشتن در حوزه اقتصاد.

 و در آخر شناخت سرمايه هاى اجتماعى كه فقط 
پول نيست؛ مثل اعتماد، اميد و....

انديشه

 به اعتقاد دكتر وحيد ارشدى، براى آينده بهتر اقتصادى بايد از كودكى آغاز كرد

كليد اصلاح اقتصاد در دست خانواده ها و نظام آموزشى

مطالبه گــرى از خانــواده و نظــام 
آموزشــى يكى از كارهايى است 
كه دلســوزان بايد انجام دهند. 
رويكردها بايد به اين سمت باشد 
كه اولاً نقش تك تك افراد را در 
اقتصاد مقاومتى برايشان تبيين 
كنيم؛ دوم، بر ســازمان هايى كه 
احساس مى كنيم براى بلندمدت 
را  خودشــان  آثــار  مى تواننــد 

بگذارند، تمركز كنيم

برش

 انديشه / مسعود غلامى  دكتر وحيد ارشدى، اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد 
است: براى اصلاح نظام اقتصادى كشــور، بايد از خانواده شروع كرد و كودكان را 
آينده نگر تربيت كرد. وى در جلسه اى كه با عنوان «نقش تربيت اقتصادى در اقتصاد 
مقاومتى» در مشهد برگزار شد، به بيان استانداردهايى براى تربيت صحيح اقتصادى 

كودكان پرداخت كه در ادامه مى خوانيم:







«مسى آسيايى» از ديد ژاوى كيست؟
ورزش: هافبك پيشين تيم ملى فوتبال اسپانيا و بارسلونا يك بازيكن خاص 
را شايسته لقب «مسى آســيايى» مى داند. ژاوى هرناندس 38 ساله كه در 
سال 2015 به حضور 17 ساله  اش در بارسلونا پايان داد و به تيم فوتبال السد 
پيوست، اكنون با گذشت سه سال از حضورش در قاره كهن، شناخت خوبى از 

فوتبال آسيا پيدا كرده است.
اسطوره باشگاه بارســلونا در گفت وگويى تصويرى با رسانه كنفدراسيون 
فوتبال آسيا (AFC) با اين پرسش مواجه شد كه «مسى آسيايى از ديد شما 
كيست؟»، كه پاسخ او سردار آزمون از ايران، چاناتيپ سونگكراسين از تايلند و 
وانگ شوانگ از چين نبود، بازيكنانى كه به آن ها لقب مسى كشورهاى خود و 

يا مسى آسيا را داده اند.
ژاوى اما عمر عبدالرحمن، ستاره تيم ملى فوتبال امارات را به عنوان «مسى 
آســيايى» معرفى كرد، بازيكنى كه به دليل مصدوميت فرصت حضور در 

هفدهمين دوره جام ملت ها را از دست داد.

اينفانتينو: پيش بينى قهرمان جام ملت ها سخت 
است

ورزش: رئيس سوئيسى فيفا اعلام كرد پيش بينى تيم قهرمان جام ملت هاى 
آسيا 2019 سخت است. جانى اينفانتينو گفت: رقابت ها در جام ملت هاى 
آسيا 2019 بسيار قدرتمندانه خواهد بود و سخت است بگوييم چه تيمى به 
قهرمانى مى رسد. تيم هاى ملى ژاپن، كره جنوبى، عربستان، استراليا و ايران  
در جام جهانى 2018 روسيه با قدرت ظاهر شدند و به اين جمع بايد تيم هايى 
را اضافه كنيد كه از نظر فنى تكامل يافتنــد و داراى توانمندى هاى زيادى 
هستند. تيمى همانند امارات كه ميزبانى جام ملت ها را بر عهده دارد و نزد 
هوادارانش بازى خواهد كرد.رئيس فيفا افزود: چين، قطر و ديگر تيم ها را نيز 
نمى توانيم ناديده بگيريم و انتظار مى رود در جام ملت هاى آسيا شاهد قدرت 
فنى، سازماندهى و حضور پرشور هواداران فوتبال باشيم. اين يك رويداد عالى 

با شركت 24 تيم و فرصت خوبى براى توسعه فوتبال آسيا است.

فغانى، سخندان و منصورى جوايزشان را 
گرفتند

ورزش: رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا جوايز برترين داوران آسيا در سال 
2018 را به داوران ايرانى اهدا كرد.

در پى انتخاب عليرضا فغانى، رضا سخندان و محمدرضا منصورى به عنوان 
برترين داوران آسيا در ســال 2018، برهمين اساس شيخ سلمان، رئيس 

كنفدراسيون فوتبال آسيا جوايز برترين ها را به سه داور ايرانى اهدا كرد.

2.5 ميليارد نفر جام ملت ها را دنبال مى كنند
ورزش: رئيس كنفدراسيون آسيا گفت: برگزارى جام ملت هاى آسيا براى 
دومين بار در امارات نشان دهنده توجه اين كشور به ورزش و توانايى  موفقيت 
آن در ابعاد مختلف است. امارات متحده عربى در سال هاى گذشته نيز مسابقات 
جهانى و قاره اى فراوانى را با موفقيت برگزار كرده و اين امر باعث خوشبينى ما 
در خصوص توانايى اين كشور در برگزارى هرچه بهتر اين رويداد ورزشى شده 
است كه نقطه عطفى در تاريخ فوتبال آسيا به شمار مى رود.شيخ سلمان افزود: 
بيش از 2.5 ميليارد نفر در 55 كشور، اين مسابقات را تماشا مى كنند. همچنين 
1449 روزنامه نگار از سراسر جهان در اين رقابت ها حضور دارند. ما همچنين 
از اعضاى فدراسيون هاى عضو براى روح همكارى و اتحادى كه از خود نشان 
داده اند تشكر مى كنيم و منتظر برگزارى مسابقاتى هستيم كه شعار آسيا را به 

خوبى نمايش مى دهد؛ همه آسيا در كنار هم.

19 داور براى VAR در جام ملت ها
ورزش: هفدهمين دوره جام ملت هاى آسيا 2019 ديروز به ميزبانى امارات 
آغاز شد. كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام كرد كه 19 داور مسئول 
تكنولوژى VAR در جام ملت هاى امارات هستند. اين براى نخستين بار است 
كه از تكنولوژى ويدئو چك در جام ملت ها استفاده مى شود.60 داور براى 51 

ديدار جام ملت هاى آسيا امارات در نظر گرفته شده اند.

آناليز يمن براى ملى پوشان
ورزش: بازيكنان تيم ملى صبح ديروز با حضور در سالن اجتماعات، آناليز تهيه 
شده توسط كادر فنى را مشاهده كرده و آخرين نكات فنى و تاكتيكى تيم را زير 
نظر كارلوس كى روش - سرمربى تيم ملى بررسى كردند.با توجه به ديدار روز 
دوشنبه تيم ملى، تمركز كامل تيم بر اين ديدار بوده و به صورت ويژه نكات مهم 

و فنى اين تيم در اين جلسه مرور شد. 

لبنانى ها در فرودگاه سورپرايز شدند
ورزش:  تيم ملى لبنان ديروز براى شركت در جام ملت هاى آسيا وارد كشور 

امارات شد و در بدو ورود به اين كشور از سوى هواداران خود سورپرايز شد.
لبنانى ها كه از جمله آخرين تيم هاى حاضر در امارات هستند، در شرايطى وارد 
امارات شدند كه هواداران اين تيم استقبال پرشورى از تيم ملى خود داشتند. 
نزديك به 100 هوادار تيم ملى لبنان خود را به فرودگاه رساندند تا كاروان تيم 
ملى اين كشور به شكلى متفاوت وارد كشور امارات شود.لبنان در گروه پنجم 
مسابقات با تيم هاى قطر، عربستان و كره شمالى همگروه است و كار بسيار 

سختى در مرحله گروهى خواهد داشت.

داور ژاپنى ايران و يمن را قضاوت مى كند
ورزش: ساتو ريوجى از كشور ژاپن به عنوان داور اول ديدار تيم ملى ايران برابر 

يمن در جام ملت هاى آسيا 2019 انتخاب شد.
ريوجى كه سابقه قضاوت در فينال ليگ قهرمانان آسيا را در كارنامه خود 
دارد، پيش از اين در جام ملت هاى 2015 استراليا نيز ديدار ايران و امارات 
را قضاوت كرده بود و آخرين قضاوت او در مسابقات جام ملت ها به ديدار 
نيمه نهايى ميان كره جنوبى و عراق باز مى گردد.اين داور 40 ساله كه 
پيش از اين براى تيم ملى قضاوت هاى زيادى انجام داده، در مســابقات 
ليگ قهرمانان آسيا نيز ديدار نمايندگان ايران را سوت زده و ملى پوشان 

ايران آشنايى زيادى با او دارند.

كرانچار: نرسيدن ايران به نيمه نهايى ناكامى است
ورزش: سرمربى تيم اميد در اين باره كه كارلوس كى روش گفته است 
حضور در جمع چهارتيم پايانى رقابت ها رويا است گفت: در واقع من هم 
با كى روش درباره اين موضوع كه ورود به جمع چهار تيم يك موفقيت 
بزرگ است موافق هستم و اگر اين اتفاق رخ دهد عالى است اما الان براى 
اظهار نظر كردن زود اســت، ضمن اينكه اگر به جمع چهار تيم برسيم 
آن وقت مى توانيم براى رسيدن به فينال تلاش كنيم.  اما اگر اين اتفاق 
نيفتد و تيم به جمع چهار تيم نرسد مى توان آن را ناكامى به حساب آورد 
و بايد ديد كه چه اتفاقى رخ داده است كه تيمى با اين ميزان هماهنگى و 
انسجام نتوانسته است به اولين هدفش كه همان رسيدن به جمع چهار 

تيم پايانى است برسد.

توافق نهايى فرزاد حاتمى با الزوراء عراق
ورزش: با وجود اينكه فرزاد حاتمى خبر توافق با باشگاه الزوراء را تكذيب 
كرده بود اما اين باشگاه عراقى بار ديگر اعلام كرد كه با بازيكن ايرانى به 
توافق نهايى رسيده است.سايت السومريه اعلام كرد كه باشگاه الزوراء 
عراق با فرزاد حاتمى كه سابقه حضور در تيم هاى فوتبال تراكتورسازى 
و پرسپوليس را در كارنامه دارد به توافق نهايى رسيده است و قرار است 
كه اين بازيكن دو روز ديگر وارد بغداد شــود تا رسما كار خود را با تيم 

جديدش آغاز كند.

صالح دستيار فركى در پيكان شد
ورزش: مجيد صالح به عنوان دستيار حسين فركى به كادر فنى تيم 
فوتبال پيكان اضافه شد. مجيد صالح كه در فصل جارى ليگ دسته اول 
هدايت فجرسپاسى شيراز را برعهده داشت و از اين تيم جدا شد، از اين 

پس دستيار حسين فركى در تيم پيكان خواهد بود.

مهاجم جديد پرسپوليس را بهتر بشناسيد
ورزش: ماريو بوديمير نام مهاجم كروات جديد پرسپوليس است كه از 
سوى برانكو ايوانكوويچ به باشگاه پرسپوليس معرفى و بزودى قرارداد وى 

با اين باشگاه امضا خواهد شد.
بوديمير 197 سانتيمتر قد دارد و تبحرش در امر سرزنى است. او در حال 
حاضر تحت قرارداد باشگاه ديناموزاگرب كرواسى است كه اين قرارداد تا 
پايان سال 2019 اعتبار دارد.بوديمير در صحبت هايى كه با برانكو داشته، 
تأكيد كرده است مشكلى براى ترك تيمش و پيوستن به پرسپوليس 
ندارد، البته اين باشگاه بايد پول رضايت نامه وى را نيز پرداخت كند.اين 
مهاجم 32 ساله فصل پيش در تيم رودس كرواسى موفق شد 15 گل در 
21 بازى به ثمر برساند و از اين رو توجه تيم ديناموزاگرب را به خود جلب 
كرد. او در نيم فصل سپرى شده در ليگ برتر كرواسى موفق شده پنج گل 
در هشت بازى به ثمر برساند كه نمى تواند آمار بدى باشد. او دو گل در 
بازى هاى مقدماتى ليگ اروپا و همچنين يك گل در جام حذفى براى 

ديناموزاگرب به ثمر رسانده است.
قرار است اواسط اين هفته كار انتقال بوديمير به پرسپوليس نهايى شود 

تا او در اردوى قطر به جمع سرخپوشان ملحق شود. 

قهرمانى استقلال در رده اميد
ورزش: تيم فوتبال اميدهاى استقلال موفق شد با برترى 3 بر 2 برابر 
سايپا قهرمان ليگ اميدهاى تهران شود. هر سه گل استقلال را در اين 
ديدار زكريا مرادى به ثمر رساند و محمد ابراهيمى براى نارنجى پوشان 

دبل كرد.
 استقلال با كسب اين سه امتياز 67 امتيازى شد و در صدر جدول قرار 
گرفت و مقاومت تهران هم با وجود پيروزى برابر به پيكان به جايگاه دوم 
رسيد. همچنين پيكان با 60، ســايپا با 53 و پرسپوليس با 45 امتياز 

(يك بازى كمتر) در رده هاى بعدى قرار گرفتند.

احمدزاده در رادار دايى
ورزش: به تازگى شــايعاتى به گوش مى رســد مبنى بر اينكه فرشاد 
احمدزاده قصد دارد راهى باشگاه سايپا شود و فوتبالش را در اين باشگاه 
دنبال كند. احمدزاده همراه با يك رفيق صميمى على دايى به ملاقات او 
رفت و پس از انتشار عكس هايش در فضاى مجازى، شايعه شده احمدزاده 
از كانال همين رفيق صميمى، احتمالا به ســايپا مى رود تا جاى خالى 

مهدى ترابى را پر كند. 

شرط پرسپوليس براى انتقال منشا 
به ذوب آهن

ورزش: با قرار گرفتن گادوين منشا در ليست فروش پرسپوليس تيم هاى 
زيادى خواهان جذب اين بازيكن شده اند كه باشگاه ذوب آهن نيز يكى 

از اين تيم هاست.
مسئولان باشگاه پرسپوليس نيز برانكو را در جريان پيشنهاد ذوب آهن 
براى جذب منشا قرار داده اند و سرمربى سرخپوشان پيشنهاد معاوضه 
مهاجم نيجريه اى تيمش با محمدرضا حسينى را داده است. اين در حالى 
است كه عليرضا منصوريان حاضر به قبول اين جابه جايى نيست. آنچه 
مشخص است باشگاه پرسپوليس قبل از فروش منشا بايد تكليف طلب 

250 هزار دلارى او را كه تا نيم فصل بوده است، مشخص كند.

نكونام به نساجى بازگشت
مسئولان باشگاه نساجى مازندران سكان هدايت اين تيم را دوباره به جواد 
نكونام سپردند.نكونام چند روز قبل به خاطر برخى مشكلات از اين تيم 
جدا شده بود و با باشگاه پيكان قرارداد امضا كرد اما با دستور مدير گروه 
صنعتى ايران خودرو اين قرارداد فسخ شد تا نكونام دوباره پاى ميز مذاكره 
با مسئولان نساجى بنشيند.فرهاد صنيعى فر، مالك باشگاه نساجى اين 

خبر را تاييد كرد. 

نيويماير: در ايران فوق ستاره بودم
هافبك پيشين تيم اسقلال درباره حضور كوتاه مدت خود در استقلال به 
صحبت پرداخت. به نقل از پايگاه اينترنتى nau، ماركوس نويماير، هافبك 
آلمانى- سوييسى كه مدتى در استقلال بازى كرد مى گويد: وقتى به 
ايران رسيدم و با استقلال قرارداد امضا كرد 150 هزار فالوور اينستاگرامم 

بيش تر شد. بله من در ايران فوق ستاره بودم.

در حاشيه سياسى ترين جام ملتهاى تاريخ
تحريم كامل تيم ايران در رسانه هاى امارات

ورزش: تيم ملى ايران يكى از 5-6 مدعى اصلى قهرمانى در جام ملت ها 
محسوب مى شود. با تمام اين تفاسير، روزنامه ها و وبسايت هاى خبرى 
كشور ميزبان جام ملت هاى آسيا يعنى امارات اخبار حول تيم ملى ايران 
را آنطور كه بايد و شايد پوشــش نداده اند و اگر از چند خرده خبر عبور 
كنيم، مى توانيم به جرات بگوييم كه هيچ مطلبى از تيم ملى ايران در اين 
رسانه ها ديده نمى شود! تاثير روابط تيره و تار سياسى ايران و امارات را 
مى توان در پوشش رسانه اى جام ملت ها نيز مشاهده كرد. جايى كه 
حتى رســانه هاى خصوصى امارات به دلايل مختلف كه مى توان به 
تفصيل بررسى كرد، از نوشتن در خصوص تيم كى روش سر باز مى زنند 
و به مدعى اصلى قهرمانى توجه چندانى نمى كنند. روزنامه هاى الخليج، 
الامارات، الاتحاد، شرق الاوسط و... از جمله نشرياتى هستند كه موضع 

اين چنينى در قبال تيم ملى ايران داشته اند.
اما برخلاف كشور ميزبان، رسانه هاى عراقى و قطرى حسابى هواى تيم 
ايران را در روزنامه هايشان داشته اند. در برنامه هاى ورزشى تلويزيون 
هايى چون الكاس قطر نيز مى توان روابط دوستانه با ايران را مشاهده كرد؛ 
جايى كه علاوه بر خط مشى اين رسانه، ميهمان ها نيز در پيش بينى هاى 
خود اغلب ايران را به عنوان يكى از فيناليســت ها يا حتى تيم قهرمان 

معرفى مى كنند.

اخبار جام ملت ها
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كوين كنستانت؛از قلب ميلان تا تبريز
ورزش: كوين كنستانت تازه ترين خريدى است كه تيم فوتبال تراكتورسازى كرده 
است. اين ستاره كه ســابقه بازى در تيم ميلان را هم دارد در پست هافبك دفاعى 
بازى مى كند.كوين كنستانت 31 ساله كه تابعيت گينه و فرانسه دارد، پس ازتوافق 
با محمدرضا زنوزى مطلق، با قراردادى سه و نيم ساله به جمع شاگردان محمدتقوى 

ملحق شده است.
كنستانت علاوه بر سابقه بازى در تيم هاى مطرح سرى آ ايتاليا مانند ورونا و آث ميلان، 

در تيم  هاى ملى جوانان فرانسه و تيم ملى بزرگسالان گينه نيز بازى كرده است.

آزمون در راه تراكتورسازى؟
ايرنا: ســردار آزمون مهاجم اول تيم ملى فوتبال ايران ظاهرا ديگر قرار نيست 
كه به كازان بازگردد. شــماره 20 تيم ملى فوتبال ايــران كه در حال حاضر در 
امارات حضور دارد، گفته مى شود جمعه شب با مسئولان باشگاه تراكتورسازى 
به توافق نهايى رســيده و براى نيم فصل دوم تيم جديــد خود را انتخاب كرده 
است. تراكتورسازى كه امروز كوين كنستانت هافبك دفاعى پيشين آث ميلان 
ايتاليا را به خدمت گرفت، پيش از جذب اين بازيكن ظاهرا جذب سردار آزمون 

را نهايى كرده است.

رئال مادريد و مارسلو در پايان راه 
ورزش: رقيب مارسلو در فصل جارى، سرخيو رگليون مدافع جوان رئال مادريد 
است كه عليرغم دقايق بسيار كمترى كه به ميدان رفته، عملكردى مشابه مارسلو 
ارائه داده و همين افت محسوس در سن 31 سالگى، ممكن است در تابستان بعد 
و بعد از 12 ســال منجر به جدايى او از رئال مادريد شود. يوونتوس به شدت به 
دنبال جذب مارسلو است و همبازى شــدن مجدد با كريستيانو رونالدو و تجربه 
يك چالش جديد، ممكن اســت منجر به جدايى يكى از پرسابقه ترين بازيكنان 

اين تيم بشود.

احتمال بازگشت مورينيو به بنفيكا
ورزش: پيش از دوران موفقيت آميز مورينيــو در پورتو، او مدتى  در بنفيكا حضور 
داشت. آقاى خاص دستيار يوپ هاينكس بود كه در هفته چهارم رقابت ها به خاطر 
نتايج ضعيف اخراج شد. مورينيو 9 بازى هدايت اين تيم را برعهده داشت ولى پس 
از اينكه با مانوئل ويلارينو، مدير تيم بر سر مفاد قرارداد به توافق نرسيد، اين تيم را 
ترك كرد. نشريه ركورد پرتغال مدعى شده كه بنفيكا، مورينيو را به عنوان يكى از 
گزينه هاى جانشينى روى ويتوريا زير نظر دارد. آقاى خاص پس از اخراج از يونايتد، 

با تيمى قرارداد ندارد.

 ورزش: كارلــوس كى روش 
ســرمربى تيم ملــى فوتبال 
ايران در حاشيه تمرين هاى 
ينكه  عــلام ا تيم ملى بــا ا
بزرگ ترين اشتباه ممكن 
اين اســت كه حريفان 
را دســت كــم گرفت 
گفت: من مى دانم كه 
ما در شرايط خوبى 
هســتيم وقتــى 
بخواهيم درباره 
رده بندى فيفا 

صحبــت 
ولى  كنيم 
يك چيزى 
ا بــه من  ر
؛  ييــد بگو
ز  م تيم ها ا كدا
پنج تيــم برتر رده بنــدى فيفا 
توانســتند به فينال جام جهانى 
روسيه برســند؟ آنچه اهميت 
دارد اين اســت كه شما در روز 
مسابقه قادر به انجام چه چيزى 

در زمين بازى هستيد؟
يران  سرمربى تيم ملى فوتبال ا
در ادامــه صحبت خــود افزود: 
ما در حال انجــام مرحله پايانى 
تمرين هــاى خودمان هســتيم و 
به پايــان آن نزديك مى شــويم. 
مى خواهيــم مطمئــن شــويم كه 
همه چيز خوب و آماده است. وقتى 
بر حريف مان يمن  دوشــنبه برا
ر بگيريم، مى خواهيم فقط  قرا

به اين مســابقه فكر كنيم. در حال حاضر فقط 
بازى بــا يمن براى مــا اهميــت دارد. ما براى 
آن ها احترام قائل هســتيم و مى دانيم كه همه 
تيم هاى حاضر در جام ملت هاى آســيا از جمله 
يمن در آرزوى صعود از گروه شــان هستند ولى 
ما مى خواهيم شــروع خوبــى در جام ملت هاى 
آسيا داشته باشيم. مســيرى خيلى طولانى طى 
كرديم و خدا بخواهد تا جايى كه ممكن اســت 

در جام ملت هاى آسيا بالا مى رويم.
ســرمربى پرتغالى تيــم ملى فوتبــال ايران در 
بخش ديگــرى از صحبت هاى خــود افزود: در 
تورنمنت ها خيلى مهم اســت كه شــروع خوبى 
داشــته باشــيم ولى بيش از آن مهم اين است 
كه چطور مســابقه ها را تمام كنيم. هر موفقيت 
بزرگى با قدم هاى كوچك حاصل مى شــود و ما 
بايد براى هدف مان ثبات داشته باشيم. بايد در 
اين راه آماده لحظات خاص باشــيم لحظاتى كه 
آســان نخواهند بود. از نظر ذهنــى خيلى بايد 

قوى و قدرتمند باشيم.
تيم ملى فوتبــال ايران به عنــوان بهترين تيم 
آســيا در رده بندى بــا تركيب خــوب در جام 

ملت هاى آسيا حاضر است.
كى روش در پايان صحبت خود گفت: نشســتن 
در خانه و اظهار نظر كردن كار آســانى است. 
نيــد به جام  شــما بدون برنده شــدن نمى توا
برســيد و بدون اينكه بازى تان را با برد شروع 
كنيد و همين طور پيــش برويد و بازى دوم و 
ين مهم نمى رســيد.  نجام دهيد به ا ســوم را ا
الان اصــلا مهم نيســت در جــام ملت ها قرار 
اســت چه اتفاقاتــى رخ دهد. همــان طور كه 
گفتم فقط بــازى با يمــن الان اهميت دارد و 
ين همان چيزى است كه ذهن مان را مشغول  ا

كرده است.

ورزش: على كريمى، ســرمربى تيم فوتبال ســپيدرود 
رشت در حاشــيه دوره A كلاس هاى مربيگرى در هتل 
آكادمى با خبرنگاران رســانه ها روبرو شــد و به سوالات 
آنها پاسخ داد. پاسخ هايى عمدتا طعنه آميز كه مخاطب 
آنها كارلوس كى روش ســرمربى تيم ملى بود.  كاپيتان 
پيشين تيم ملى فوتبال كشــورمان كه ابتدا درخواست 
خبرنگاران را براى مصاحبــه رد كرده بود، در واكنش به 
اينكه كارلوس كى روش او را براى حمايت از تيم ملى به 
جام ملت ها دعوت كرده است، گفت: «ما نيازى به دعوت 
كسى نداريم!» كريمى در پاســخ به اين سؤال كه آيا تيم 
ملى مى تواند در جام ملت هاى آسيا موفق شود يا نه گفت: 
مگر غير از اين است؟! ما تيم اول آسيا هستيم و آيا نبايد 

شانس اول قهرمانى باشيم؟ 
خبرنگارى اين نكتــه را يادآورى كرد كه تيــم ملى ايران 
سال هاســت در رنكينگ فيفا تيم اول آسياست و كى روش 
هم 8 سال روى نيمكت تيم ملى حضور  داشته كه كريمى 
در پاسخ به اين خبرنگار گفت: « عملكردمان در جام جهانى 
خوب بود و اكنون بايد شــانس اول قهرمانى باشيم. ديگر 
بحثى ندارد و غير از اين نيســت كه مردم فقط به قهرمانى 
راضى مى شوند. هركسى بهانه مى آورد، دنبال بهانه خودش 
اســت. اين امكاناتى كه در اختيار تيم ملى بوده اســت، در 
هيچ كدام از ادوار تيم ملى وجود نداشته. چه قبل از ما و چه 

خود ما، چنين امكاناتى نداشتيم.»
سرمربى تيم فوتبال ســپيدرود در واكنش به اين مسئله 
كه كارلوس كى روش گفته اســت بايد پرچم سفيد را بالا 
برد و از تيم ملى حمايت كرد، گفت: «مگر ما دشمن تيم 
ملى هســتيم؟! ما هم مثــل 80 ميليــون ايرانى آرزوى 
موفقيت تيم ملى كشورمان را داريم. كارلوس كى روش، 
X يا Y، بالاخره امروز هستند و شايد فردا نباشند. مهم 
تيم ملى اســت كه براى ما و تمام ايرانى ها مى ماند. مگر 
قرار اســت چه ســودى از نتيجه نگرفتن تيم ملى عايد 
من و امثال من شــود كه از نتيجه گرفتن آن مى شــود؟ 
اين ســؤال را از آنهايى بپرسيد كه دستى در آتش دارند. 

براى همه ايرانى ها افتخار 
است كه تيم شــان پس از 
سال ها قهرمان جام ملت ها 
شود. با اين شــرايطى هم 
كه ما داريم، اصلاً شــانس 
اول قهرمانى هستيم. تمام 

شد و رفت، ولاغير.»

به  پرويــن:  علــى 
قهرمانــى تيم ملى 

اميد دارم
على پروين در خصوص 
شــرايط تيم ملى ايران 

براى حضــور در جام 
ملت هاى آسيا اظهار 
داشت: خوشــبختانه 
تيــم ملى كشــورمان 
تــى  ركا تدا ردوى  ا

ا داشــته و  مناســبى ر
توانســته بــا حضــور 8 

ســاله  كى روش به شرايط 
خوبى برسد.

وى تأكيــد كــرد: اگرچــه 
بازى هــاى تداركاتــى زيادى 

نداشــتيم ولــى خوشــبختانه 
با توجه بــه آمادگــى بالايى كه 

بازيكنان داخلى و شــاغل در اروپا 
دارنــد، مطمئن هســتم ايــن تيم 

مى تواند حرف هاى زيادى براى گفتن 
داشته باشــد.كاپيتان ســابق تيم ملى 

افزود: به تيم ملى اميد زيادى دارم و فكر 
مى كنم بتوانيم بعد از 43 سال به قهرمانى 

در جام ملت هاى آسيا دست پيدا كنيم.

اميرمحمد ســلطانپور: پانزدهم ديماه مســلما يكى از 
روزهاى مهم در فوتبال اســتان در چندين ســال گذشته 
خواهد بود. جايى كه اولين نشســت خبرى مالكين جديد 
باشــگاه پديده با خبرنگاران برگزار شــد و در آن از لزوم 
كمك به تيم دوم جدول ليگ برتر فصل جارى خبر دادند. 
فرهاد حميداوى به عنوان مديرعامل شــركت شهر خودرو 
كه شــركتى خصوصــى در توليد خودروهايــى با قطعات 
چينى اســت، اكنــون آمده تا تيــم پديــده را از وضعيت 
بغرنج اين روزهاى خــود از نظر مالى نجــات دهد. او در 
نشست خبرى خود آن چيزهايى را به زبان آورد كه مسلما 
طرفداران فوتبال استان علاقه مند به شنيدن آن هستند، 
حل شــدن تمامى مشــكلات مالى، پايان رسيدن داستان 
پرداخت بدهى هاى ســوبا كه پديده را در يك قدمى كسر 
6 امتياز قرار داده و حتى ساخت كمپ براى رشد و توسعه 
فوتبال پايه از آن صحبت هايى بــود كه كمتر مى توان در 
اولين نشست خبرى يك مالك جديد باشگاه از آن نشنيد؛ 
اما مســلما با خاطرات بدى كه طرفداران فوتبال اســتان 
از تغيير مديريت و باشگاهدارى هاى ســابق در تيم هاى 
ابومســلم و پديده ديده انــد كه باعث نابــودى كامل اين 
باشگاه ها شــد، بايد منتظر ماند تا ديد چند سال ديگر از 
روز پانزدهم ديماه 1397 به چه عنوان ياد مى شود: روزى 

كه تنها نماينده خراســان در ليگ برتر نجات پيدا كرد يا 
روزى براى افتادن از چاله به چاه؟! تنها گذشت زمان پاسخ 
اين ســوال را خواهد داد. در زير قســمت هايى از صحبت 
هاى حميداوى به عنوان مالــك، وطنخواه مديرعامل، گل 
محمدى ســرمربى و سرآســيايى قائم مقام باشگاه را در 
اولين نشســت خبرى بعد از شــروع دوران جديد باشگاه 

پديده مى خوانيم.  

 ليست يحيى
وطنخواه، مديرعامل باشگاه پديده در ابتدا گفت: «در فصل 
جارى اصحاب رسانه براى پديده ســنگ تمام گذاشتند و 
وفاقى كه در شهر مشهد و اســتان به وجود آمد، به واسطه 
زحمات خبرنگاران بود. حرف دل هواداران و مردم مشهد 

به گوش مسئولان رسيد.»
يحيــى گل محمدى نيز در نشســت خبــرى مالك جديد 
باشــگاه پديده اظهار كرد: «در نيم فصل نخست، نيم فصل 
ماجراجويانــه اى داشــتيم و روزهاى پر فراز و نشــيبى را 
پشت سر گذاشــتيم . با موفقيت نسبى مســابقات را پشت 
سر گذاشتيم و با وجود مشــكلات زياد، با رتبه دوم به كار 
خود پايان داديــم. حضور حميداوى مى تواند منشــأ خير 
باشــد. در چند روز اخير اتفاقات خوبى رخ داده و با حضور 
وى، مشــكلات پديده در نيم فصل نخســت فكــر مى كنم 

برطرف شود.»
ســرمربى پديده گفت: «يك اردوى 10 روزه در تركيه يا 
دبى خواهيم داشــت. 2 يا 3 بازيكنى كه كمتر بازى كردند 
از ما جدا مى شــوند . به دنبال تقويت تيم هستيم تا قوى تر 

باشيم و موفقيت مان ادامه دار باشد.»
وى در خصوص خريد بازيكن نيز افزود: «اولويت ما گرفتن 
بازيكن از ليگ خودمان اســت. گرفتــن بازيكن خوب اما 
از ليگ ايران ســخت اســت چون اكثرا قــرارداد دارند و 
باشــگاه ها پول كلانى مى خواهند و ما نداريم . در خصوص 
منشا و حســينى نيز من صحبتى با باشگاه نداشته ام و تازه 
فردا (امروز) ليستم را به باشــگاه مى دهم. بازيكن متوسط 
و جوان در اين برهه گرهى از كار ما باز نمى كند. باشــگاه 
از فردا (امروز) فعاليتش را در حــوزه نقل و انتقالات آغاز 

خواهد كرد.»

نگاه تبليغى
پس از خداحافظــى گل محمدى از خبرنــگاران به بهانه 
حضور در تمرينات تيمش، حميداوى به ســوالات مختلف 
خبرنگاران پايان داد. او در پاســخ به ســوالى در خصوص 
فرآيند انتقال باشــگاه به او اظهار كرد: «جلساتى شفاف و 
راحت براى واگذارى پديده برگزار شد. نگاه كاربردى براى 
تبليغات خود نداريم، در صنعت خــودرو به حد نياز خود 
توليد مى كنيم. براى ورود به عرصه فوتبال سعى كرديم با 

قلب خود وارد شويم.»

از نساجى تا پديده
وى خود را اينگونــه معرفى كرد: «مــن فرهاد حميداوى، 
متولد آبادان هســتم و در ســال 74 دروازه بانى تيم ملى 
نوجوانان را در كارنامــه دارم. با فوتبال بيگانه نيســتم و 
سال 92 عضو هيئت مديره باشگاه نساجى بودم  . سال 92 
قرار بود نســاجى را بخريم، از همان زمان مى خواستيم به 

فوتبال ورود كنيم كه قسمت نشــد. در نهايت در راستاى 
توســعه تجارت خود، بين مشــهد و بم، در مشهد كارخانه 
خريديم و تصميــم گرفتيم در ليگ دو تيمى را اســتارت 
بزنيم. مى خواســتيم ساختارســازى كنيم و به ليگ برتر 
برســيم، در نخســتين تماس با برادران، رييــس هيئت 
فوتبال خراسان رضوى نيز اين مهم را مطرح كرديم. ابتدا 
مى خواستيم پرســپوليس مشــهد در ليگ 2 را بخريم كه 
فهميديم به همدان واگذار شــده، درادامــه برادران به ما 
اعلام كرد پديده مشــهد روى زمين اســت و با مشكلات 

زيادى روبه روست.»

برنامه هاى بلند مدت
حميداوى برنامــه هايش براى باشــگاه پديده در ســال 
هاى آينده را نيز اينگونه تشــريح كرد: «ما براى باشــگاه، 
برنامه اى ســه، پنج و 10 ســاله داريم. برنامه 10 ســاله 
مــا نگاهى ويــژه به تيم هــاى پايــه دارد. بايــد از امروز 
اســتعداديابى كنيم تا 10 ســال بعد در ليگ برتر، شاهد 
درخشــش بازيكنان آكادمى باشــگاه در تيم بزرگسالان 
باشيم. فوتبال پايه سرمايه  زيادى نمى خواهد و مى توانيم 
خودمان بازيكن ســازى كنيم. نگاهم بر اين است كه يك 
تيم فنى قوى براى تيم هاى پايه داشته باشــيم. با 3 گزينه 

به صورت ابتدايــى صحبت كردم و در صورتــى كه نهايى 
شود، نام آنها را اعلام مى كنيم.»

نام جديد باشگاه
وى در رابطه با تغيير نام باشــگاه نيز خيــال طرفداران را 
كاملا راحت كرده و از تغيير قطعى نام اين باشگاه خبر داد. 
او در توضيح دلايل اين اتفاق مــى گويد: «مجموعه پديده 
ما را مكلف كرده كــه حتما نام تيــم را تغيير دهيم. اجازه 
اســتفاده تبليغاتى از اين اســم نداريم. تا پايان فصل نام 
تيم پديده است و براى ســال آينده هنوز تيم هيئت مديره 
هامان تصميم نگرفته است. موافقم كه نام تيم هامان باشد 
اما نمى دانم دوســتان مى پذيرند يا نه؟ ســه مجموعه در 
كنار هم تشــكيل هامان خودرو را داده انــد، توليدكننده 
هســتيم و واردكننده نيســتيم. در نهايت امســال پديده 
شهرخودرو را خواهيم  داشــت، ولى اين اسم فقط تا پايان 

سال خواهد بود.»

كمپ و هتل
حميــداوى در خصوص لزوم حمايت مســئولان دولتى از 
بخش خصوصى فعــال در ورزش گفت: « اگــر از تيم هاى 
قبلى خراســان هم حمايت مى شــد، قطعا امــروز تقدير 
ديگرى برايشــان رقم مى خورد . منظــورم از حمايت اين 
نيست كه بودجه امسال ما به فرض 25 ميليارد است، 23 
ميلياردش را مســئولان بدهند، نه! منظورم حضور آقايان 
است. اگر مى گوييم ســه يا چهار هكتار زمين بدهيد، فقط 
براى ورزش اســت و هيچ نگاه اقتصادى به آن نداريم. تنها 
قســمتى كه شــايد به نظر اقتصادى بيايد، بخش هتلينگ 
خواهد بود كــه در برنامه داريــم، اما آن هــم فقط براى 

تيم هاى ورزشى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»

 چانه زنى با سوبا
وى در خصــوص بدهى دردسرســاز پديده به ســوبا كه 
باشگاه را در يك قدمى كســر 6 امتياز قرار داده نيز گفت: 
«قبلا بايد 35 هزار دلار به ســوبا مى داديم، به خاطر عدم 
همكارى برخى، اين توافق لغو شد. حكمى فيفا صادر كرده 
كه 135 هزار دلار بايد به ســوبا بدهيم. يكشنبه وكيل ما 
راهى ارمنســتان مى شود تا ان شــاءاالله همان روز، پرونده 
حل شــود. در مورد پرداختى هــا به بازيكنــان نيز بعد از 
اردويى كه برگزار مى شــود تمام بازيكنان را به 50 درصد 
دريافتى مى رسانيم. من تنها نياز به زمان دارم و اميدوارم 

به من اين زمان را اختصاص دهيد.»

جنگ نابرابر
مجتبى سرآسيايى، قائم مقام باشــگاه پديده در ادامه اين 
نشســت خبرى به اصحاب رســانه گفت كه زمان كنونى 
تنها زمان حمايت از باشــگاه پديده اســت. او اظهار كرد: 
امروز دوره آزمون و خطا و شك و ترديد نيست، الان وقت 
اين نيســت كه به اگرها فكر كنيم. شــرايط خاص است و 
ماهيتى به نام پديده صدرجدولى داريم كه تاكنون سابقه 
نداشته است . شــايد ديگر هيچوقت اين اتفاق تكرار نشود، 
داريم شانه به شــانه رقبايى مثل ســپاهان، پرســپوليس، 
اســتقلال و ... حركت مى كنيم. اين جنگ نابرابر است اما 

كم نياورده ايم و مى خواهيم ادامه دهيم. 

محمدرضا خزاعى: دوربرگشت سى ويكمين دوره ليگ باشگاههاى 
برترهندبال با انجام چهار بازى در شهرهاى كرمان، نجف آباد، كازرون و 

اسلام آبادغرب پيگيرى شد.
در كرمان، تيم مس ميزبان سربداران ســبزوار بود. كرمانى ها كه 
ليگ ســى ويكم را با پيروزى بر همين تيم، آن هم در سبزوار آغاز 

كرده بودند، در حضور تماشاگران خودى، به كمتراز پيروزى راضى 
نمى شدند. هرچند سربداران نســبت به هفته هاى آغازين ليگ 
شرايط بهترى پيداكرده است اما بازى در سالن شهيدتجلى كرمان، 
و نتيجه گرفتن مقابل تيم هاى اين شهر كار ساده اى نيست، به ويژه 
آنكه تيم مس در هفته هاى پايانى نيم فصل اول امتيازات زيادى را از 
دست داده و براى تثبيت موقعيت خود در ميانه جدول و حتى چشم 
داشتن به رده هاى بالاتر، نياز به كسب امتياز كامل برابر سبزوارى ها 
داشت. تلاش بازيكنان جوان سربداران درمقابل تجربه بيشتر حريف 
و حمايت تماشاگران كرمانى كارساز نشد و همانند بازى رفت، برنده 
ميدان مس كرمان بود. اين بــازى بابرترى «18-22» صنعت مس 

كرمان به پايان رسيد.

رقابت فشرده اصفهانى ها
ديدار تيم هاى ذوب آهن و هيئت هندبــال نجف آباد، همانگونه كه 

پيش بينى مى شد، رقابتى نزديك و فشرده بود. دو تيم در تمام 60 دقيقه
 پا به پاى هم پيش مى رفتند اما تجربه بيشتر كيوان صادقى و شاگردانش 
در تيم ذوب آهن، در نجف آبادهم مثل بازى رفت در اصفهان با  اختلاف 
يك گل «27-28» برترى ذوب آهن را شهادت داد تا شهرآورد دو نماينده 

استان اصفهان، با برترى تيم مركزاستان رقم بخورد.

تداوم صدرنشينى زاگرس
روز پنجشــنبه نوشتيم كه مشــكلات مالى ممكن است باعث 
عدم حضور زاگرس در نيم فصل دوم شود. هوشنگ كاكولوند، 
ســرمربى زاگرس، در تماس با ما، ضمن تشكر از توجه روزنامه 
قدس به مسائل و مشكلات تيم ها، اعلام كرد كه مشكلات مالى 
زاگرس حل شده و اين تيم با قدرت تمام بازيها را ادامه خواهدداد. 
بازى تيم هاى زاگرس اسلام آباد و نفت وگازگچساران، مثل بازى 
رفت، با برترى زاگرسى ها به پايان رسيد. تا شاگردان هوشنگ 
كاكولوند با رسيدن به امتياز 17 صدرنشينى خود را تثبيت كنند 
و تيره روزى هاى شاگردان مهدى آزادمنجيرى درتيم نفت و گاز 
گچساران ادامه يابد. بازى اين دوتيم پيروزى «25-29» زاگرس 

اسلام آباد غرب راهمراه داشت.
فرازبام كه درهفته اول دور رفت نيروى زمينى را در دهدشت شكست 

داده بود با نتيجه «25-28» اين بار مغلوب ميزبان خود شد.

 مالك جديد در اولين نشست خبرى اش با رسانه ها  فرصت خواست 

خودروى پديده 
در پيچ تاريخى

 نگاهى به هفته دهم ليگ برترهندبال

صدرنشينى 
در دامنه هاى زاگرس

ورزش: دومين بازى جام هفدهم، ملاقات تيم هــاى مدعى گروه اول با 
يكديگر خواهد بود كه يقين دارند مى توانند با امتياز كامل اين بازى از ميزبان 
رقابت ها عبور كنند و به عنوان تيم نخست راهى دور بعدى مسابقات شوند، 
ملاقات تايلند و هند يك ديدار سخت به شمار مى آيد، هرچند تايلندى ها 
اعتقاد دارند مى توانند با زيركى و اســتفاده موقعيت هــاى اين بازى را از 
هندى ها امتياز بگيرند اما شاگردان استفان كونستانتين انگيلسى به راحتى 
باج نمى دهند. هندى ها كه سال هاى اخير در حوزه فوتبال تلاش كردند 
پيشرفت كنند حالا از اين موقعيت استفاده خواهند كرد تا خود را در يك 
جدال كاملا حساس به معرض نمايش بگذارند تا در آوردگاه مهمى چون 
جام ملتها براى خود اعتبار كسب كنند.  اين ديدارساعت 17 به وقت تهران 
در ورزشگاه آل نهيان ابوظبى  برگزار خواهد شد و با انجام اين ديدار جدول 
گروه نخست مسابقات به خوبى نشان خواهد داد كه كدام تيم ها مى توانند 
از گروه خود صعود كنند هرچند كه پس از اين بازى تمام تيم ها در دو بازى 

ديگر فرصت دارند كه شرايط خود را به كلى تغيير دهند.

يكشنبه
ساعت 17
Aگروه

خط و نشان اول

ورزشگاه آل نهيان ابوظبى

ظرفيت:12000 

ورزش:  ســورى ها پس از پايان رســمى جنگ با داعش حالا با 
خيال راحت ترى به فوتبال مى پردازند، آنها در نخســتين ديدار 
خود در چارچوب رقابت هاى جام ملت هاى آســيا به مصاف تيم 
ملى فلســطين خواهند رفت. فلســطينى ها با اشــراف به اينكه 
سورى ها به نسبت آنها از تيم منســجم ترى برخوردارند با انجام 
ديدارهاى تداركاتى به فكر اين هســتند كه از ايــن بازى امتياز 
بگيرند، تا در مجموع دو ديدار بعدى بتوانند زمينه صعود خود را 

به مرحله حذفى افزايش دهند.
دوئل سوريه و فلســطين مى تواند با حساسيت دو چندانى برگزار 
شود، چون پيش از اين ديدار نتيجه بازى اول گروه دوم نيز روشن 
شده و قطعا تيمى كه از اين بازى با چهره پيروز خارج شود مى تواند 
مسير هموارترى براى صعود به مرحله بعد پيش رو داشته باشد. از 
اين رو اين ديدار سرنوشــت دومين تيم مدعى حاضر در اين جمع 

را مشخص خواهد كرد. 

يكشنبه
ساعت 19:30 

B گروه

مقاومت در مستطيل سبز

ورزشگاه شارجه

ظرفيت:11000

ورزش:  هجوم هواداران فوتبال دوست حاضر در امارات به ورزشگاه 
هزاع شــهر العين نشــان مى دهد ملاقات مدافع عنوان قهرمانى با 
اردنى ها يكى از جذاب ترين بازى هاى روز دوم جام هفدهم اســت. 
استراليايى ها كه با گراهام آرنولد شروعى دوباره دارند مى خواهند 
پس از ناكامى در روســيه اين بار هم در قاره آسيا در دومين دوره 
حضور خود عنوان ارزشمند قهرمانى را به دست آورند تا آقايى خود 

را در آسيا ادامه دهند.
اما اردنى ها با ويتال بلژيكى به دنبال كســب يــك نتيجه متفاوت 
هســتند، آنها با علم بر اينكه مى توانند با متوقف ساختن استراليا 
به نخستين شگفتى ساز جام هفدهم تبديل شــوند تنها و تنها به 

پيروزى مقابل اين تيم فكر مى كنند. 
جدال استراليا و اردن در شــهر العين مى تواند عيار مدافع عنوان 
قهرمانى را به خوبى براى ساير مدعيان نمايان كند تا تكليف مدعى 

نخست اين گروه روشن شود.

يكشنبه
ساعت 14:30

اردن استرالیا

B گروه

فرار از چنگ مدافع قهرمانى

ورزشگاه هزاع بن زائد

ظرفيت:26000

همراه با جام ملت هاى آسيا

كى روش: مى خواهيم شروع خوبى داشته باشيم

نشستن در خانه 
و حرف زدن آسان است 

كريمى: آرزوى موفقيت تيم ملى را دارم

بايد شانس اول 
قهرمانى  باشيم

 ورزش: اميرحسين فتحى، سرپرســت باشگاه استقلال 
گفت: گادوين منشــا در ليســت تيم ما حضــور ندارد و 

برنامه اى براى جذب اين بازيكن نداريم.
اميرحسين فتحى درباره جذب سرور جپاروف نيز گفت: 
دوست دارم يك بار براى هميشه در اين مورد صحبت كنم. 
جپاروف بازيكن بزرگى است و دو سال نيز به عنوان ستاره 

در تيم استقلال حضور داشته است، اما هيچ بازيكنى 
بزرگ تر از باشگاه استقلال نيست. نام استقلال 

از هر شخصى بزرگ تر است و تا وقتى كه من 
هســتم اجازه نمى دهم هيچ بازيكنى با اين 
نام بازى كند. ما از دو ماه پيش با اين بازيكن 
صحبت كرديم و تقريباً به توافقات اوليه هم 

رســيديم. جپاروف اعلام كــرد ابتدا 
بايد 140 هــزار دلار طلبش را به 
او پرداخت كنيم تا به ايران بيايد. 
ما هم 40 هزار دلار به او پرداخت 
كرديم و 30 هــزار دلار ديگر را 
نيز اسپانســرمان تقبل كرد. 
پس از آن قرار شد اين بازيكن 
به ايران بيايد و قراردادش را 
امضا كند، اما متأســفانه هر 
روز يك چيز جديد از طرف 

اين بازيكن شنيديم.
وى ادامه داد: همان طور كه گفتم 
من اجــازه نمى دهم كســى با 
شخصيت استقلال بازى كند. اگر 
جپاروف در يك يا دو روز آينده 
به ايران بيايد و در تســت هاى 
پزشــكى و بدنى شركت كند، 
او را جذب خواهيم كرد، در غير 
اين صورت از جــذب جپاروف 

صرف نظر مى كنيم. 
سرپرســت باشــگاه استقلال 
در مورد وضعيت سيدحســين 
حسينى نيز يادآور شد: حسينى 
بازيكن خوب و بااخلاقى اســت 
و چندين سال ســابقه حضور در 
اســتقلال را دارد. اين فصل سالى 
اســت كه او مى تواند مزد زحمات 
خود را در تيــم ما بگيــرد. جاى 

حسينى در جام ملت ها و همچنين 
جام جهانى نيز خالى بود. باشــگاه 

استقلال دوســت دارد از اين بازيكن 
استفاده كند، اما هر بازيكنى براى فيكس 
شدن بايد بجنگد و حسينى هم خارج از 

اين قاعده نيست. مطمئناً اين بازيكن با 
روحيه اى كــه دارد خواهد جنگيد و به 

جايگاهش خواهد رسيد.

فتحى درباره آخرين وضعيت شكايت باشگاه استقلال در 
خصوص پرونده ســوپرجام نيز گفت: ما در حد توان مان 
پيگير اين موضوع هســتيم و مســتندات خودمان را نيز 
به دادگاه CAS ارائه كرده ايم و منتظــر جواب اين نهاد 

هستيم.
«با آمدن فرهاد مجيدى عده اى نگران هســتند باشــگاه 
استقلال ديگر فعاليت خاصى در فصل نقل وانتقالات 
نداشته باشــد.»، سرپرست باشــگاه استقلال در 
واكنش به طرح اين موضوع عنوان كرد: قطعاً من نه 
دنبال بمب هستم و نه ترقه. مجيدى بنا به نياز تيم 
به كادر فنى اضافه شده است. درباره نقل وانتقالات 
هم ما در كمال آرامش در حال مذاكره با بازيكنان 
مدنظرمان هستيم و پيشنهادهاى مان را نيز در 
اين خصوص ارائه كرديــم. اميدواريم در 
روزهاى اخير بازيكنان مدنظر را هم 

جذب كنيم.
اميرحسين فتحى درباره حضور 
فرهاد مجيدى روى نيمكت 
تيم فوتبال استقلال اظهار 
داشت: من هميشه ارتباط 
خوبى با فرهــاد مجيدى 
داشــته ام و از روزى كــه 
مســئوليت گرفته ام اين 
ارتباط بيشــتر هم شــده 
است. مجيدى با توجه به اينكه كلاس هاى 
مربيگرى را در بالاترين ســطح خود پشت 
سر گذاشــته اســت و يكى از بزرگ ترين 
سرمايه هاى باشگاه است،  تصميم گرفتيم 
كنار مربى بزرگ، كارنامه دار و باسابقه اى 
مانند شفر قرار بگيرد تا در آينده بتواند به 
باشگاه استقلال كمك كند. خوشبختانه با 
صحبت هايى هم كه با شفر داشتيم اين 
اتفاق افتاد و توانستيم از حضور مجيدى 

استفاده كنيم.
وى در واكنــش به اين موضــوع كه بايد 
تمهيداتى انديشيده شود تا مشكلى در آينده 
براى فرهاد مجيدى پيــش نيايد، تصريح كرد: 
مجيدى يكى از بزرگان و اسطوره هاى باشگاه 
استقلال است و پس از پايان دوران بازيگرى، 
مدارج مربيگرى بالايى را پشــت سر گذاشته 
است. بايد به او اين فرصت داده مى شد تا كنار 
باشگاه بزرگش باشد و خودش را به عنوان يك 

مربى ثابت كند.
سرپرســت باشــگاه اســتقلال درباره آخرين 
وضعيت مرتضى تبريزى نيز يادآور شد: تبريزى 
بازيكن ماست و در ليست شفر نيز حضور دارد. 
قطعاً در نيم فصل دوم هم در خدمت اين بازيكن 

خواهيم بود.

نه دنبال بمب هستم و نه ترقه

فتحى: جپاروف فقط 2 روز ديگر 
فرصت دارد

هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال

رقابت 4 تيم براى جايگاه سوم
حميد رضا خداشناس: هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال كشورمان عصر امروز و 
از ساعت 16 برگزار خواهد شد كه در رقابت هاى اين هفته با توجه به تثبيت رتبه هاى اول 
و دوم توسط گيتى پسند و مس سونگون سه تيم فرش آرا، حفارى، سوهان محمد سيما 
كه 38 امتيازى هستند و حتى شهروند 35 امتيازى براى قرار گرفتن در جايگاه سوم با هم 
رقابت مى كنند. در انتهاى جدول نيز به جز شهردارى ساوه كه در انتهاى جدول به نوعى 
تكليفش مشخص شده است، رقابت دو تيم اهوراى بهبهان و پارسيان شهر قدس براى 

فرار از سقوط به نوعى جالب توجه خواهد بود. اما فرش آراى مشهد كه  هفته گذشته با 
يك پيروزى خارج از خانه برابر پارسيان توانست برناكامى هاى سه هفته پيشش خط قرمز 
بكشد و مجدد به رده سوم جدول بازگردد اين هفته در مشهد ميزبان  آذرخش بندر عباس 
است و با توجه به بازى مستقيم دو حريف هم امتياز با خودش يعنى حفارى و سوهان 
محمد سيما ، بهترين فرصت را در اختيار دارد تا در فاصله دو هفته مانده به انتهاى ليگ 
فاصله امتيازى اش را با دو رقيب اصلى اش بيشتر كند. شاگردان حسن زاده هفته آينده 
بايد در سونگون با مس بازى كنند و به خوبى به اين نكته واقفند كه امتياز گرفتن از مس 
در خانه بسيار سخت است و با توجه به اينكه فرش آرا در هفته آخر در مشهد ميزبان ارژن 
است براى اينكه فصل را با جايگاه سومى به پايان برساند و با خيال آسوده تر راهى پلى آف 
شود، احتياج زيادى به 6 امتياز باقيمانده فصل در بازى هاى خانگى اش دارد. پيروزى 
نماينده شهرمان در اين بازى برابر آذرخش و از طرفى تساوى حفارى با سوهان محمد 

سيما بهترين نتيجه اى است كه در اين هفته طرفداران فرش آرا انتظارش را مى كشند.

برنامه هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال
يكشنبه 16 دى 1397

- پارسيان شهر قدس  مقاومت البرز 
فرش آرا- آذرخش بندرعباس 

سوهان محمد سيما قم-حفارى اهواز 
- مس سونگون  سن ايچ ساوه 
شهردارى ساوه - اهورا بهبهان 
مقاومت قرچك - ارژن شيراز 

گيتى پسند  - شهروند سارى    

تایلند فلسطینهند سوریه
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ادب و هنر

يادداشت

تئاتر يك كار فرهنگى است، نه يك تفريح صرف
زهره مرادى 
با توجه به تجربه اى كه از سال 69 در كار تئاتر 
دارم، اين نمايش را در ســطح «الف» مى بينم، 
چون خيلى هوشمندانه كارگردانى شده و نوشته 
خوبى اســت. يك بازيگر زمانى كه مى خواهد 
كارى را شــروع كند، اول متن را مى بيند و بعد 
اينكه كارگردان چه كســى است، تا از آنى كه 
هســت تنزل پيدا نكند. متن خوبى بود و درباره كارگردانى هم با توجه 
به تجربه اى كه آقاى بشــيرى داشتند باعث شــد من به اين كار بيايم 
و از تعريف هايى هم كه از تماشــاچيان مى شنيدم مشخص شد كه كار 
خيلى خوبى شده است. به آينده تئاتر مشهد هم بسيار اميدوارم. تا چند 
ســال پيش اينگونه نبود. خيلى ناراحت بودم كه در، باز بود و هر كسى 
مى آمد وارد اين حوزه مى شد. ولى اكنون طبق برنامه اى كه گذاشته شده 
بايد متن ها خوانده بشــود و زمانى كه متن تأييد شود، تازه كار را شروع 

مى كنند. اين خيلى خوب است كه هر كارى ديگر روى صحنه نرود.
برخى فكر مى كنند كه صرف وجود بازيگر چهره باعث آمدن تماشاگران 
شده است. خب شــايد بعضى از تماشــاچيان براى بازيگر چهره آمده 
باشند، ولى «باغ خونى» آن قدر خوب بود كه مخاطبان مى گفتند علاوه بر 
بازيگران چهره، ديگر بازيگران و عوامل كار هم خيلى خوب بودند. اولين 
كســانى كه با صداقت با من برخورد مى كنند خانواده من هستند. آن ها 
به من مى گفتند كار عالى است. نمى گفتند فقط دوستانى كه از تهران 

تشريف آورده اند عالى هستند، مى گفتند كار عالى است. 
نظر من هم در خصوص حمايت، مانند دوستان ديگر است. واقعيت اين 
است كه ما حمايت نمى شديم. ولى همين كه كار با مطالعه بود و نمايشى 
ارزشــمند روى صحنه آمد اتفاق خوبى بود كه افتاد. چون به هرحال ما 
داريم كار فرهنگى مى كنيم و انتقــال مفاهيم به ديگران بايد به لحاظ 
شــعور فرهنگى در سطح مناســب و بالايى باشد. ما به هيچ وجه فقط 
سرگرمى نيستيم و تئاتر يك كار فرهنگى است. بايد به اين نكته توجه 

داشته باشيم.

زمانبندى اكران «باغ خونى» كاملاً قانونى است
اميراحسان اميرپور

متأسفانه حواشى نادرســتى درباره زمانبندى 
اكران كار در سالن تئاتر شهر به وجود آمد كه 
بايد درخصوص آن مختصرى توضيح دهم. من 
در دوره اى نزديك به يك ســال معاون انجمن 
نمايش استان در امور مشهد بودم و با روند كار 
آشنايى دارم. همچنين چون شغل ديگرم وكالت 
است و وكيل دادگسترى هستم، همه چيز را از زاويه قانون نگاه مى كنم. 
نمايشى مى تواند در سالن هاى دولتى زمان اجرا بگيرد كه مجوز شوراى 
نظارت را داشته باشد. اين در تهران هم مرسوم است. يعنى من نمى توانم 
نمايشى را شــروع كنم و الآن تقاضا بدهم براى پيك فصل اجرا كه در 
ارديبهشــت است و آنجا را اشــغال كنم، بعد فروردين ماه بروم بازبينى 
بدهم و كارم رد بشود و سالن در ارديبهشت ماه خالى بماند. كما اينكه 
در دوره خود من اين اتفاق افتاد. يعنى كارگردانى آمد در ارديبهشت ماه 
تايم اجرا گرفت، اما كارش در شوراى نظارت رد شد و ارديبهشت ماه آن 
سال، سالن اصلى خالى بود. هيچ اجرايى روى صحنه نرفت و هيچ گروهى 
آماده نبود. پس دوستانى كه ادعا مى كنند اين تايم اجرا براى ماست اول 
بايد ايراد قانونى به حرفشان گرفته شود. شما از طرف شوراى نظارت بر 
نمايش، مجوز لازم را نداريد، پس اخذ تايم ســالن اشتباه است. اگر هم 
انجمن قبل از پذيرش، زمان اجرا داده است، آن ها هم اشتباه كرده اند، چرا 
كه من زمانى مى توانم اينجا زمان اجرا بگيرم كه مجوز داشته باشم. شما 
هرجا بخواهى كار كنى بايد مجوز اماكن را داشته باشى. اگر مجوز اماكن 
را نداشــته باشى نبايد بگويى مكان به ما ندادند. شما هم مجوز شوراى 
نظارت را نداريد كه بخواهيد بياييد. من اســم نمى برم چون خودشــان 
مى دانند چه كسى مجوز دارد و چه كسى ندارد. بين اين متقاضيان شايد 
يكى دو تا كار مجوز داشــته باشند، اما تا جايى كه من مى دانم و حتى 
ســر يك كار ديگر كه مدعى اجرا بود هم به عنوان بازيگر مدتى حضور 
داشــتم، حرف شــان ايراد قانونى دارد. درباره اين حواشى اول بايد ايراد 
قانونى برطرف شود و بعد ببينيم حواشى وجود دارد يا نه. شوراى نظارت 
بر نمايش كار آقاى بشــيرى را در يك زمانى كه هنوز اين سر و صداها 
نبود، آمدند و ديدند و مجوز را اعلام كردند. بعد از آن هم بيان شد كه ما 

در 6 دى ماه اجرا داريم. 

تنها حامى «باغ خونى» مردم مشهد بودند
سجاد انتظارى 
در دو هفتــه اول كه تيم بازيگرى مشــهدى 
مشخص شده بود، دورخوانى و نمايش خوانى 
انجام شــد. به محض اينكــه دو بازيگر تهرانى 
هم مشخص شدند، خود آقاى بشيرى جلسات 
تمرينى بــا بازيگران تهرانى تدارك ديدند و در 
تهران تمرين كردند. مى توانم بگويم اين اولين 
بار اســت كه در نمايشــى با حضور بازيگران تهرانى پا به پاى بازيگران 
مشهدى دارند روى صحنه تلاش مى كنند و عرق مى ريزند و يك نمايش 
كامــلاً جدى روى صحنه مى برند. چون قبل از اين، بعضى نمايش هايى 
كه از بازيگران تهرانى استفاده كرده اند براى نمايش هاى طنز بوده و شايد 
خيلى صورت جدى نداشته است. براى همين اولين بار بود كه دو بازيگر 
تهرانى 7-6 روز قبل از اجراى نمايش، غير از تمريناتى كه در تهران انجام 
داده بودند، در مشــهد هم حضور داشــتند و با گروه تمرين كردند؛ اين 
مسئله باعث شــد تفاوت چندانى بين بازى بازيگران تهرانى و مشهدى 
احساس نشود. در تبليغات شهرى طورى كه بايد، حمايت نشديم ولى باز 
هم استقبال خوب بود و كار مخاطبِ خودش را پيدا كرده بود. مخاطبى 
كه به سالن مى آمد سينه به سينه مخاطبان بعدى را دعوت مى كرد، اما 
اگــر يك امكان حداقلى را براى اين نمايش در نظر مى گرفتند مطمئن 
باشيد از اينكه بود خيلى بيشتر ديده مى شد.  واقعيت اين بود كه ما در 
اين كار از تمام توانمان مايه گذاشتيم و از كليشه ها بشدت پرهيز كرديم. 
فضاى سنگينى هم عليه نمايش به راه افتاده بود كه اين نمايش سفارشى 
و شعارزده است و غيره، اما وقتى مخاطب به سالن آمد و نمايش را ديد، 
متوجه شــد كه داستان از اين قرار نيســت. ديدند تئاترى است كه به 
صورت كاملاً جدى و حرفه اى روى صحنه آمده است و در كنار حرف هاى 

تاريخى و قصه عاشقانه، يك نمايش خوب هم به مخاطب ارائه مى كند.
تنها حامى «باغ خونى» مردم مشهد بودند كه سينه به سينه آن را تبليغ 

كردند.

به جرئت مى گويم خراسان يك سرزمين و خطه بازيگرخيز 
است. خيلى از بازيگران سينما و تئاتر امروز كشور، مشهدى 
و خراسانى هستند و اتفاقاً بهترين هايشان خراسانى هستند. 
من هميشه مى گويم فرق خيلى از بازيگرانى كه در تئاتر 
مشهد فعاليت مى كنند با سلبريتى ها در يك چيز است؛ 

آن ها معروف اند و ما نيستيم.
متأســفانه همه چيز در تهران متمركز شده و اگر فردى 
بخواهد به صورت گسترده تر فيلم و تئاترى بازى كند بايد 
كوچ كند. توليدات شهرســتانى ما نسبت به ظرفيتى كه 
وجود دارد، كم اســت و بايد اين نگاه شهرستان و تهران 
و اين مرزها شكسته شود تا بازيگر بتواند در شهر خودش 

بماند و همانجا فعاليت كند.
بارها آقاى فلاحى پور و تفتى گفته اند كه از تيم بازيگرى 
«باغ خونى» شگفت زده شدند. حس كردند آمده اند در 
شهرى كه بازيگرى در آن موج مى زند. شايد بى دليل 
نباشــد كه مى گويند مشــهد قطب دوم تئاتر كشور 
است. منتها ميدان هاى بزرگ تر به بازيگر اين شرايط 

را مى دهد كه تجربه بهترى داشــته باشد. من 
در مشهد طى 5 ســال فقط با سه چهار 

كارگردان مى توانــم كار كنم، ولى در 
تهران طــى همين مــدت زمان 

مى توانــم با 10 كارگــردان كار 
كنم. تفاوت هــا اينجاها ايجاد 

مى شود.
مقايســه  قابل  هم  بودجه ها 
نيست. با اين اوصاف به نظرم 

اين گونــه نمايش هاى تركيبى 
اتفاق مباركى است و ما به اين دست 
نمايش ها نيــاز داريم. نبايد طورى 

باشد كه در يك نمايش همه پايتخت نشين باشند، بلكه 
بايد تيمى باشد كه از دو طرف در آن حضور داشته باشد 
تا تبادل تجربه در اين نمايش ها صورت بگيرد. بخصوص ما 
در سال هاى اخير در جشنواره تئاتر فجر مقام هاى زيادى 
آورده ايم و نشــان داده ايم كه در كارگردانى و بازيگرى و 
نويســندگى در تئاتر در يك سطح رقابت مى كنيم.  خدا 
را شكر همه بچه هاى ما حتى آن هايى كه 5 دقيقه نقش 
داشــتند، كارشان را به خوبى انجام مى دادند و مخاطب با 
آن ها همذات پندارى مى كرد. مبهوت چهره ها هم نشدند 
كــه بخواهند كم كارى كنند. براى همين از كارگردانى تا 
نوشته و بازيگرها همه چيز به خوبى پيش رفت. به خاطر 
همين ويژگى هاست كه «باغ خونى» به خوبى 

شكل گرفت و نمايش شريفى شد. 
تأكيد مى كنم شرافتى كه اين نمايش دارد، 
در همه، از كوچك ترين تا بزرگ ترين فرد 
آن وجود دارد. من شــاهد بودم كه همه 
صادقانــه تلاش كردند بــراى اينكه يك 
نمايش عالى روى صحنه ببرند، 

نه يك شو را.
درمجموع تئاتر مشهد را رو 
به جلو مى بينم. يك مقدار 
اصــلاح آن نگاه از ســمت 
و مسئولان  تئاترى  دوستان 
باعــث شــده تئاتر مشــهد 
پيشــرفت كند و ديده شــود. 
بايد كمى مهربان تر به هم نگاه 
كنيم. اين موجب مى شود زودتر 
پيشرفت كنيم و مسير 10 ساله 

را پنج ساله برويم.

در اين شــب هاى اجرا سالن از مخاطب پر مى شد و 
اين نشان مى داد كه مردم از كار خوششان آمده و به 
اصطلاح، كار گرفته است. من تا حالا در شهر مشهد 
فعاليتى نداشــته ام اما اينطور كه دوستان مشهدى 
مى گوينــد تاكنون تئاترى به اين صورت هر شــب 
سالن را پر نكرده است؛ حتى وقتى چهره هاى ديگر 

هم آمده اند اين ميزان از استقبال نبوده است. 
علت اصلى پذيرفتن اين نمايشــنامه هم اين اســت 
كــه من و آقاى تفتى متعلق به تئاتر هســتيم. اصلا 
خودمــان را هم چهــره نمى دانيم. هــم من و آقاى 
كامران تفتى از منظر اينكه چهره هســتيم به مشهد 
نيامده ايــم. من تئاترى حرفه اى بودم و ســه جايزه 
معتبر دارم. هم دفاع مقــدس و هم فجر و هم صدا 
و ســيما. مى دانم دوستانى كه ما را انتخاب كردند 
به ايــن دليل بوده كه ما اصالتاً تئاترى هســتيم. 
مــن هم وقتى نمايشــنامه را خواندم، چون زيبا 
بــود، ديالوگ نويســى خوبى داشــت، كليتش 
درباره عشــق بــود و به مســئله اى تاريخى در 

مشــهد مى پرداخت، آن را قبول كردم. 
پى رنگ نمايش، عشــق است. من 

احتمال 80- به  كه  مى دانستم 
70 درصــد كار مى گيرد؛ چرا 
كــه دغدغه جهان شــمولى 
دارد و مردم بــا آن ارتباط 
برقرار مى كنند. فقط مانده 
دوســتان  بقيه  و  من  بود 
تا  بگذاريم  خوبــى  انرژى 
معرفى  خــوب  كار  ايــن 

بشود و الحمدالله شد.

وقتى وضعيت تئاتر مشــهد را با ديگر شهرهايى كه 
مــن در آن جا كار كردم مقايســه مى كنم، مى بينم 
كه مشهد بازيگران خوبى دارد. شيراز و اصفهان هم 
همينطور. تعداد بازيگرانى كه در اين شهرهاى بزرگ 
هســتند، زيادند. البته نمى گويم در شهرهاى ديگر 
بازيگر خوب پيدا نمى شــود. چرا، هست منتها تك 
و توك. ولى در مشــهد بيشتر است و در همين كار 
خيلى از بازيگران مشهدى هستند كه بسيار پرقدرت 
و فهيم هستند. مطمئنم هرجا باشند موفق هستند. 
تهران هم باشــند موفق مى شــوند، ولى متأســفانه 
در مشــهد در حاشــيه قرار گرفته اند. ان شاءاالله با 
اين ارتباطى كه بين مشــهد و تهران ايجاد شــده و 
اخبارش هم به تهران مى رســد، زمينه 
همكارى هاى بيشترى به وجود بيايد 
و ايــن تعامل باعث قوى تر شــدن 

جريان تئاتر در هر دو شهر شود.
ارتباطات خوب اســت.  در كل اين 
هم تماشــاگر را به ســالن مى كشاند 
و هم تبادل اطلاعــات در بازيگرى و 
نويسندگى شكل  و  كارگردانى 
نقدى هم  اگــر  مى گيرد. 
هســت ما با دل و جان 
مى پذيريــم. مــن در 
هــر كارى دنبال نقد 
دوســت  و  هســتم 
دارم بيننــده من را 
نقــد كند. چون من 
با نقد بيننده رشــد 

مى كنم و لاغير.

خراسان، خطه  اى بازيگرخيز است  بازيگران مشهدى پرقدرت و فهيم هستند
يادداشت

 ادب و هنر/ فاطمى نســب/ شيخ الاسلامى 
نمايش «بــاغ خونى» كه اثرى تاريخى عاشــقانه و 
برگرفتــه از تاريخ يكى از مكان هاى مهم مشــهد 
قديم بود، ديشــب در ســالن اصلى تئاتر شــهر به 
كار خود پايان داد. در اين نمايش كه امير بشــيرى 
آن را كارگردانــى مى كرد، بازيگرانــى چون پرويز 
فلاحى پور، كامران تفتى، محمد الهى، سعيد صادقى، 
زهره مرادى، اميراحســان اميرپور، سجاد انتظارى و 
بسيارى از بازيگران مشهدى ايفاى نقش كردند. اما 
فارغ از بازخوردهــاى مثبت مخاطبان اين نمايش، 
اينكه نمايشى با موضوعى تاريخى در دوران فراموشى 
ميراث گرانقدر گذشتگان به روى صحنه برود، اقدامى 

قابل تقدير و شايسته است.
با امير بشيرى، كارگردان اين نمايش تاريخى عاشقانه 

گفت و گويى انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد:
اميــر بشــيرى، بازيگــر و كارگــردان جــوان و 
آينده دار مشهد است كه سابقه بازى در نمايش هاى 
«وين راه بى نهايت»، «عاشقســتان» «ديدار در اتاق 
39»، «آقاى بذرافشان» و همچنين سابقه كارگردانى 
نمايش هاى «نجواهاى شبانه»، «پدرانه» «ارض توس 
در طول تاريخ»، «اجســام از آنچه در آينه مى بينيد 
به شما نزديك ترند» و... را در كارنامه كارى خود به 
همراه دارد. او همچنين بارها از سوى جشنواره هاى 
بين المللى تئاتر انگلستان، روسيه، كلمبيا، فرانسه و... 

به عنوان بازيگر تقدير شده است.

  چه شد كه به طرح نمايش «باغ خونى» رسيديد؟ 
من فكر مى كنم ما در مسائل هويتى شهر و استان 
خودمان دچار بحران هستيم. يعنى نمى دانيم چقدر 
نسل جديدمان با گذشته و فرهنگ خودش آشناست 
و آن را مى شناســد؛ گذشــته اى كه تأثير زيادى بر 

فرهنگ كنونى ما دارد.
متأسفانه تاكنون هم برنامه اى براى حل اين بحران 
نداشته ايم. ممكن است فكر كنيد كه چاره كار تلاش 
هنرمندان اســت، نه! معضل خيلى بزرگ تر از اين 
حرف هاســت. كليد حل اين معضل هم فقط دست 
ما هنرمندان نيست؛ ما تنها مى توانيم مسير را براى 

آشنايى مردم با فرهنگ خودشان هموار كنيم. 
كوچك ترين مصداق اين مشكل، همين تخريب ابنيه 
تاريخى ماست كه به راحتى از بين مى رود و تنها سه 
چهار روز در صدر رسانه هاست و بعد دوباره فراموش 
مى شود. مشكل اينجاست كه ما فكر مى كنيم تنها 
سه چهار تا خشت از بين رفته است و مسئله مهمى 
نيســت، درحالى كه آن ها خشت هاى فرهنگ اين 
سرزمين هســتند كه نابود مى شــوند. اين دغدغه 
هويتى در نمايش باغ خونى هم وجود دارد و مى شود 
از ابعاد مختلف فرهنگى و اجتماعى به آن نگاه كرد. 

تقريباً يك سال و نيم پيش بود كه با بچه هاى گروه 
تئاتر آوان به اين توافق رسيديم كه خوب است درباره 

يك مسئله تاريخى كارى توليد كنيم.
با همين نگاه محمد نقايى طرح «باغ خونى» را ارائه 
داد كه ايده اى جذاب بود و آن نگاه و دغدغه هويتى 
و تاريخى را هم با خودش به همراه داشت، از طرفى 
از زاويه اجتماعى و خانوادگى به قضيه نگاه كرده بود 
و اين بر جذابيت كار مى افزود. همه درباره اجراى اين 

ايده موافق بوديم. 

 در اين ميان حمايتى از كار صورت گرفت؟
ما در گروه تئاتر آوان هميشــه مســتقل بوده ايم و 
هزينه ها را خودمان تهيه مى كرديم. اما آن موقع به 
دليل هزينه هاى بالاى «باغ خونى» توانايى توليد اين 

اثر را نداشتيم.
جاهاى زيادى رفتيم تا بتوانيم شــرايط توليد اثر را 
فراهم كنيم، اما كار روى زمين ماند تا تابستان امسال 
كه انجمن هنرهاى نمايشى ايران در مشهد و استان 
اعلام كرد اگر با اين موضوعات تاريخى و هويتى، اثرى 
باشد ما حمايت مى كنيم. وقتى طرح را به آن ها ارائه 
داديم، در نهايت كار انتخاب شــد و ما وارد مرحله 
پيش  توليد شــديم. من روند توليد كار را مختصر 
گفتم، اما واقعيت اين است كه باغ خونى سختى هاى 

زيادى براى ما داشت. 

 توليد اين نمايش هزينه بالايى داشته است؟
نه، به لحاظ هزينه اى خرج بالايى نداشتيم. نمايش 
باغ خونى در حجم وســيعى برگزار شد. به اصطلاح 
نمايش پروداكشــن زيادى داشــت. اما اينكه فكر 
كنيد هزينه چند ميليونى يا ميلياردى داشــته نه 
اينگونه نيست. ما با اينكه انجمن هنرهاى نمايشى 
حمايت هاى خوبى از كار كرد، سعى كرديم با كمترين 
هزينه ها نمايش را روى صحنه ببريم. حرفه اى نيست 
كه من عدد و رقم بگويم، اما هزينه زيادى براى توليد 
نمايش نداشتيم. بخش زيادى از هزينه هاى ما بايد 
با بليت فروشى جبران مى شد. اينطورى نيست كه 
هزينه كلانى به ما داده شــود و حالا ما پاهايمان را 
روى ميز بگذاريم و برايمان مهم نباشد كه چند نفر 
تئاتر را مى بينند. به همين دليل هم دوستان روابط 
عمومى تئاتر تلاش زيادى كردند تا كار را در سطح 

شهر معرفى كنند. 

 استقبال مخاطبان را چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
خدا را شكر هر شب سالن پر مى شد و مردم استقبال 

خوبى مى كردند. 

 مى خواهم كمى درباره وجود ژانر تاريخى 
و اجتماعى در تئاتر صحبت كنيم؛ تئاترى كه 
روايت صرف تاريخ نباشد و به بازآفرينى مؤثر 
بپردازد؛ اين نوع تئاتر را در كشور چقدر رو به 

جلو مى بينيد؟

در كل، در تئاتر كشور اتفاقات خوبى افتاده اما نسبت 
بــه اين مدل پرداخت تاريخى كه صحبت مى كنيم 
واقعاً هيچ اتفاقى نيفتاده است. نمى شود تك و توك 
اتفاقات اين حوزه را نســبت به آن حجم از اتفاقات 
تاريخى گذشته، قابل توجه به شمار آورد. به لحاظ 
كمى هم وضعيت خوبى نداريم، چه اينكه به لحاظ 
كيفى هم درباره كارهايى كه توليد مى شــود جاى 

بحث است.

 چه مى شود كه از اين دست كارهاى تاريخى 
هويتى كمتر توليد مى شود؟

هنرمند نياز به بستر مناسب دارد. من نمى دانم بايد 
مديران ما توجه كنند يا مسئله بايد در سطح كلان تر 
توجه شود، اما بايد شرايطى ايجاد شود كه ما سراغ 

اين موضوعات برويم. 
البته تاريخ بايد شكل دراماتيك پيدا كند و مخاطب 
را 70 دقيقه در سالن نگه دارد. طبيعتاً شكل هنرى 
آن بر عهده هنرمند اســت، اما اگر بستر آن توسط 
مسئولان شكل نگيرد هنرمند چطور و چگونه بايد 
روى كيفيت و هنر آن تئاتر كار كند؟ تا بستر شكل 
نگيرد چگونه از دل تاريخ چيزى را بيرون بكشيم و به 
مخاطب بگوييم بيا ببين در فلان موقع چنين اتفاقى 

افتاده است؟ 
درست است كه اين كار هنرمند است، اما واقعاً نبايد 

كسى شرايط را براى اين جريان آماده كند؟ 

 در كل كارهاى تاريخى زحمت بيشــترى 
نسبت به حوزه هاى ديگر دارد، درست است؟

نمى گويم ايــن كارها كارهاى پرهزينه اى اســت، 
اما كارهاى حساسى اســت. ما مخاطب را به سالن 
مى آوريم و با چيزى آشنا مى كنيم كه شايد آن را اصلاً 
نشنيده باشد يا اينكه اتفاقى است كه در كتاب هاى 
تاريخى هم وجود دارد. اما بسترسازى نمايش را چه 
كسى بايد انجام دهد؟ اگر انجمن هنرهاى نمايشى 
نبود اكنون «باغ خونى» روى صحنه اجرا مى شد؟ من 

مى گويم نه، اجرا نمى شد.

 نتيجه حرفتان اين مى شــود كه در هنر، 
اقتصاد حرف اول را مى زند!

صــد در صد. نــه اين نمايــش، همه آثــار ديگر 
همين گونه انــد. اصلاً بخش زيــادى از اتفاق همين 
اقتصاد هنر اســت. ما بايد بتوانيم اقتصاد هنرمان را 
فعال كنيم. شرايطى ايجاد كنيم كه مردم هزينه كنند 
و اين نمايش ها را ببينيد. تعارف كه نداريم، شرايط 
اقتصادى اكنون واقعاً دشوار است. فردى مى خواهد 
تئاتر ببيند، با بليت 15 هزار تومان و 20 هزار تومان، 
اگر سه نفر باشند، مى شود 60 هزار تومان. طبيعتاً با 
اين مبلغ كارهاى ديگرى مى تواند انجام دهد كه نياز 

اصلى اوست.
حالا اگر سوژه آن تئاتر مثل «باغ خونى» هم باشد و 
به مسئله اى هويتى و تاريخى بپردازد، خب مخاطب 
مى گويــد با اين هزينه مــى روم كار طنز مى بينم و 

مى خندم. 
مــا بايد فضايى ايجاد كنيم كه تمــام اين نكات را 
مدنظر داشته باشد. اين شــرايط را چه كسى بايد 
ايجاد كند؟ خب اولين مســئله اين اســت كه بايد 
ساختار فيزيكى و فنى آن را داشته باشيم. مثلاً ما 
آن قدر سالن داريم كه اين كارها را در آن اجرا كنيم؟ 
ما در مشهد سالنى داريم كه حداقل استانداردها را 
داشته باشد؟ تك و توك است. چند سالن مثل سالن 

اصلى تئاتر شهر داريم؟ 
ســؤال اين اســت كه واقعاً در اين شهر و در بخش 
فرهنگ چه اتفاقى دارد مى افتد؟ چه جريانى وجود 
دارد؟ اصلاً اين مسائل براى كسى مهم است؟ براى 
چند نفر در اين شهر نمايشى مثل «باغ خونى» مهم 
است؟ اكنون اگر نمايش «باغ خونى» و نمايش سالن 
كنارى و ســالن وكيل آباد اجرا نشود براى چند نفر 
در مشــهد مهم است؟ يك مسئول چقدر نسبت به 
سالن هاى خالى تئاترش دغدغه دارد؟ يك نفر را اسم 

ببريد كه اين دغدغه را داشته باشد؟
اول آن هايــى كه مســئول هســتند نســبت به 
وظايف شــان عامل باشند، بعد از من هنرمند توقع 
داشته باشيد و بگوييد دنبال اين سوژه ها برويد و مردم 

را با اين سوژه ها آشنا كنيد.

 وزن را بيشتر به سمت مسئولان برديد، اما 
خب نمى توان ايستاد و تنها نظاره گر بود.

حرف من اين اســت كه شما خودت به عنوان يك 
مسئول دغدغه اش را داريد كه من داشته باشم؟ من 
به عنــوان يك هنرمند به اندازه خودم دغدغه اش را 
دارم كه مى روم يك كار پلاتويى جمع مى كنم و اجرا 
مى كنم. شما چقدر دغدغه داريد؟ اگر همين نمايش 
«باغ خونى» تعطيل  مى شد، واقعاً چند نفر كك شان 
مى گزيد؟! من مى گويم هيچ كس. همه احســاس 

مى كردند با خيال راحت تر سر بر بالين مى گذارند. ما 
واقعاً آدم دغدغه مند كم داريم. نمى گويم نيست. اما 
خيلى كم هستند! اين ديالوگ به اين معنا نيست كه 

هيچ مسئول دغدغه مندى وجود ندارد. 

 دوستان هنرمندى در تئاتر هستند كه اين 
حرف ها دغدغه آن ها نيســت. دوست دارند 
فقط چيزى بنويسند كه بفروشند؛ كه در وهله 
اول عيب هم نيســت. اما از يك ديد والاترى 
به قضايا نگاه نمى كنند و آورده كارشان صرفاً 

تفريح است، 
بله. گاه تئاترهايى ساخته مى شود كه اگر كسى آن را 
با خانواده اش در سالن ببيند مى گويد چه غلطى كردم 

كه اين تئاتر را ديدم!
من هميشــه به بچه ها مى گويم توجه داشته باشيد 
كه ما داريم براى خانواده ها كار مى سازيم. به نظرتان 
اگر اين كار را بكنيم خوب است؟ يعنى پدر خانواده 
خجالت نمى كشــد از دختر 14 و 15 ساله اش؟ يا 
پســرش از فلان ديالوگ خجالت نمى كشــد؟ مرز 
خيلى باريكى است. ما ادعا مى كنيم براى خانواده ها 

اين كار را مى سازيم. 
من تئاتر با معضلات اجتماعى هم روى صحنه برده ام 
كه بعضى ها گفتند چرا اين تئاتر را اجرا كردى؟ من 
مى گويم اين يك نهيب اســت. يك فرصت است تا 
شايد بچه اش را درست تربيت كند. هميشه هم سر 
كارهايم يك مشــاور خانواده حاضر بوده است. اين 
فرض ما براى كارهايمان اســت تا رعايت ارزش ها را 
بكنيم. مواظبت كنيم تا يك وقت شوخى اى در كار 
نباشد كه مناسب نباشد. البته كار نداريم كه خيلى 
از خانواده ها هم به راحتى از اين شــوخى ها استفاده 
مى كنند. اما ما داريــم درباره عامه مردم مان حرف 

مى زنيم كه چنين فضايى را خدا را شكر ندارند.
گاهى بازيگر بداهه از ادبيات نامناســب اســتفاده 
مى كند. باور كنيد هر شب درباره اين مسائل با بچه ها 
حرف مى زنم. بارها شده به بازيگر گفته ام وقتى اين 
تعبير را استفاده كردى اين وجه را هم داشت. يعنى 
اين قدر حساســيت وجود دارد و بايد آن ها را رعايت 
كرد. اما اين ها حساسيت هاى هنرى ماست. اى كاش 
مســئولان فرهنگى و هنرى ما بيشتر از هنرمندان 
دغدغه و حساسيت داشتند. اگر اين گونه بود خيلى 

از مشكلات حل مى شد. 

 بخصوص كه بحث اقتصاد در اين مســائل 
نقش اساسى دارد.

بله، مسئله معيشتى اســت. تعارف كه نداريم. خدا 
را شــكر تا جايى كه در توانمان باشد به هنرى كه 
مسئله اش تنها اقتصاد باشــد ورود پيدا نمى كنيم. 
ان شاءاالله كه بتوانيم ادامه بدهيم، چون كار كردن در 

اين حوزه سخت است.

برش

بارها شده به بازيگر گفته ام وقتى 
اين تعبير را اســتفاده كردى اين 
وجه را هم داشت. يعنى اين قدر 
حساســيت وجــود دارد و بايــد 
آن هــا را رعايت كــرد. اما اين ها 
حساســيت هاى هنرى ماست. اى 
كاش مسئولان فرهنگى و هنرى 
ما بيشتر از هنرمندان دغدغه و 
حساسيت داشتند. اگر اين گونه 
بود خيلى از مشكلات حل مى شد 

معتبر دارم. هم دفاع مقــدس و هم فجر و هم صدا 
و ســيما. مى دانم دوستانى كه ما را انتخاب كردند 
به ايــن دليل بوده كه ما اصالتاً تئاترى هســتيم. 
مــن هم وقتى نمايشــنامه را خواندم، چون زيبا 
بــود، ديالوگ نويســى خوبى داشــت، كليتش 
درباره عشــق بــود و به مســئله اى تاريخى در 

مشــهد مى پرداخت، آن را قبول كردم. 
پى رنگ نمايش، عشــق است. من 

احتمال 80- به  كه  مى دانستم 
 درصــد كار مى گيرد؛ چرا 
كــه دغدغه جهان شــمولى 
دارد و مردم بــا آن ارتباط 
برقرار مى كنند. فقط مانده 
دوســتان  بقيه  و  من  بود 
تا  بگذاريم  خوبــى  انرژى 
معرفى  خــوب  كار  ايــن 

اخبارش هم به تهران مى رســد، زمينه 
همكارى هاى بيشترى به وجود بيايد 
و ايــن تعامل باعث قوى تر شــدن 

جريان تئاتر در هر دو شهر شود.
ارتباطات خوب اســت.  در كل اين 
هم تماشــاگر را به ســالن مى كشاند 
و هم تبادل اطلاعــات در بازيگرى و 
نويسندگى شكل  و  كارگردانى 
نقدى هم  اگــر  مى گيرد. 
هســت ما با دل و جان 
مى پذيريــم. مــن در 
هــر كارى دنبال نقد 
دوســت  و  هســتم 
دارم بيننــده من را 
نقــد كند. چون من 
با نقد بيننده رشــد 

مى كنم و لاغير.

بارها آقاى فلاحى پور و تفتى گفته اند كه از تيم بازيگرى 
«باغ خونى» شگفت زده شدند. حس كردند آمده اند در 
شهرى كه بازيگرى در آن موج مى زند. شايد بى دليل 
نباشــد كه مى گويند مشــهد قطب دوم تئاتر كشور 
است. منتها ميدان هاى بزرگ تر به بازيگر اين شرايط 

را مى دهد كه تجربه بهترى داشــته باشد. من 
 ســال فقط با سه چهار 

كارگردان مى توانــم كار كنم، ولى در 
تهران طــى همين مــدت زمان 

 كارگــردان كار 
كنم. تفاوت هــا اينجاها ايجاد 

مقايســه  قابل  هم  بودجه ها 
نيست. با اين اوصاف به نظرم 

اين گونــه نمايش هاى تركيبى 
اتفاق مباركى است و ما به اين دست 
نمايش ها نيــاز داريم. نبايد طورى 

همين ويژگى هاست كه «باغ خونى» به خوبى 
شكل گرفت و نمايش شريفى شد. 

تأكيد مى كنم شرافتى كه اين نمايش دارد، 
در همه، از كوچك ترين تا بزرگ ترين فرد 
آن وجود دارد. من شــاهد بودم كه همه 
صادقانــه تلاش كردند بــراى اينكه يك 
نمايش عالى روى صحنه ببرند، 

نه يك شو را.

و مسئولان  تئاترى  دوستان 
باعــث شــده تئاتر مشــهد 
پيشــرفت كند و ديده شــود. 
بايد كمى مهربان تر به هم نگاه 
كنيم. اين موجب مى شود زودتر 

پيشرفت كنيم و مسير 
را پنج ساله برويم.

 سعيد صادقى   پرويز فلاحى پور  

 گفت و گو با امير بشيرى، كارگردان نمايش «باغ خونى» كه به ماجراى قيام مسجد گوهرشاد مى پردازد

يك تاريخى عاشقانه

برش
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ويژه جشنواره مردمى  فيلم عمار

سينماپرس: برنامه تلويزيونى «بدون 
مرز» اين هفته ميزبان مسئول روابط 

خارجى انصاراالله يمن خواهد بود.
روابط  قفله مســئول  قاســم  عدنان 
خارجى انصاراالله يمن ميهمان برنامه 
تلويزيونى «بدون مرز» است. وضعيت 
ميدانى جنگ، هدف هاى پيش روى 

موشك هاى انصاراالله و آينده مذاكرات صلح مهم ترين محور صحبت هاى اوست.
عدنان قفله تأكيد كرد كه تنها انتظار يمن از ســازمان  ملل بى طرفى و نه حتى 

طرفدارى از يمن است. 
او گفت تا پايان تجاوز ائتلاف سعودى، هيچ پالايشگاه و فرودگاهى در عربستان 
از آتش موشــك هاى انصاراالله در امان نخواهد بــود. قفله تصريح كرد كه آينده 
مذاكرات صلح تحت تأثير پيروزى ها و مقاومت  رزمندگان اســت و اين كشور با 
تجربه نقض عهدهاى مكرر بين المللى و خروج آمريكا از برجام، با تمام قدرت در 

ميدان هاى رزمى مى جنگد و به دقت مذاكره مى كند.
«بــدون مرز» يك برنامه گفت وگو محور اســت كه هر هفتــه با اجراى مرتضى 
غرقى ميزبان سياستمداران شناخته شده دنيا مى شود. اين برنامه آيينه اى براى 

انعكاس ديدگاه  شخصيت هاى مهم و تأثيرگذار بر ايران، منطقه و جهان است.
«بدون مرز» شــنبه ها ساعت 20 از شبكه 2 ســيما پخش مى شود. اين برنامه 
همچنين دوشــنبه ها در ســاعت هاى 17:35 و 23:35 و سه شنبه ها در ساعت 

14:05 از شبكه خبر بازپخش مى شود.

«بدون مرز» ميزبان يكى از مسئولان انصاراالله مى شود

خبر

 ايده اى متفاوت در جشنواره عمار
مخاطبان با «بليت اختيارى» 

در فيلمسازى مشاركت مى كنند
مهر: مخاطبان نهمين جشــنواره 
فيلم هــاى مردمى «عمار» با تهيه 
«بليــت اختيارى» بــه هر ميزان 
كه مى تواننــد از پروژه هاى بعدى 
فيلمســازان اين جشنواره حمايت 

مادى مى كنند.
راه اندازى غرفه «بليت اختيارى» در كنار ورودى هاى اصلى سالن هاى نمايش 
سينما فلســطين از ايده هايى است كه براى نخســتين بار در نهمين دوره 

برگزارى جشنواره مردمى فيلم عمار در حال تجربه است.
فيلم هاى راه يافته به جشــنواره «عمار» در ايام برگزارى اين رويداد به صورت 
رايگان اكران مى شود و علاقه مندان مى توانند با حضور در سينما فلسطين 
براساس جدول نمايش به تماشاى فيلم هاى مستند و داستانى حاضر در اين 
رويداد بنشينند، اما با وجود اكران رايگان برگزاركنندگان اين جشنواره در قالب 
ايده «بليت اختيارى» فرصتى را فراهم آورده اند تا مخاطبان براساس ميزان 

توانايى خود، خالقان فيلم هاى مورد علاقه شان را حمايت مالى كنند.
در غرفه «بليت اختيــارى» پاكت هايى در اختيار مخاطبان قرار مى گيرد تا 
مبلغى را به انتخاب خود در آن قرار داده و با نوشتن نام فيلم مورد نظرشان 
روى پاكت، آن را داخل صندوق تعبيه شده بيندازند. مخاطبان در كنار مبلغ 
در نظر گرفته مى توانند نظرات خود درباره همان فيلم را براى اطلاع كارگردان 

در پاكت قرار دهند.
در پايان برگزارى جشنواره پاكت هاى «بليت اختيارى» براساس نام فيلم هاى 
درج شده روى آن دسته بندى و به صورت دربسته در اختيار سازندگان فيلم ها 

قرار خواهد گرفت.
ايده «بليت اختيارى» ريشه در تجربه جمع آورى كمك هاى مالى مخاطبان 
در اكران هاى مردمى فيلم هاى جشنواره «عمار» در طول سال دارد كه حالا 
با سروشكلى متفاوت و با شعار «با هم فيلم بسازيم» در نهمين دوره جشنواره 

عمار به صورت رسمى تر اجرايى شده است.

انگشتر حاج قاسم
به «عابدان كهنز» رسيد

ســيما و ســينما: به گزارش 
«عمار فيلــم»، در پنجمين روز 
نهمين  اكران هــاى مركــزى  از 
جشــنواره مردمى فيلــم عمار، 
نشســت خبرى مستند «عابدان 
كهنز» با حضور مجيد رســتگار، 
كارگردان، امير مهريزدان، تهيه كننده، على نصيرنژاد، آهنگســاز و حاج 

خدايار بهرامى از مسجد حضرت اميرالمؤمنين كهنز برگزار شد.
حاج خدايار بهرامى در ابتداى اين نشســت در سخنانى درباره «كهنز» 
شهرستان شهريار گفت:در اين منطقه 240 پاسدار، جوانى شان را براى 
پاســدارى از ارزش هاى دينى و اسلام فدا كردند. وى اضافه كرد: امروز 
ســپاه توانسته دو سرزمين بزرگ اسلامى را نجات دهد. اما با اين وجود 
هنوز جاى دو ارتش ديگر مانند ارتش اقتصادى و فرهنگى خالى اســت. 
ارتش اقتصادى اين سرزمين بايد به جايى برسد كه بتواند با قدرت هاى 
اقتصادى زمين مقابله كند، همچنين ارتش فرهنگى كه بشدت ضرورت 
آن احســاس مى شــود نيز بايد بتواند در بخش فيلمســازى و تئاتر با 
قدرت هاى فيلمســازى دنيا مانند هاليــوود مقابله كنند اميدوارم روزى 

به دست جوانان اين سرزمين اين موضوع محقق شود.
بهرامى بعد از اين ســخنان، انگشترى خود را كه به يادگار از حاج قاسم 

سليمانى گرفته بود، به مجيد رستگار، كارگردان مستند اهدا كرد.
رســتگار نيز در سخنانى در اين نشســت گفت:موضوع فيلم، روايت زندگى 
افرادى اســت كه به خاطر داشــتن يك عبادتگاه، تلاش هاى زيادى انجام 
مى دهند و با كمك مردم، مسجد حضرت اميرالمؤمنين(ع) را مى سازند. اسم 

فيلم را به خاطر روايت زندگى افراد عابد و زاهد، «عابدان كهنز» گذاشتيم.
وى با تأكيد بر اين كه براى ســاخت مســتند زندگى شهيد «مصطفى 
صدرزاده» تحقيقات زيادى شده بود، گفت: بخشى از تحقيقاتى كه توسط 
تيم تاريخ شفاهى دفتر مطالعات فرهنگى انقلاب اسلامى انجام شده بود، 
در ســه بخش ساخت مسجد، نحوه آمدن اين افراد به مسجد و شهداى 

«كهنز» در اين مستند ساخته شد.
گفتنى است مستند «عابدان كهنز» روايت شكوفايى و بالندگى شهداى 
مدافع حرم «مصطفى صدرزاده»، «ســجاد عفتــى» و «محمد آژند» و 
جانبازان مدافع حرم «اميرحسين حاجى نصيرى» و «رضا سلمانى» در 

مسجد اميرالمؤمنين(ع) «كهنز» شهريار است.

ماجراى زن   سيما و سينما/زهره كهندل  
خانه دارى كه با داشــتن دو فرزند خردســال، از 
آشــنا و فاميل براى فيلمش بازى مى گيرد و بايد 
حواسش به نور صحنه، صدا و بازيگوشى كودكان 
هم باشد، حتماً شنيدنى است. فيلمسازى با دستان 
خالى، ماجراى «سپيده شراهى» كارگردان فيلم 
«كلت» است كه اثرش برنده فانوس بخش «فيلم 
ما» در جشــنواره عمار شده است. فيلم كوتاهى 
كه در آن، ترامپ با تفنگ پلاســتيكى كودكان 
از صفحه تلويزيون پاك مى شــود و خانواده اى را 
نشان مى دهد كه فرصت باهم بودنشان را با عبور 
از بحث هاى بى نتيجه سياسى كه جز اضطراب و 

نااميدى، حاصلى برايشان ندارد خراب نمى كنند.
با ســپيده شــراهى كه فيلمش منتخب بخش 
«فيلم ما» در اين دوره از جشــنواره عمار شــده 
اســت، درباره تجربيات و مصائب ســاخت فيلم 
كوتاهش گفت و گو كرديم. فراخوان «بخش ما» در 
جشنواره عمار، بخشى بود كه افراد مى توانستند با 
داشتن حداقل اطلاعات فيلمسازى و امكاناتى مثل 
تلفن همراه و دوربين خانگى، آثار خود را در بخش 
«فيلم ما» شركت دهند. در اين بخش، تكنيك و 
فرم اهميت چندانى نداشت و بيشتر ثبت سوژه و 

محتوا مهم بود.

 با وجود اينكه دو فرزند كوچك داريد كه 
يكى از آن ها شيرخوار است و خودتان هم 
خانه داريد، چه شــد كه سراغ فيلمسازى 

رفتيد؟
من قبلاً فعاليت اجتماعى زيادى داشتم. با وجود 
اينكه خانه دار هســتم و دوتا بچه دارم كه يكى 
هشت ماهه اســت و يكى هم دو ساله، از حضور 
اجتماعى ام كم نكردم. با اينكه شــرايط سختى با 
وجود دو فرزندكوچكم براى فيلمســازى داشتم، 
ولى ياعلى گفتم و سوژه اى را كه در ذهنم شكل 
گرفته بود، به تصوير كشيدم. امكانات فيلمسازى 
هم نداشتم. تصويربردار فيلم، دوستم بود. صدابردار 
و منشى صحنه هم نداشتم و همه كارها برعهده 
خــودم بود. بازيگران كار هم از اقوام و آشــنايان 
هستند كه بازى گرفتن از آن ها بسيار دشوار بود و 
بايد حتماً توجيهشان مى كردم. خدا را شكر حس 
و پيامى كه مى خواستم را به مخاطب منتقل كردم. 
اين فيلم، تنها فيلم منتخب جشنواره عمار بود كه 
در مراسم افتتاحيه جشنواره اكران شد و تشويق 

حضار، نشان از موفقيت آن داشت.

 درباره موضوع فيلمتان توضيح مى دهيد و 
اينكه چطور به اين سوژه رسيديد؟

در ايــن فيلم كوتاه، يك ميهمانى خانوادگى را به 
تصوير كشيديم كه به خاطر صحبت هاى ترامپ 
در مــورد نقض برجام، بين اعضاى خانواده، بحث 

مى شــود. به يــاد دارم زمانى كه ترامــپ درباره 
نقض برجام صحبت مى كرد، بحث هايى از تبعات 
تحريم هاى جديد آمريــكا در محافل خانوادگى 
شــكل مى گرفت و گاهى طرح اين مباحث جو 
صميمى و گرم خانواده هــا را ملتهب و اضطراب 
آفرين مى كرد. اين جرقه در ذهنم زده شــد كه 
فضاى بازى بچه ها را در ميهمانى هاى خانوادگى 
با اين موضوع تلفيق كنم و با نمايش آن، تلنگرى 
بــه خانواده ها بزنم كه جو با نشــاط و صميمى 
دورهمى هايشــان را با حرف هــاى مفت ترامپ، 
خراب نكنند. در اين فيلم، وقتى بزرگ ترها درباره 
صحبت هاى ترامپ كه از تلويزيون پخش مى شود، 
صحبــت مى كنند و كم كم حرف هايشــان بوى 
نااميدى مى گيرد، بچه ها در حين بازى متوجه اين 
فضاى سرد و يأس بزرگ ترها مى شوند، بنابراين 
تصميم مى گيرند كه با تفنگ هاى پلاستيكى شان، 

ترامپ را كه منشأ اين نااميدى است، بكشند.

 فيلم «كلت» چندمين تجربه فيلمسازى 
شما بود و گنجاندن چنين مفهومى در يك 

فيلم كوتاه، كار دشوارى نبود؟
«كلت» سومين فيلم كوتاهى بود كه مى ساختم. 
پيــش از اين هم در ششــمين دوره فيلم عمار، 
يكى از فيلم هاى كوتاهم منتخب شــد. زمان اين 
فيلم با تيتراژ آن، حدود 7 دقيقه و بدون تيتراژ 5 
دقيقه است. نكته جالب اينكه براى برخى تعجب 
برانگيز بود كه چطور يك فيلــم كوتاه در مدت 
زمان محدود مى تواند چنيــن موضوع مهمى را 

بيان كند. خدا را شكر فيلم، تدوين موفقى داشت. 
با وجود اينكه زمان تدوين كار، اســترس زيادى 
داشتم كه نكند پيام و حسى كه بايد، به مخاطب 
منتقل نشــود، كار خوب درآمد. من هميشه اين 
دغدغه را داشــتم كه چرا كودكان ما بايد دغدغه 
بالا رفتن قيمت دلار يا طلا را داشته باشند! اصلاً 
تحريم براى يك بچه 5 ساله چه مفهومى دارد كه 
آن را در گفتــار روزمره اش به كار مى برد! يكى از 
بازيگرهاى اين فيلم كه پسر فاميل است، كودك 
پنج ساله اى است كه پيگير قيمت دلار است يا با 
ديدن عكس رؤساى جمهور، آن ها را مى شناسد. 
خب چرا يك بچه چهار پنج ســاله بايد وارد اين 
مسائل شــود؟ بچه ها بايد بچگى كنند، اين فقط 
مختص همين پسربچه نيست، متأسفانه كودكان 
زيادى را ديدم كه تحت تأثير بحث هاى خانوادگى 
درباره دلار و تحريم و ترامپ، ذهنشان از كودكى 

كردن دور شده است. 

 اين مسائل در فيلم هم نمود يافته است؟ 
همه سعى ام را كردم كه چنين باشد. در اين فيلم، 
يك ميهمانى خانوادگى را به تصوير كشــيدم كه 
ســه چهارتا از بچه ها، در گوشــه اى دارند با هم 
تفنگ بازى مى كنند. ابتداى فيلم، فضاى شادى و 
خنده اعضاى خانواده را نشان مى دهم كه با روشن 
شدن تلويزيون و صحبت هاى ترامپ، خنده ها به 
سكوت تبديل مى شود. بچه ها متوجه اين سكوت 
عجيب و يأس بزرگ ترها مى شــوند، با هم نقشه 
مى كشند كه عامل اين نااميدى را از پا در بياورند. 
براى همين به سمت تلويزيون مى روند و در نهايت 
با فشــردن دكمه قرمز كنترل در دست يكى از 
بچه ها (به حالتى كه گويى دارد به سمت تلويزيون 
شليك مى كند) تلويزيون خاموش مى شود و يكى 
از بچه ها مى گويد؛ ترامپ را كشتيم. همين حرفش 
باعث مى شــود كه همه بزنند زير خنده. همين 
اتفاق باعث مى شــود كه بزرگ ترهاى خانواده به 
خودشان بيايند و با حرف هاى مفت ترامپ، حال 

خوش دورهمى شان را خراب نكنند.
اين مســئله، هميشه ذهن مرا درگير مى كند كه 
چرا در جو صميمى خانواده ها، بحث هاى سياسى 
مى شــود، بحث هايى كه رنــگ و بوى نااميدى و 
اختلاف دارد. نمى گويم كه فشار اقتصادى نيست 
يا معيشت مردم خوب است، همه اين ها هست، 
ولى اينكه اين نااميــدى را در محافل خانوادگى 
كه بايد مملو از نشــاط و خنده باشد، وارد كنيم 

كار درســتى نيست چون سلامت و ايمنى روانى 
كودكان هم با طرح اين مباحث، آسيب مى بيند.

 عوامل فيلم شما عموماً از فاميل و آشنا 
بودند، برايمان از تجربه فيلمسازى در فضاى 

خانوادگى بگوييد؟
خب اين فيلم بســيار پر بازيگر بود، ضمن اينكه 
كاركردن با بچه ها هم بســيار سخت است، زود 
خسته مى شــوند و دير همكارى مى كنند. شايد 
در نگاه اول، ســاخت فيلم سهل به نظر برسد، اما 
پروسه دشوارى را پشت سر گذاشتم. تدوين اين 
فيلم 5 دقيقه اى، دو ماه طول كشــيد. شب ها كه 
بچه هايم را مى خواباندم تا صبح بيدار مى ماندم و 
روى تدويــن فيلم، كار مى كردم. به خاطر كمبود 
نيروى پشت صحنه و محدوديت تجهيزات، بخشى 
از صداها و فيلم ها را از دست داده بودم. در بخش 
زيادى از فيلم، مجبــور به تكرار پلان بودم چون 
مجبور بودم كار را در سه روزى كه فاميل، ميهمان 
خانه ام بودند فيلمبردارى كنم. اصلاح ايرادات كار 
بسيار دشوارى بود؛ مثلاً اين كار، نورپردازى نداشت 
و بعد از تماشاى فيلم هاى خام متوجه مى شدم كه 
نورهايم جابه جا شده يا برخى از بازيگران، تغيير 
موقعيت داده اند كه به دليل نداشتن منشى صحنه، 
احتمال اين مســائل وجود داشت. همه تلاشم را 
كردم كه با كمترين هزينه و بدون عوامل، فيلمى 
حرفه اى بسازم. دستگاه بوم صدا را به بچه ها داده 
بودم و گفتم كه هر وقت اشــاره كردم، روشــن 
كنيد. تجهيــزات فيلمبردارى را كرايه كرده بودم 
و يكســرى امكانات و تجهيزات را هم از مدرسه 
سينمايى جشنواره عمار، امانت گرفتم. در اين بين، 
حمايت هاى معنوى و مالى همسرم، كمك زيادى 
به من كرد حتى در نگهدارى از بچه ها كمكم كرد 
تا بتوانم اين فيلم را بسازم. تجربياتى كه در ساخت 
اين فيلم به دست آوردم براى كارهاى بعدى به من 
كمك زيادى مى كند تا در نورپردازى و صدابردارى 
چــه نكاتى را مد نظر داشــته باشــم. از مزاياى 
خانوادگى كار كردن هم است كه فيلم برايم بسيار 
كم هزينه بود چون حق الزحمه اى براى بازيگرى 
نــدادم، حتى اگر قرار بود كه بازيگر آماتور بياورم 
بايد حداقل دستمزد را به آن ها پرداخت مى كردم، 
ولى خوشبختانه، اقوام و بستگان همكارى خوبى با 
من داشتند و چند روز، ميهمان خانه مان بودند. 
البته به دليل ناآشــنايى شان با فضاى بازيگرى، 
ممكن بود كه بازى اغراق شــده و اگزجره داشته 
باشند يا نگاه هايشان به سمت دوربين، ناگهانى 
باشد. اين ها از سختى هاى كار بود كه سعى كردم 
با ارائه توضيحاتى اين اشكالات را در بازى، كمتر 
كنم. كار كردن با بچه ها هم سختى زيادى داشت، 
زود خسته مى شدند و حتى زير گريه مى زدند، اما 
كم كم با فضاى كار كنار آمدند و همراهى كردند.

برش

با وجــود اينكه خانه دار هســتم 
و دوتــا بچه دارم كه يكى هشــت 
ماهه اســت و يكى هم دو ســاله، 
از حضور اجتماعــى ام كم نكردم. 
با اينكه شــرايط ســختى با وجود 
دو فرزندكوچكم براى فيلمسازى 
و  گفتــم  ياعلــى  ولــى  داشــتم، 
ســوژه اى را كه در ذهنم شــكل 

گرفته بود، به تصوير كشيدم

سيما و سينما

گفت و گوى با كارگردان فيلم كوتاه «كلت» كه فانوس جشنواره عمار را در بخش «فيلم ما» كسب كرد

فيلم سازى يك خانم خانه دار با امكانات امانتى

رحيم پور ازغدى در پنجمين روز از جشنواره مردمى فيلم عمار

سينماى غير سفارشى وجود ندارد
سيما و سينما: حسن رحيم پور ازغدى در نشست «مبانى سينماى 
سفارشى، سفارش خوب و بد» كه در پنجمين روز جشنواره مردمى 
فيلم عمار در سينمافلســطين برگزار شد، به تشــريح اين موضوع 

پرداخت. 
اين عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى با طرح اين سؤال كه آيا هنرى كه سفارشى 
نباشد هم وجود دارد يا خير، گفت: مفهوم سفارش دو بعد دارد؛ يك بعد معناى منفى 
دارد. گاهى هنرمند و فاعل انسانى، فاقد انگيزه درونى براى كار هنرى است و ممكن 
است به آن كار علاقه اى نداشته باشد. گاهى هم براى منفعت سراغ هنر مى رود. گاهى 
هم معنى سفارشــى بودن هنر، اين است كه بر اساس ايمان و جانبدارانه باشد و بر 
اساس ايمان و اخلاص انجام شده باشد. گاهى هنر قرار نيست مشكلى را حل كند 
و بايد ديد مشكل ديگران را حل مى كند يا براى ديگران مشكل ايجاد مى كند، پس 

ديگران هم به طور جدى مطرح هستند.
وى افزود: در حوزه فرهنگ و هنر و تعليم و تربيت، موضوع تفاوت مى كند، ما هيچ 
هنرى نداريم كه معنا و مفهومى نداشته باشد، حتى آن هنرى كه بى غرضانه باشد. 
جدا از نيت مؤلف، آن كار، اثر خود را بر مخاطب مى گذارد. كســى ممكن است در 
مغازه خود اشيايى براى فروش داشته باشد كه بر مبناى خواست مشترى و سفارش 
است، اين اصلاً سفارش بدى نيست و معامله پاياپاى است؛ اما در رسانه و اخلاق بحث 
دقيق تر و حساس تر مى شود. آنجا نمى توانيم بگوييم من هيچ نظر خاصى درباره انسان 
و اخلاق ندارم، ولى وارد روح و فكر او مى شوم. هنرمند مى تواند انگيزه را از مشكلات 

مردم و وجدان دينى مذهبى خود الهام بگيرد.

سفارش؛ منشأ هنر است
رحيم پور ازغدى با طرح اين سؤال كه آيا صورت گرفتن فعل انسانى بدون انگيزه و 
سفارش به معناى خاستگاه عمل، ممكن است يا خير، ادامه داد: هر كس هر كارى 
كه مى كند سفارشى است. منشأ برخى از سفارشات نفس و برخى ديگر عقل ماست. 
گاهى هوس هاى ما به ما دستور مى دهند پس ما عمل بى سفارش نداريم. به خاطر 
همين اســت كه گاهى ما از بيرون سفارش مى گيريم و اين كار به اين معنى است 
كه با اين انديشه و اين نوع انسان شناسى بيعت كرده ام. هيچ عمل انسانى، عبث و 
بيهوده نيست. انسان كار عبث به اختيار خود انجام نمى دهد، حتى ديوانگان كه فقط 
هدفشان تفاوت دارد. حيوانات نيز بى دليل حمله و يا فرار نمى كنند. گياهان نيز در 
رشد و يا خشك شدن دليل دارند، ولى فقط تصميم گيرنده نيستند. تصميم فاعل 

انسانى عبث نيست.
عضو شــوراى عالى انقلاب فرهنگى تأكيد كرد: تعليم و تربيت، خانواده، ژن، تغذيه 
همه اثر دارد و همه اين ها موقعيت انسانى ما را مى سازند. همه ما با توجه به نقش 
اراده، انتخاب گر هستيم. پس انتخاب شده، انتخاب گر هم مى تواند باشد. اگر كسى 
گفت من به رســانه يا سينمايى مى انديشــم كه در خدمت هيچ تفكرى نيست، يا 
نمى فهمد چه مى گويد، يا مى فهمد؛ آن فرد درست در لحظه اى كه مى گويد سينما 
نبايد هدفى را دنبال كند، همين حرف خودش يك ايده و هدف است. درست مثل 
كسى كه مى گويد تناقض محال نيست، كه اگر بپذيرد يعنى نقيض آن هم درست 
است. «گئورگ گادامر» مى گويد: از هر گزاره هر تفسيرى مى توان كرد. ماركسيست ها 
مى گويند چيزى در دنيا ثابت نيست. يا اين گزاره ثابت است يا نيست. اگر نيست پس 

او اصلاً حرفى نزده است.
وى يادآور شد: برخى از هنرمندان مى گويند هنر اصيل در خدمت چيزى نيست؛ اگر 
اين حرف درست باشد و هنر در خدمت كسى نباشد براى آن فرد كه منفعتى را آورده 
اســت. اگر براى كسى آبى نداشته براى او كه نان داشته است. پشت بى فلسفه ترين 
حرف ها نيز فلسفه اى نهفته است، ولى ممكن است غلط باشد. اينكه مى گويند هنر 
فلسفه ندارد يعنى از فلسفه پوچى و ابزورد دفاع مى كند. برخى مى گويند براى دل 
خودم فيلم مى سازم و اين يعنى آن فرد تابع فلسفه اصالت لذت است. اين هم يك 
فلسفه است كه خود جاى بحث دارد. 99درصد اين بهانه ها براى پول و شهرت است. 

اين موضوع دو حالت دارد، اگر براى عدالت و شريعت كار نكنيم سراغ مكتب «من 
مركز عالم هستم» رفته ايم و به جاى اينكه بگوييم خدا مركز عالم است و به ديگران 

كمك كنيم، معيارمان سود است.

 هنر غير سفارشى وجود ندارد
رحيم پور ازغدى با بيان اينكه بحثى كه در هنر براى حقيقت و يا براى نفسانيت وجود 
دارد، در بازار و اقتصاد هم وجود دارد، خاطرنشان كرد: برد-برد بايد در اقتصاد وجود 
داشته باشد نه در سياست كما اينكه گاهى در سياست منجر به باخت-برد مى شود. 
عده اى براى عدالت وارد سياســت مى شوند و برخى هم براى كاسبى و اگر جامعه 
دينى باشــد از ادبيات دينى هم استفاده مى كنند. نظام دو قطبى بين خدا و انسان 
درست كرده اند و يا خدا و يا انسان را در نظر مى گيرند. سنت، خدا را انتخاب مى كند و 
مدرنيته، انسان را. در تفكر اسلامى خداوند منافعى ندارد و فقط در انديشه نفع و ضرر 
انسان است. خداوند مى گويد هر كس مرا فراموش كند، خود را فراموش مى كند. خدا 
در هر واجب و حرام دخالتى كه كرده است براى نفع و ضرر ماست نه او؛ بنابراين تقابل 
انسان و خداوند نداريم. خداوند مى فرمايد هر وقت مرا فراموش مى كنيد، قربانى اصلى، 
انسان است، خداوند مى فرمايد هر كس ياد مرا فراموش كند، دچار زندگى نكبت بار 
مى شود. او گفت: كسى كه معتقد به «هنر براى هنر» است، هدفش نفسانيت است. 
اين مانند آن است كه در بازار بگوييم پول براى پول. پول كه به خودى خود معنايى 
ندارد و اعتبار پول است كه به انسان قدرت مى بخشد. حتى سياست براى سياست، 

فن بازى براى قدرت است و انتهاى آن كسب قدرت و لذت براى فرد است.
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى ادامه داد: به هر حال به لحاظ مضمونى امكان ندارد 
محصولى ارائه شود كه درباره چيزى نباشد. مسئله دربارگى بسيار مهم است. دربارگى 
يعنى درباره چيزى بودن و آيا فيلم يا اثر هنرى داريم كه درباره چيزى نباشد؟ اين 
بى معنى است. وقتى درباره چيزى حرفى مى زنيم در برابر آن مسئوليم. حتى وقتى 
حرفى هم نزنيم مســئوليم چون از ما پرسيده مى شود كه چرا درباره فلان موضوع 
چيزى نگفتى. آن هايى كه مى گويند ما دنبال ايدئولوژى خاصى نيســتيم، دنبال 
ايدئولوژى «من محورى» هستند و آنجا كه حرفشان را نزنند، پيرو ايدئولوژى منافع 
بوده اند. پس هر اثر هنرى هدفى دارد، چون درباره موضوعى اســت. حتى فيلم هاى 
كمدى محض هم معنى دارد. شايد هدفشان خنده تلخ، خنده متفكرانه، درد، غفلت، 

شادى و باشند.
وى اضافــه كرد: هنر، زبان همه گونه هاســت. در همه مقوله ها از قبيل تاريخ هنر، 
زبان شناسى، روان شناسى، جامعه شناسى، اخلاق و هنر و مقوله دربارگى را مى بينيد. 
شرط لازم هنر، درباره چيزى بودن است. هنر غير سفارشى وجود ندارد و حتى زمانى 
كه كسى نباشد، سفارش از درون شكل مى گيرد. يك هنرمند مكتبى انگيزه اش را از 
جايى نمى گيرد. مؤمن واقعى، نوكر حق است و هميشه ته دلش مى گويد من كارمند 
عقايدم هستم، ولى هنرمندى كه مسئوليت شرعى سرش نمى شود، منافع خود را در 
نظر مى گيرد. سينما ذاتاَ امر و نهى مى كند. هر اثر هنرى توصيه اى دارد. بايد ديد هر 

هنرمند چه چيزى به شما مى دهد و چه چيزى از شما مى گيرد.

بازتاب



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
يــك جورهايــى شــايد حكايت 
رئيــس جمهورش،  و  «ســودان» 
مصــداق ضرب المثل «از اينجا رانــده و از آنجا 
مانده» باشد. كشورى كه روزى روزگارى، دست 
كم در عرصه سياست، رفيق ششدانگ كشورمان 
محســوب مى شد، چند ســالى است كه خط و 
ربط هاى سياســى اش به ايران ختم نمى شــود. 
«عمر البشير» كه گويا مدتى بوى دلارهاى نفتى 
عربستان، شامه سياسى - اقتصادى اش را قلقلك 
داده و دســت آخر هم قيد رابطه استراتژيك با 
ايران را زده بود، اين روزها بدجورى توى مخمصه 
افتاده اســت. ناآرامى ها و تظاهرات عليه دولت 
«عمر البشير» البته سابقه طولانى ترى دارد اما در 
يكى دو ماه اخير كار به جايى رسيده كه تقريباً 
هفته اى دو يا سه بار، اخبار ناآرامى ها و يا سخنان 
و واكنش هاى «عمر البشــير» تيتر رســانه هاى 
داخلى و خارجى مى شــود. جمعه گذشته هم 
تظاهرات گسترده اى در « ام درمان» كه پايتخت 
ملى اين كشــور ناميده شد، برگزار شد و كار به 
پرتاب گاز اشك آور و دستگيرى معترضان كشيد.

 همه كاره سودان
ســال 1944 در روستايى كوچك به نام «هوش 
بناگا» به دنيا آمد. از دوره جوانى به ارتش سودان 
پيوست و بعد هم به مدرسه اى نظامى در قاهره 
رفت. روحيه و استعداد نظامى گرى اش خوب بود 
و بنابراين مراحل ترقى در ارتش را بسرعت طى 
كرد و از ســربازان چترباز و نيروهاى ويژه شد. 
«عمر» در جريان جنگ با اسرائيل در سال 1973 
به ارتش مصر پيوســت تا با اسرائيلى ها بجنگد. 
پس از بازگشت به سودان، فرمانده ارتش در نيمه 
جنوبى كشــور شد و مسئوليت عمليات نظامى 
عليه ارتش آزادى بخش خلق سودان را به عهده 
گرفت. در ســال 1989 با حمايت جبهه قومى 
اسلامى به رهبرى دكتر حسن ترابى، كودتايى 
نظامــى را تدارك ديد و نخســت وزير منتخب 
وقت، صــادق المهدى را ســرنگون كرد. وقتى 
قدرت را در دست گرفت، بلافاصله فعاليت احزاب 
سياسى را ممنوع اعلام كرد، مجلس و نشريات را 
هم تعطيل كرد و خودش را به رياست «شوراى 
رهبرى انقــلاب نجات ملى» منصوب كرد. البته 
اين شورا را هم خودش تأسيس كرده بود و همه 
قدرت قانون گذارى و اجرايى در سراسر كشور را 
به شورا واگذار كرده بود. در ضمن «عمر البشير» 
سمت هاى رياســت جمهورى، نخست وزيرى، 

فرمانده نيروهاى مسلح و وزارت دفاع سودان را 
خودش شخصاً در اختيار گرفت!

 30 سال بعد
البته به اوضاع و احوال آن روزهاى ســودان اگر 
دقيق بشــويد و كمى هم بى خيال دموكراسى، 
ممكن است به «عمر البشير» حق بدهيد كه در 
كشور فقير، عقب مانده و درگير جنگ و قحطى، 
لابد يكى مثل او لازم بــوده كه قدرت را قبضه 
كند و اوضاع و احوال كشــورش را سر و سامان 
بدهــد. رئيس جمهور و همه كاره ســودان كه 
30سال با فراز و فرود بسيار روى پله اول قدرت 
در اين كشور نشسته است، چند روز پس از روى 
كار آمدن، بيانيه اى را خواند و در ســخنانش به 
وخامــت وضعيت اقتصادى ســودان، پرداختن 
مسئولان وقت به مناقشات و كشمكش هاى فى 
ما بيــن خود، ناديده گرفتن ملت و خوددارى از 
تأمين يك زندگى آبرومندانه براى مردم پرداخت 
و به ملتش وعده داد كه زندگى آبرومندانه اى را 
براى آن ها تأمين خواهد كرد. 30 سال گذشت 
و امروز اوضاع و شرايط سودان چندان تفاوتى با 

دوره پيش از به قدرت رسيدن او ندارد! 
برخى مخالفان او مى گويند مردم در سودان پيش 
از «البشــير» دست كم به نان دسترسى داشتند 
ولى نان امروز به يك كالاى لاكچرى تبديل شده 
و دست هر كسى به آن نمى رسد! آن ها همچنين 
معتقدند مردم سودان در آن دوران هر زمان كه 
مى خواســتند، به خيابان ها مى ريختند و بدون 
هيچ ترسى از دولت انتقاد مى كردند، زيرا دولت 
با همه نقايص و معايبى كه داشت، منتخب مردم 

بود؛ دولت فعلى اما دولت كودتاست.

 وام ايرانى
دولت سودان در زمان حكومت پهلوى هم روابط 
معقولى با ايران داشــت و يكــى دو بار وام هاى 
خوبى را از كشــورمان دريافت كرده بود. پس از 
انقلاب با نگاه خاص ايران به كشورهاى آفريقايى، 
ســودان مايل به بهبود روابط با كشورمان بود و 
اگرچه در آغاز جنگ تحميلى از جمله حاميان 
صدام به حســاب مى آمد اما ســفر سال 1980 
«عادل المهدى» به ايران نشــان داد سودانى ها 
روى رابطه با كشــورمان حساب كرده اند. «عمر 
البشــير» هم پس از كودتا، براى نزديك تر شدن 
رابطه با ايران كوشيد. سفر سال 1991 مرحوم 
هاشمى رفسنجانى به سودان، كليد رابطه گرم 
و همه جانبه را زد تا شــاهد سرمايه گذارى هاى 

سياســى و اقتصادى كشورمان در اين سرزمين 
آفريقايى باشــيم. «البشــير» هم سال 2006 به 
ايران آمد و ديدارهاى او با مقام هاى ارشد ايران 
و بعدها ســفر رئيس دولت نهــم و دهم به اين 
كشور نشان مى داد همه چيز آرام است و روابط 
دو كشــور خيلى ســفت و محكم ادامه خواهد 
يافت. راه اندازى طرح هــاى اقتصادى همچون 
تصفيه خانه آب «عطبره» توسط ايران و همچنين 
طرح هاى نظامى و تجهيز ارتش سودان از جمله 

همكارى هاى پررنگ با اين كشور بود.

 تحت تعقيب
مى گويند مردمى كه امروز عليه او به خيابان ها 
ريخته اند، بيشترشــان همان هايى هستند كه 
پس از كودتا به حمايت از او به خيابان ها ريخته 
و پايه هــاى حكومتش را محكم كــرده بودند. 
«البشــير» هم پس از روى كار آمــدن، آن قدر 
وعده هاى پرُ زرق و برقى به مردم داد كه ســبب 
شــد آن ها به تظاهرات خيابانــى اكتفا نكنند و 
بعدها در جنگ هاى مختلف براى مملكت خود 
جانفشــانى كنند و جگر گوشه هاى خود را فدا 
كنند. اما با وجود همــكارى و همراهى مردم و 
وعده هاى رئيس جمهور همه كاره، از همان اولين 
ماه ها، صف هاى ســوخت و نان و غيره تشكيل 
شد و سال ها گذشــت اما خبرى از به حقيقت 

پيوستن وعده هاى عمر البشير نشد.
وضع وقتى براى رئيس جمهور و مردم ســودان 
بدتر شد كه دادگاه بين المللى لاهه، عمر البشير 
را بــه خاطــر جنايت هاى جنگــى در ماجراى 
«دارفور» محكوم و تحت تعقيــب اعلام كرد. با 
توجه به اينكه سودان چه در زمان رئيس جمهور 
فعلى و چه مسئولان پيشين، متهم به حمايت 
و پناه دادن به تروريست ها بود، درباره جنايتكار 
بودن يا نبودن «البشير» اظهار نظر نمى كنيم اما 
حكم دادگاه «لاهه» از اين جهت بودار بود كه در 
همه موارد مشابه، بعد از بركنارى يك ديكتاتور، 
جنايتكار جنگى و غيره، اين دادگاه به سراغشان 
رفته و آن ها را محاكمه كرده بود. «عمر البشير» 
اولين رئيس جمهورى بود كه «لاهه» او را وقتى 
هنوز بر كرسى قدرت نشسته بود، محكوم و تحت 

تعقيب اعلام كرد!

 وقتى به ايران پشت كرد
سپتامبر 2014 وزارت خارجه سودان اعلام كرد 
تصميم بستن رايزنى فرهنگى ايران در خارطوم 
قطعى است و هيچ گونه تجديد نظرى هم در اين 

زمينه صورت نخواهد گرفت! رســانه ها به نقل 
از مقام هاى ســودانى دليل بسته شدن رايزنى 
فرهنگى ايران در سودان را اشاعه فرهنگ شيعه 
در اين كشور ذكر كردند و اين در حالى بود كه 
در طول 40 سال گذشــته، با وجود روابط گرم 
سياســى ، اقتصادى و فرهنگــى و اينكه «عمر 
البشــير» بارها و بارهــا از ايران، رهبــر ايران و 
امام(ره) به نيكــى ياد كرده بود، هيچ گاه حرفى 
از تفاوت هاى مذهبــى دو ملت به ميان نيامده 
بود. اين گونــه مواقع بايد ريشــه اقدام يكباره 
«البشــير» را در رويكردهاى سياسى جست و جو 
كرد. اوضاع بد اقتصادى و اينكه بارها سودانى ها 
دست تمنا به طرف عربستان دراز كرده و نتيجه 
نگرفتــه بودند، كار خودش را كرد و چرخش در 
مواضع آقاى رئيس جمهور همه كاره آغاز شــد. 
تعطيلى رايزنــى فرهنگى در واقع مقدمه اى بود 
براى اينكه «عمر البشــير» رابطه استراتژيك با 
شــريك و رفيق سال هاى دورش را معامله كند 
و او روزى كه تصميم گرفت به ايران پشت كند، 
روابط سياســى اش را هم با كشورمان قطع كند 
و تمــام قد به دفاع از حمله عربســتان به يمن 
بپردازد، خوب به ياد داشت كه مدتى پيش وقتى 
براى سفر به ايران اقدام كرده بود، سعودى ها به 
هواپيماى او اجازه پرواز و رســيدن به تهران را 

نداده بودند.

 آرزوهاى بر باد رفته
چرخش سياســى اش چيز چنــدان پيچيده اى 
نيســت، اگر هم به اوضاع و احوال چند ســال 
اخير ســودان و رئيس جمهورش دقيق شــويد 
و هــم خبرهايى مانند اين را از ســال 1393به 
ياد بياوريد: «پايــگاه ويكى ليكس فاش كرد كه 
عربستان با ارسال يك ميليارد دلار به سودان از 
آن خواست روابط خود با جمهورى اسلامى ايران 
را قطع كند... ». وعده ها البته خيلى بيشتر از يك 
ميليارد دلار بود. بسيارى از خبرگزارى ها اعلام 
كردند، ســعودى ها از كمك حداقل 5 ميليارد 
دلارى به سودان گفته اند و يك ميليارد دلار فقط 
پيش پرداخت به حســاب مى آيد. وعده ها كار 

خودش را كرد و ســودان علاوه بر قطع رابطه با 
ايران، به اتحاد سعودى در جنگ با يمن پيوست 
و حتى سربازانش را هم به ميدان جنگ فرستاد. 
خيلى زود اما آرزوهاى «عمر البشــير» در ميدان 
سياست به باد رفت. ســال 1395 در حالى كه 
مقام هاى سودانى از نرسيدن بقيه 5 ميليارد دلار 
گلايه مند بودند، سعودى ها مدعى بودند تاكنون 
111 ميليارد دلار در ســودان ســرمايه گذارى 
كرده انــد! تحليلگران اما اعتقاد داشــتند همه 
تلاش سعودى ها در اين سرمايه گذارى، تصاحب 
زمين هاى ارزشمند كشاورزى در سودان است. 
بنابراين نه پول چندانى به سودان رسيده بود و 
نه در معادلات سياسى، عربستان جايى از سودان 

دفاع كرده بود.

 شايد وقتى ديگر
اوايل همين امســال تارنماى خبــرى «آفريكا 
اينتليجنس» نوشــت: «روابط خارطوم با رياض 
اين روزها و پس از نااميدى سودان از كمك هاى 
عربستان و تلاش مقام هاى خارطوم براى نزديك 
شدن به قطر و تركيه، رو به تيرگى است... عمر 
البشــير رئيس جمهورى ســودان اين روزها به 
دليل نااميدى از كمك هاى عربســتان، مشغول 
تقويت روابط كشــورش با تركيه و قطر است و 
زمينه خشم سعودى ها از خارطوم را فراهم كرده 

است».
البته از فروردين ماه امســال و پس از اعلام اين 
خبر، عمر البشــير به نظر مى رســيد هنوز به 
عربستان و بن سلمان اميدوار بود، به شكلى كه 
حاضر بود تمام تحقيرهاى فرزند شاه عربستان 
را در ديدارهاى رسمى و غيررسمى تحمل كند، 

شايد دلارى وعده داده شده به سودان برسد. 
اظهــارات روز جمعه اش كه مدعــى بود به من 
توصيه كرده اند روابط ســودان و اســرائيل را به 
سطح عادى برســانيم تا به سودان كمك شود، 
نشان مى دهد رئيس جمهور همه كاره، اين روزها 
ممكن است از سعودى ها به طور كلى قطع اميد 
كنــد و به دنبال راه ديگــرى براى بهبود اوضاع 

كشورش باشد. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 پشتِ پنجره آفتاب مى تابد
 ايستگاه / رقيه توسلى   نفهميدم از كى 
«بهاره» اين اندازه سِــمج و اهل قايم باشك 

شده كه بى خبرم؟
پشــت تلفن مى گويد: «دارم مى ميرم، بايد 
برويم دكتر». يك ساعت بعد به جاى مطب، 
سَر از پاساژ درمى آوريم. طبقه سوم. بوتيك 

زنانه!
چنان با تحكم و غريبه هُلمَ مى دهد داخل 
كه لال بــه رفتار دور از قاعــده اش خيره 
مى شوم!پشــت به او مى روم تــا ته لباس 
فروشى و كارتن هاى خالى را از روى صندلى 

برمى دارم و مى نشينم.
بهــاره مى چرخد، انتخاب مى كند، ســايز 
مى دهد و كارش كه تمام مى شود با يك بغل 
رختِ رنگى مى آيد بالاى سرم.حرف نمى زند. 
با چشم، پروِ گل و گشادى را نشانم مى دهد. 
عصبانى كه نگاهش مى كنم، مى گويد: «از 
شما نمى ترسم خانوم. دنبالم بياييد لطفاً». 
نمى توانم مهربانى و خيرخواهى اش را ناديده 
بگيرم. زير 30 ثانيه به اين نتيجه مى رسم 
كه خشــم بيهوده ام را بايد هورت بكشم و 
به احترام معرفتش بلند شوم. بى اختيار در 
اتاقكِ مجلل تعويــض روبه روى آينه قدى 
مى ايستم. 104 روز از چشم بستن آقاجان 

گذشــته و حالا من دارم مشكى هايم را به 
گيره پرو آويزان مى كنم و در ميان رنگ هاى 
شاد، زنى را مى بينم كه چشم هايش خيس 
است. تلألو ندارد. رفيق جان با تقّه اى در را 
باز مى كند و تقريباً همان آدم قبلى مى شود؛ 
راستگو، بى كلنجار، راضى.وقت برگشتن در 
گوشِ شــال و مانتويى كه نيت شان، خير 
اســت، آرام مى گويم: جنــس و طرح تان 
عالى است... ان شاءاالله مبارك صاحب تان 
باشــد... و روسرى مشكى را سَر مى كنم.به 
خانه كه برمى گردم يكراست مى روم سراغ 
كمــد. هديه بهاره جــان را مى گذارم كنار 
چهار جعبه ديگر كه عزيزان براى از ســياه 
درآوردنم، محبت كرده اند.و به «رؤيا خانوم» 
زنگ مى زنم. او - خانه محرم - ايل و تبارمان 
به حساب مى آيد و سال هاست دستش توى 
كار خير است. با خوشرويى جواب مى دهد 
تا نيم ساعت ديگر براى بردن لباس ها كسى 
را مى فرستد.زمســتان نوشت: هرچند 
پشــتِ پنجره آفتاب مى تابد اما نمى شود 
نگويم چقدر جــاى خالى بعضى ها با رنگ 
پرُ نمى شود. با تعويض ها. اشك ها. حتى با 
خواب هايــى كه ديدار در آن اتفاق مى افُتد. 
نمى توانــم نگويــم دلم به ســماجتِ دور 
وبرى هايى كه شادى ام را مى خواهند، هنوز 

سَرخوش است!

انواع مخاطب سينمايى
 ايســتگاه / م.ظرافتى  الآن اوضاع نقد و نقادى هنرى طورى شده كه 
طرف از راه مى رسد، يك منتقد پشت اسمش مى گذارد و به پشتوانه همان 
صفت «منتقد» سينماى ايران و جهان را فحش مى دهد! البته من نه حامى 
سينماى ايران و جهانم و نه منتقد سينمايى! بلكه برخلاف بقيه كه سينما 
را نقد مى كنند، مى خواهم سبك جديدى از انتقاد را پايه گذارى كرده و از 

مخاطبان سينما انتقاد كنم! به عقيده من مخاطبان سينما سه دسته اند:
دسته اول: ايــن دسته بازمانده هاى همان نسلى اند كه شناسنامه و كارت 
ملى پدرشان را مى بردند كلوپ سى دى فروشى محل و فيلم هندى كرايه 
مى كردند. اين عزيزان را معمولاً مى توانيد در ســى دى فروشى هاى سطح 
شهر مشاهده كنيد، درحالى كه يك ابرو را داده اند بالا و با حالتى كه مسعود 
فراستى به ميهمان هاى برنامه هفت زل مى زد، به پوستر فيلم جديد «آميتاب 
باچان» نگاه مى كنند و از سى دى فروش مى پرسند:«جديد چى دارى»؟ اين 
عزيزان تا به حال سينما را از نزديك نديده اند، چون معتقدند وقتى مى شود 
با 2000 تومان يك «دايويكس» متشــكل از 8 فيلم روز دنيا را خريد، فقط 
بايد مغز... خورده باشــى كه بروى سينما و براى يك فيلم 12 هزار تومان 

هزينه كنى!
دسته دوم: اهالى اين دسته در اصل مى خواهند چيپس، پفك و پاپ كورن 
شان را بخورند اما از آنجايى كه توى پارك محل جاى خوب گير نياورده اند، 
بچه سه ماهه شان را زده اند زير بغل و آمده اند سينما. براى اين دسته، ارزش 
هنــرى، كارگردانى حرفه اى و فيلمنامه خوب به هيچ وجه اهميتى ندارد و 
تنها ملاكشــان براى تميز يك فيلم به درد بخور از يك فيلم به درد نخور، 
خنده دار بودن فيلم اســت. براى همين هنگام خريد بليت اصلاً به ليست 
فيلم هاى روى پرده نگاه نمى كنند و به مسئول فروش مى گويند سه تا بليت 
فيلم خنده دار لطفاً! اين عزيزان ضمن ايجاد صداى «خش خش» هنگام فرو 

بردن دست در پاكت چيپس و «هيش هيش» گفتن به فرزند سه ماهه شان 
كه از ابتدا تا انتهاى فيلم درحال گريه كردن و فاتحه خواندن به اعصاب ساير 
بينندگان است، هر از گاهى نگاهى هم به فيلم مى اندازند و خنده بلند و گوش 

خراشى سر مى دهند.
دسته سوم: معتقدند فيلم هرچه قديمى تر و سياه سفيد تر، با كيفيت تر. 
از نظر اين دسته فيلم هاى امروزى بخصوص فيلم هاى سينماى ايران اصلاً 
ارزش ديدن ندارد. اين عزيزان حتى به كارگردان هاى ايرانى افتخار نقد شدن 
هم نمى دهند و معمولاً با همقطاران خودشان بر سر تاكتيك هاى سينمايى 
فرانسيس فورد كوپولا، آلفرد هيچكاك و كريستوفر نولان بحث مى كنند. 
اهالى اين دســته هميشه منتقدند طورى كه فراستى بايد جلويشان لنگ 
بيندازد. حتى بوده مواردى كه فيلم را نديدند اما ساعت ها درباره ضعف هاى 
كارگردانــى و فيلمنامه اى آن فيلم صحبت كرده اند. نشــانه هاى افراد اين 
دسته عبارتند از: عينك گرد ته استكانى، موى فرفرى بلند، عكس سياه و 
سفيد روى پروفايل، سيگار كشيدن هنگام خوردن اسپرسو در كافى شاپ... 
همكارانم اشاره مى كنند: جناب موفرفرى... شما بازم عينك گرد ته استكانى 

تون رو توى دستشويى جا گذاشتين چرا...!

گزارش از شخص

مصائب رئيس جمهور همه كاره
فراز وفرود سودان با  «عمرالبشير»

لجبازى آمريكايى
هفته نامــه ويــك در تازه ترين 
شماره خود به ادامه لجبازى هاى 
دونالد ترامپ بــا كنگره آمريكا 
تأميــن بودجــه براى  دربــاره 
ســاخت ديوار در مــرز مكزيك 
مى پردازد. اين نشريه در مطلب 
با تيتر «خــود محصورى»  خود 
تصميم ترامپ براى تعطيل نگه 
داشــتن بخش هايــى از دولت 
آمريكا تا زمانى كه اين بودجه را 
دريافت نكند، مورد بررسى قرار 
مى دهد. اين مجله بازديد عجيب 
چند وقت پيش دونالد ترامپ از 

عراق را نيز مورد بررسى قرار داده و مى خواهد به اين سؤال پاسخ دهد كه 
چگونه به شكلى نامناسب اين بازديد اتفاق افتاده است.

ويرايش ژنتيكى
هفته نامه تايم در تازه ترين شماره 
خود در گزارشى به سوژه داغ اين 
روزهاى علم جهان يعنى ويرايش 
ژنتيك نوزادان پرداخته اســت. 
اين نشريه با انتخاب تيتر «آينده 
كودكان» در پرونده اى بلند بالا نه 
تنها به موضوع ويرايش ژن براى 
ديگر موضوعات  بلكــه  نوزادان، 
مشابه و گاه پر حاشيه مانند پيوند 
رحــم و روش ســه والد طبيعى 
كه بتازگى شــاهد به دنيا آمدن 
اولين كودك از اين روش بوديم، 
پرداخته است. طرح روى جلد نيز 

برگرفته از اولين نوزادى اســت كه در آمريكا توسط رحم پيوندى به دنيا 
آمده است.

اسكى با لپ تاپ
هفته نامه اشپيگل، چاپ آلمان 
در تازه ترين شــماره خود شكل 
جديد كار و اشــتغال در جهان 
امروز را مورد بررسى قرار مى دهد. 
اين نشــريه با طراحى فردى كه 
احتمالاً در تعطيلات زمســتانى 
خود قرار داشته، سوار بر تله كابين 
مى خواهد به اســكى برود اما در 
عين حال لپ تاپ كارى خود را 
نيز در دست دارد، تيتر «هرجا كه 
بخواهند كار مى كنند» را انتخاب 
كرده است. اشپيگل در مقاله خود 
زندگى جديد حرفه اى در جهان 

را تلفيقى از استثمار و آزادى لقب داده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى نقد جيبى

كليدها

شفقت و رفق يا خود محورى؟ 
چند روز پيش دوســت شاعرم 
«محمد حسين نعمتى» در صفحه 
شخصى اش عكسى گذاشته بود 
از يك راننده كه داشت خروجى 
بزرگراه را دنــده عقب مى آمد و 
نوشــته بود: آهاى تــو كه صبح 
داشــتى دنده عقب مى آمدى در 
خروجى بزرگراه، الآن نصف شب 

شده و من هنوز نگران توام!
در چنين صحنه اى ممكن است 
يك نفر ديگر هم برخوردش اين 
باشد كه با قفل فرمان پياده شود 

تا به طرف، آموزش رانندگى صحيــح بدهد. ما با دنيا و آدم هايش چطور 
برخورد مى كنيم؟ بخصوص وقتى اشــتباهى مى كننــد كه ضررش به ما 
مى رسد يا احتمال دارد كه ضررش به ما برسد. هر حادثه و خبر و واقعه اى 
كه مــا در متنش قرار مى گيريم همين طور اســت. از همين دنده عقب 
آمــدن در بزرگراه كه خودمان در متنش قرار مى گيريم تا تصادف اتوبوس 
دانشجويان علوم و تحقيقات يا حادثه كشتى سانچى. همين دوست شاعر 
و انديشمند ما جناب نعمتى، درباره اتوبوس علوم و تحقيقات هم در صفحه 
شخصى اش نوشته بود كه اين نوع برخورد و ضريب دادن به فاجعه كه در 
شــبكه هاى اجتماعى رايج شده، درست نيست و بايد برخورد ما عقلانى تر 
باشد. شب در جلسه اى برخى جوان ها پيچيده بودند و ايشان را سؤال پيچ 
مى كردند و عتاب مى كردند كه شما چرا اين طور حرف مى زنيد و خودتان 
در چنيــن واقعه اى ضربه نخورده ايد كه اين طورى حرف مى زنيد و.... من 
خاطره اى از زندگى خود آقاى نعمتى را به ياد آوردم و همان جا ذكر كردم 
كه بچه ها، اين بــرادر ما كه اكنون اين طورى حرف مى زند، اين حرف ها 
برايش شعار نيست و سال ها پيش وقتى جوانى 19-18 ساله بوده در اولين 
شبى كه پدرش در تصادف با كاميونى از دنيا رفته است، از مجلس ختم، شام 
بر مى دارد و به بازداشتگاه مى رود و براى راننده كاميونى كه پدرش را كشته 
است، غذا مى برد و به او تسلى مى دهد كه بالاخره كارى است كه شده است 
و خدا بزرگ است و نگران نباشيد... و زندگى همين است. امروز دو خاطره 
از دوست شاعرم را بهانه كردم كه بگويم همه ما مى توانيم جور ديگر باشيم. 
مگر اين مهندس نعمتى ما امامزاده است. تربيت و توجه درست مى تواند ما 
را توانمند كند كه در موقعيت بحرانى درست رفتار كنيم. يك بار در همين 
ستون نوشــتم كه به دعواهاى خودمان رجوع كنيم و ببينيم در بحران ها 
چطــور با ديگران رفتار كرده ايم و چه نمايشــى از خودمان ارائه داده ايم ؟ 
بسيارى از ما آدم هاى خوش رو و خوش برخورد، در مجادله ها و بحران هاى 
عادى بر ســر دو ريال و چند ريال، فرمان از دستمان در مى رود، چه برسد 
به اينكه خداى ناكرده در دل بحرانى به بزرگى مرگ عزيزان قرار بگيريم.
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